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نحوه نگارش مقالات دوفصلنامه »پژوهشنامه مطالعات کلامی – فلسفی«

پژوهشــگران محتــرم، لطفــاً بــرای ســهولت ارزیابــی و چــاپ مقــالات، نــکات زیــر را مــورد توجــه 
ــرار دهند: ق

	1 حجم مقالات ارسالی نباید بیش از 8000 کلمه باشد.(
	2 مقــ�ـالات در برنامــ�ـه‌ word 2010/2007 بــ�ـا خــ�ـط B Nazanin13 و بــا رعایــت (

قواعــ��د تایــ��پ اســتاندارد از جملــ��ه »نیم‌فاصلــــه« ارســال شــود.
	3 شــماره‌گذاری داخــل متــن از راســت بــه چــپ و بــا خــط تیــره مشــخص شــوند. (

مثــال: 1-1- و 
1-2- و... 

	4 ــش، ( ــز علمــی، رشــته و گرای ــام مرک مشــخصات نویســنده/ نویســندگان، درجــه علمــی، ن
ــه صــورت کامــل ذکــر شــود. شــماره تلفــن و آدرس ایمیــل ب

	5 ارجاعـــا�ت داخــل متــن بــه‌صــورت )نام‌خانوادگــــی نویســنده، ســال نشــر، شــماره (
جلــ��د: صفحــ��ه( مش��خص ش��ود. مثال: )قرائتى�، 1931، ج3: 11(

	6 فهرست انتهایی منابع به ترتیب زیر قرار گیرد: (
- کتاب:

ــا مصحــح، محــل  ــام مترجــم ی ــد، ن ــاب، شــماره جل ــام کت ــام، ســال انتشــار، ن ــی، ن ‌نام‌خانوادگ
نشــر، ناش�ـر.

- مقاله:
نام خانوادگی، نام، سال انتشار، نام مقاله، نام مجله، شماره دوره.

**  پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

motaleat.kalamifalsafi@gmail.com



بررسی جایگاه و آثار وجودی شیطان 
از دیدگاه نهج‌البلاغه

مرضیه رضایی
دانش‌آموخته کارشناسی کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده 
پژوهــش حاضــر بــا محوریــت معــارف موجــود در »نهــج ‌البلاغــه« بــه شــناخت شــیطان، 
ــه و  ــه پای ــه اســت. شــناختی ک ــال و ســعادت انســان و انســانیت، پرداخت دشــمن کم
بنی��اد هم��ة مب��ارزات بش��ر ب�ـا اوس��ت. تــا هویــت ایــن دشــمن خطرنــاک روشــن نشــود، 
راه مقابلــه بــا دام‌هــای او و غلبــه بــر وی مســدود اســت. در ایــن راســتا حکمــت وجــود 
شیــطان در مس�ـیر تکامل�ـی و هدایـت� انس��ان مـو�رد بح��ث ق�ـرار گرفت��ه اســت. از منظــر 
نهــج البلاغــه، او خطرناک‌تریــن دشــمن انســان بــوده و راههــای نفــوذ او تعصــب، کبــر و 
غــرور، حســد، خشــم، غفلــت، هواپرســتی و دنیاطلبــی بیــان شــده اســت. پرداختــن بــه 
کمینگاه‌هــا و راه‌هــای ورود شــیطان بــه زندگــی انســان موجــب مقابلــه بــا او میشــود. 
در ادامــه بــه توضیحــات بیشــتری در مــورد حــزب شــیطان میپردازیــم و عاقبــت آن‌هــا 
را از دیــدگاه نهــج البلاغــه بیــان میکنیــم. ایــن دشــمن دیرینــه انســان کــه بــه عــزت 
پــروردگار قســم خــورده همــه انســان‌ها را بفریبــد، در عرصــه ابتــا و آزمایــش انســان 
ــای  ــن دشــمن و راه‌ه ــناخت ای ــد. ش ــی می‌باش ــرب ربوب ــت ق ــع در جه ــن مان مهم‌تری

نفــوذش در زندگــی از اصلی‌تریــن وظایــف هــر مســلمانی اســت.

کلیدواژه: شیطان، نهج البلاغه، امام علی، فریب، دشمن.

مقدمه
شــیطان نــام موجــودی اســت کــه در مســیر تکاملــی انســان قــرار می‌گیــرد و زمینه‌هــای 
ــل آن  ــد. شــیطان به‌دلی ــی را از انســان ســلب می‌کن ــوان ذات ــا و ت ــازی نیروه آشکارس
کــه خــود از مســیر تکاملــی دور افتــاده و رذایــل و پســتی‌ها در جانــش ریشــه دوانــده 
و هنجارهــای فطرتــی در وی، جــای خــود را بــه نابهنجاری‌هــا داده، موجــودی ســرکش 
ــی و برخــی دیگــر از واژه‌شناســان  ــن روســت کــه راغــب اصفهان و متمــرد اســت. از ای
عــرب بــر ایــن باورنــد کــه شــیطان هــر موجــودی از جــن و انــس اســت کــه سرکشــی 

و تمــرد می‌کنــد و از مســیر اصلــی بیــرون رفتــه اســت.
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بر ــن دشــمن انســان اســت و چهــار دام  از منظــر نهــج البلاغــه شــیطان خطرناک‌تری

مهــم شــیطان و راه نفــوذ او را گرفتــار کــردن انســان در بنــد آرزوهــای طولانــی، زیبــا 
جلــوه دادن گناهــان زشــت و تنفرآمیــز، ســاده و ســبک جلــوه دادن گناهــان بــزرگ در 

ــد.  ــن انســان می‌دان ــی در ذه ــرورش تعصــب و برتری‌جوی نظــر انســان و پ
ــرآن  ــار در ق ــع 18 ب ــورت جم ــار و به‌ص ــرد 70 ب ــورت مف ــیطان« به‌ص واژة »ش
کریــم آمــده اســت. همچنیــن ایــن کلمــه در نهــج ‌البلاغــه به‌صــورت مفــرد 45 مرتبــه 

ــده اســت. ــر ش ــه ذک ــع 3 مرتب و به‌صــورت جم
شــیطان ایــن دشــمن دیرینــه انســان کــه بــه عــزت پــروردگار قســم خــورده همــه 
ــن  ــان مهم‌تری ــش انس ــا و آزمای ــه ابت ــد در عرص ــه اذن خداون ــد، ب ــان‌ها را بفریب انس
ــی می‌باشــد. شــناخت ایــن دشــمن و راه‌هــای نفــوذش در  ــع در جهــت قــرب ربوب مان
زندگــی از اصلی‌تریــن وظایــف هــر مســلمانی اســت کــه متأســفانه مداخلــه و تدلیــس 
ــه بررســی کمین‌گاه‌هــا  ــه ب ــرار می‌گیــرد. در ایــن مقال شــیطانی غالبــاً مــورد غفلــت ق

ــم.  ــه زندگــی انســان می‌پردازی و راه‌هــای ورود شــیطان ب
همچنیــن بــا مســلم دانســتن وجــود شــیطان در عالــم هســتی و نقــش اغواگــری او 
به‌دنب��ال پاس��خی ب��رای اینــ س��ؤالات هستــیم ک��ه ویژگی‌هــای وجــودی شــیطان در 
نهــج البلاغــه چیســت؟ حــزب شــیطان چگونــه معرفــی شــده اســت؟ و راه‌هــای مقابلــه 

ــا شــیطان چــه می‌باشــد؟ ب

1- مفهوم شناسی
1-1- شیطان

ــی  ــرات مختلف ــت، نظ ــه واژه‌ای اس ــیطان« چ ــة »ش ــی کلم ــة اصل ــه ریش ــاره اینک درب
ــی  ــون« شــیطان از حــروف اصل ــد کــه »ن ــون عقیــده دارن وجــود دارد. عــده‌ای از لغوی
آن کلمــه اســت و از »شــطن، یشــطن« اســت. بــر ایــن اســاس »شــطن« به‌معنــی دور 
شــده و روی‌گــردان )راغــب اصفهانــی، 1412ق.، ج1: 254( و متمــرّد و نافرمــان، اعــم 
از جــن و انــس اســت. )قرشــی، 1371، ج4: 32( شــیطان اســم جنــس اســت و شــامل 
ــیرازی، 1375، ج1: 182(  ــکارم ش ــود )م ــیطان‌ها می‌ش ــة ش ــیطان و هم ــتین ش نخس
ــد.«  ــرا »ابلیــس را به‌خاطــر شــرارتش لقــب شــیطان دادن و به‌معنــای شــریر اســت؛ زی
)طباطبایــی، 1374، ج14: 310( در حقیقــت شــیطان »هیــچ تفاوتــی بــا ابلیــس نــدارد 
و همــان ابلیــس اســت« )طبرســی، 1377، ج3: 308( کــه از راه حــق منحــرف گشــت و 
کجــروی نمــود، همــان موجــود شــرور مطلــق )طباطبایــی، 1374، ج12: 45( و آن دیــو 
ســرکش )کاشــفی ســبزواری، 1369: 533( کــه از اطلاعــات خداونــد تمــرّد و ســرپیچی 
ــرا خــود از »برنامــة حــق  ــروردگار بی‌نصیــب گردانیــد؛ زی کــرد و خــود را از رحمــت پ

دور بــوده و مصــداق اکمــل انحــراف و اعوجــاج اســت.« )مصطفــوی، 1360، ج2: 58(
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در حقیقــت، شــیطان موجــودی مــوذی و وسوســه‌گر اســت کــه بــا نــدای درونــی در پژو
دل آدمــی وسوســه ایجــاد می‌نمایــد و او را از ایــن طریــق می‌فریبــد و یکایــک عقایــد 
ــه او  ــن رو ب ــری، 1376، ج21: 286( از ای ــازد، )جعف ــاه می‌س ــی را تب ــای آدم و باوره
ــد. )طبرســی، 1377، ج2: 246( بنابرایــن واژة شــیطان  لقــب »خطیب‌الاشــقیاء« داده‌ان
»شــامل هــر کســی، اعــم از انســان یــا حیــوان یــا جــن، می‌گــردد کــه خــود منحــرف 
بــوده اســت و دیگــران را نیــز از برنامــة حــق منحــرف و خــارج می‌کنــد.« )مصطفــوی، 

1360، ج12: 191(
1-2- نهج البلاغه  

ــه  ــی امیرالمومنیــن اســت ک ــا و نوشــته‌های ادب ــده‌ای از گفته‌ه ــه، برگزی نهــج ‌البلاغ
ســید رضــی در اواخــر قــرن چهــارم قمــری آن‌هــا را جمــع‌آوری کــرده اســت. ایــن کتــاب 
توســط گروهــی از علمــا به‌دلیــل محتــوای غنــی و همچنیــن بلاغتــش، بــه »اخ‌ القــرآن«، 
ــرادر قــرآن، نامگــذاری شــده اســت. برخــی از ادیبــان عــرب، فصاحــت و بلاغــت نهــج  ب
ــار  ــات قص ــا، کلم ــا، نامه‌ه ــمت خطبه‌ه ــه قس ــاب در س ــن کت ــتوده‌اند. ای ــه را س ‌البلاغ
ــه انجــام دســتورات  ــام در بســیاری از خطبه‌‌هــا، مــردم را ب دســته‌بندی شــده اســت. ام
الهــی و تــرک محرمــات دعــوت کــرده و در بخشــی از نامه‌هــا کــه خطــاب بــه فرمانــداران 

اســت، آن‌هــا را بــه رعایــت حــق مــردم ســفارش کــرده اســت.
برخــی در نســبت دادن نهــج ‌البلاغــه بــه حضــرت علــی  تشــکیک کرده‌انــد امــا 
در مقابــل، بســیاری از علمــای شــیعه و برخــی از علمــای اهــل ســنت، همچــون ابــن ابی 
الحدیــد معتزلــی نســبت دادن ایــن کتــاب بــه حضــرت علــی را صحیــح می‌داننــد 
ــرده اســت. برخــی  ــن ســخنان را جمــع‌آوری ک ــه ســید رضــی فقــط ای ــد ک و معتقدن
ــای  ــه کتاب‌ه ــج البلاغ ــات نه ــخنان و کلم ــت س ــات صح ــرای اثب ــیعه ب ــای ش از علم

متعــددی در مــورد اســناد و مــدارک نهــج ‌البلاغــه نوشــته‌اند.
ایــن کتــاب بــه ۱۸ زبــان ترجمــه شــده اســت و تعــداد ترجمه‌هــای نهــج ‌البلاغــه 
ــتدرکات  ــرح‌ها و مس ــد. ش ــوان می‌رس ــش از ۱۰۰ عن ــه بی ــف ب ــای مختل ــه زبان‌ه ب
متعــددی در مــورد نهــج ‌البلاغــه نوشــته شــده اســت کــه برخــی تعــداد آن‌هــا را حــدود 
ــای  ــه به‌معن ــت و البلاغ ــن اس ــای راه روش ــج به‌معن ــد. نه �ـوان بیـا�ن کرده‌ان ۳۰۰ عن

فصاحــت، شــیوا ســخنی و زبــان‌آوری.
2- ویژگی‌های وجودی شیطان

در ارتبــاط بــا جنــس شــیطان در نهــج البلاغــه آمــده کــه ابلیــس فرشــته‌ای بــود کــه 
خــدا او را به‌جهــت گنــاه ســنگینش از بهشــت بیــرون رانــد و مطــرود درگاه حــق شــد. 
ــاً از فرشــتگان  ــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه ابلیــس واقع ــن تعبیــر ممکــن اســت ای ای
ــقَ  ــنِّ فَفَسَ ــنَ الجِ ــد: »کَانَ مِ ــت می‌گوی ــا صراح ــرآن ب ــه ق ــی ک ــت، در حال ــوده اس ب



9

غه
بلا

ج‌ال
 نه

گاه
دید

 از
ان

یط
 ش

دی
جو

ر و
 آثا

ه و
یگا

جا
ی 

رس
بر ــروردگارش  ــان پ ــت فرم ــپس از طاع ــود س ــن ب ــف/ 50(  او از ج ــهِ؛ )که ــرِ رَبّ ــن امَ عَ

ــد و  ــتگان معصومن ــه فرش ــد ک ــوح می‌گوی ــرآن به‌وض ــر ق ــوی دیگ ــد.« از س ــارج ش خ
هرگــز گنــاه نمی‌کننــد: »بـَـل عِبَــادٌ مُّکرَمُــونَ لایسَــبِقُونهَُ باِلقَــولِ وَ هُــم بأَِمــرِهِ یعَمَلُــونَ؛ 
)انبیــاء/ 36-27( آن‌هــا بنــدگان گرامــی خــدا هســتند، در هیــچ ســخنی بــر او پیشــی 
ــوم  ــته معص ــت فرش ــن اس ــه ممک ــد.« چگون ــردن می‌نهن ــان او را گ ــد و فرم نمی‌گیرن
ــا  ــد؟! از اینج ــروردگار را بپوی ــا پ ــه ب ــر و معاوض ــه راه کف ــد، بلک ــی کن ــا نافرمان نه‌تنه
روشــن می‌شــود کــه ابلیــس به‌موجــب داشــتن عبــادات فــراوان در صفــوف فرشــتگان 
جــای گرفتــه بــود، نــه اینکــه واقعــاً جــزء فرشــتگان بــود. ایــن تعبیــر گرچــه تعبیــری 

مجــازی اســت ولــی بــا وجــود قرائــن روشــن نبایــد جــای تردیــد باشــد.
ــت.  ــیطان اس ــس« ش ــه »جن ــوط ب ــرین مرب ــاف مفس ــورد اخت ــائل م ــی از مس یک
ــجُدُوا لِدَمَ  ــةِ اسْ ــا للِمَْلائكَِ ــة »وَ إذِْ قُلنْ ــه آی ــتناد ب ــته و اس ــک دانس ــی او را از ملائ برخ
فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِلْيــسَ« )البقــرة/ 34( می‌کننــد. بــر ایــن اســاس کــه در ایــن آیــه، ملائکــه 
مــورد خطــاب قــرار گرفتــه و مأمــور بــه ســجده شــدند و ابلیــس از آن‌هــا مســتثنی شــده 
ــوده کــه  ــذا معلــوم می‌شــود کــه او جــزء ملائکــه ب اســت، )طیــب، 1378، ج1: 511( ل
ــد  ــوع »متصــل« می‌دانن ــن گــروه از مفســرین »اســتثنا« را از ن اســتثنا شــده اســت. ای
ــردی  ــته ف ــزاران فرش ــن ه ــس در بی ــه ابلی ــد ک ــی، 1377، ج1: 38( و معتقدن )طبرس

ــود. ــد یکــی از فرشــتگان را اســتثنا فرم ــن‌رو خداون ــود، از ای ــام و نشــان ب بی‌ن
ــیطان  ــودن ش ــته ب ــل فرش ــه را دلی ــتثنا در آی ــود اس ــر وج ــروه دیگ ــل، گ در مقاب
ــه جمعــی از جــن  ــه ملائکــه و هــم ب ــرا ممکــن اســت امــر خــدا هــم ب نمی‌داننــد؛ زی
بــوده و ابلیــس مخالفــت کــرده باشــد. آن‌هــا در تأییــد نظــر خــود آیــة دیگــری از قــرآن 
ــجَدُوا إلِاَّ  ــجُدُوا لِدَمَ فَسَ ــةِ اسْ ــا للِمَْلائكَِ ــد: »وَ إذِْ قُلنْ ــه می‌فرمای ــد ک ــاهد آورده‌ان را ش
ِّــه... ؛ )الکهــف/50( و )یــاد کــن( هنگامــی  إبِلْيــسَ كانَ مِــنَ الجِْــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أمَْــرِ رَب
ــه فرشــتگان گفتیــم: آدم را ســجده کنیــد. پــس )همــه( جــز ابلیــس ســجده  را کــه ب

ــروردگارش ســرپیچید...« ــود و از فرمــان پ ــد کــه از )گــروه( جــن ب کردن
در تفســیر جامــع از عیاشــی ذیــل آیــة 50 ســوره کهــف از جمیــل بــن دراج روایــت 
ــوده و  ــا شــیطان از جنــس فرشــته ب ــام صــادق پرســیدم آی ــه از ام شــده اســت ک
متصــدی امــری از امــور خداونــد شــده اســت؟ ایشــان در پاســخ فرمودنــد: »نــه از جنــس 
ــود.« حتــی وی  ــه تصّــدی امــری را داشــت، بلکــه از جنــس جــن ب ــوده ن فرشــتگان ب
انــدازة یــک طرفة‌العیــن هــم از ملائکــه نبــود؛ زیــرا اصــل او از جــن اســت. همان‌گونــه 

کــه اصــل انســان از آدم ابوالبشــر اســت.
ــه  ــیطان از ملائک ــا ش ــس ی ــد ابلی ــده دارن ــه عقی ــرانی ک ــل مفس ــوع، دلای در مجم

ــد از: ــت، عبارت‌ان ــوده اس نب
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1. خــود ابلیــس بــه جــن بــودن خــود اقــرار کــرده و گفتــه اســت: »قــالَ أنَـَـا خَيْــرٌ پژو
زَ بخِِلقَْــةِ النَّــار؛ )نهــج البلاغــه/ خطبــه1(  مِنْــهُ خَلقَْتَنــي‏ مِــنْ نــار...« )الاعــراف/ 12( »تعََــزَّ

خــود را عزیــز پنداشــت بــه ایــن علــت کــه خلقــت وی از آتــش بــود.«
ــنَ الجِْــنِّ فَفَسَــقَ  ــارة وی فرمــود: »...إلِاَّ إبِلْيــسَ كانَ مِ ــه درب 2. خداونــد جــلّ جلال

ِّــه« )الکهــف/50( ــرِ رَب عَــنْ أمَْ
ــون  ــم و یفعل ــا امره ــون الله م ــد: »لایعص ــی معصوم‌ان ــاه و نافرمان ــه از گن 3. ملائک

ــم/ 6( ــرون« )التحری مایؤم
ــوده  ــه نب ــس از ملائک ــه ابلی ــده ک ــار وارد ش ــة اطه ــی از ائم ــث فراوان 4. احادی

اســت. )طریحــی، 1375، ج4: 55(
5. از اینکــه معنــای جــن مســتور اســت نمی‌شــود گفــت هــر مســتوری جــن باشــد 
و الا بایــد اطــاق جــن بــر خداونــد و امــام زمــان و بــر عالــم آخــرت درســت باشــد. 
6. اســتثنای منقطــع خــاف ظاهــر نیســت، مخصوصــاً بــا آن همــه شــواهد و قرائــن 

قرآنــی. )طیــب، 1378، ج1: 511(
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می‌گــردد کــه فلســفة خلقــت شــیطان چیســت و چــرا 
بــه او مهلــت داده شــد تــا بشــر را گمــراه کنــد؟ در صورتــی کــه خداونــد می‌توانســت از 
همــان ابتــدا شــیطان را خلــق نکنــد یــا بــه او ایــن مهلــت را ندهــد تــا همــة‌ انســان‌ها 
در راه هدایــت قــرار گیرنــد، همچنــان کــه خــود خداونــد در این‌بــاره فرمــود: »لـَـوْ يشَــاءُ 
ــردم را  ــاً تمــام م ــا؛ً )الرعــد/ 31( اگــر خــدا می‌خواســت قطع ــاسَ جَميع ی النَّ ــدَ الله لهََ

بــه راه مــی‌آورد.«
بــا توجــه بــه آیــة فــوق ایــن ســؤال مطــرح می‌گــردد کــه آیــا خداونــد نمی‌خواهــد 
ــا اینکــه خــود وســیلة گمراهــی  ــه راه مســتقیم الهــی هدایــت شــوند ی همــة مــردم ب

بندگانــش را فراهــم نمــوده اســت؟
به‌طــور یقیــن، ایــن امــر از ســاحت اقــدس پــروردگار رحیــم و رحمــان بــه‌دور اســت. 
او شــیطان را بــرای گمراهــی بشــر خلــق نکــرده اســت، بلکــه او را آفریــده تــا بندگانــش 
را امتحــان و آزمایــش نمایــد. شــیطان انســان را مجبــور بــه گنــاه نمی‌کنــد، بلکــه زمینــة 
رشــد یــا ســقوط او را فراهــم می‌ســازد. بــه ایــن دلیــل کــه »خصومــت دیرینــة شــیطان 
بــا فرزنــدان آدم و حســادتی کــه بــر ابوالبشــر ورزیــد و از ســجده بــر او امتنــاع ورزیــده 
ــدان  ــد آتــش زده اســت، هرگــز نخواهــد گذاشــت فرزن ــا اب و خرمــن هســتی خــود را ت
ــی  ــارگاه اله ــا ب ــود را ت ــال خ ــا و کم ــادگی راه اعت ــهولت و س ــرت آدم به‌س حض
بپیماینــد؛ زیــرا ایــن یــک قانــون کلــی حیــات موجــودات پلیــد اســت کــه بــا نظــر بــه 
خرمــن ســوختة خــود شــمع فــروزان دیگــران را نمی‌تواننــد ببیننــد.« )جعفــری، 1376، 
ج10: 199( بــا وجــود ایــن، انســان‌ها دارای شــعور آفریــده شــده‌اند و به‌واســطة عقــول 
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بر ــر حــذر داشــته شــده‌اند.  و وجدان‌هــا و پیامبــران از اغواهــا و فریبکاری‌هــای شــیطان ب

ایــن ســه وســیله، قدرتــی بیــش از تحریــکات شــیطان دارنــد و توســط آن‌هــا به‌خوبــی 
ــان، ج3: 131( ــود. )هم ــی نم ــیطان را خنث ــای ش ــوان دغل‌کاری‌ه می‌ت

اگــر بــه قهرمانانــی‌ کــه قــرآن از آن‌هــا یــاد می‌کنــد نظــری بیفکنیــم، پــی می‌بریــم 
ــون  ــر آن ملع ــه ب ــیطان و غلب ــو درآوردن ش ــه زان ــان، ب ــدن آن ــان ش ــل قهرم ــه دلی ک
ــینه  ــه س ــی را ب ــدال قهرمان ــر حضــرت یوســف م ــد. اگ ــربلند گردیدن ــه س ــود ک ب
چســباند، بــه دلیــل مبــارزة بی‌امــان او بــا ایــن موجــود پســت بــود. اگــر حضــرت مریــم 
ــاز هــم  ــاف شــدند، ب ــزگاری و عف ــوا و پرهی ــان اســوه در تق و حضــرت آســیه از زن

ــود. ــد پلیــد شــیطان ب ــر مکای به‌دلیــل پیــروز شــدن ب
»اعلمــوا أنمــا الحیــاة الدنیــا لعــب و لهــو و زینــة و تفاخــر بینکــم و تکاثــر فــی الأمــوال 
ــازی و  ــا، درحقیقــت ب ــد/ 20( »بدانیــد کــه زندگــی دنی ــاع الغــرور؛ )الحدی و الأولاد ... مت
ســرگرمی و آرایــش و فخرفروشــی شــما بــه یکدیگــر و فزون‌جویــی در امــوال و فرزنــدان 
اســت... و زندگانــی دنیــا جــز کالای فریبنــده نیســت.« »لهــو« به‌معنــای هــر چیــز بیهــوده 
ــای  ــی کاره ــب« به‌معن ــی‌دارد و »لع ــاز م ــم ب ــه انســان را از کار مه ــی‌ارزش اســت ک و ب
منظمــی اســت کــه بــا نظــم خیالــی صــورت می‌گیــرد، )طباطبایــی، 1374، ج16: 224( 
آیــه شــریفه دوران‌هــای پنجگانــه عمــر آدمــی را معرفــی می‌کنــد کــه عبارتنــد از: غفلــت، 

ســرگرمی، تجمــل گرایــی، تفاخــر و تکاثــر. )همــان، ج19: 289(
بنابرایــن می‌تــوان گفــت ارادة خداونــد بــه هدایــت اجبــاری انســان‌ها تعلــق 
نگرفتــه اســت، به‌دلیــل اینکــه »جایــگاه ایمــان و اعتقــاد و باورهــای دینــی در وجــود 
انســان، قلــب و روح انســان اســت و شــک نیســت کــه فشــار خارجــی و زور و اجبــار در 
آنجــا راهــی نــدارد و ممکــن نیســت کســی را بــه داشــتن یــک اعتقــاد مجبــور کــرد.« 

)جعفــری، بی‌تــا، ج1: 594(
از طــرف دیگــر، هدایــت نقطــة مقابــل ضلالــت اســت و زمانــی معنــا پیــدا می‌کنــد 
کــه نقطــة مقابلــی وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن ذات اقــدس الهــی انســان‌ها را مکلــف 
ســاخت تــا بــا وجــود شــیطان، به‌وســیلة عقــل و خــرد و فرمان‌بــرداری از آن مســتحق 

پــاداش شــوند. )طبرســی، 1360، ج13: 70(
ممکــن اســت ســؤال شــود کــه بــا علــم خداونــد نســبت بــه شــیطان، چــرا خداونــد 
ــی، آن  ــة زندگ ــی و ادام ــر طولان ــارة عم ــت او را درب ــرا درخواس ــت داد و چ ــه او مهل ب
هــم بــرای اغــوا و فریــب بنــدگان خــدا پذیرفــت و چــرا خداونــد در پاســخ درخواســت 
ــتِ  ــوْمِ الوَْقْ ــ‏ى يَ ــنَ إلِ ــنَ المُْنْظَري ــكَ مِ َّ ــود: »... فَإنِ ــیطان( فرم ــوز )ش ــمن کینه‌ت دش

ــوم.« ــت معل ــا روز )و( ‌وق ــی ت ــو از مهلت‌یافتگان ــر/ 38-37( ... ت ــومِ؛ )الحج المَْعْلُ
ــا آزمایــش اســت کــه  در پاســخ، تأکیــد می‌شــود کــه جهــان جــای آزمــون اســت و ب
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انســان می‌توانــد موقعیــت خــود را در برابــر حــوادث و دشــمنان داخلــی و خارجــی مــورد پژو
ســنجش و ارزیابــی قــرار دهــد. از طــرف دیگــر، انســان موجــودی مختــار اســت و می‌توانــد 
بــر اســاس اختیــار خــودش انتخــاب کنــد. »اگــر خداونــد شــیطان را بــرای گمراهــی آفریــد، 

پیامبــران را بــرای هدایــت بشــر آفریــد.« )طیــب، 1378، ج5: 285(
ــكَ  َ ــسَ ل ــادي ليَْ ــد: »إنَِّ عِب ــم می‌فرمای ــرآن کری ــز ق ــل را نی ــع و کام ــخ جام پاس
عَليَْهِــمْ سُــلطْانٌ إلِاَّ مَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الغْاويــنَ؛ )الحجــر/ 42( در حقیقــت تــو را بــر بنــدگان 

مــن تســلطی نیســت، مگــر کســانی از گمراهــان کــه تــو را پیــروی کننــد.«
ــد  ــه چن ــده باشــد، ب ــی زن ــدت طولان ــرای م ــه ب ــت داد ک ــه او مهل ــد ب ــر خداون اگ
دلیــل اســت: یکــی اینکــه بندگانــش از یکدیگــر تمیــز داده شــوند؛ زیــرا اگــر او نباشــد 
ــد:  ــی می‌فرمای ــرت عل ــود. حض ــناخته نمی‌ش ــه ش ــتقیم از بیراه ــت و مس راه راس
»وَ لكَِــنَّ اللهَ سُــبْحَانهَُ يبَْتَلـِـي‏ خَلقَْــهُ ببَِعْــضِ مَــا يجَْهَلُــونَ أصَْلَــهُ تمَْيِيــزاً باِلاخْتِبَــارِ لهَُــمْ؛ 
)نهــج ‌البلاغــه/ خطبــه192( لیکــن خــدای ســبحان، مخلوقــات خــود را بــه پــاره‌ای از 
امــوری کــه نســبت بــه اصــل آن نــادان و ناآگاهنــد می‌آزمایــد تــا بــا ایــن آزمایــش از 

یکدیگــر تمیــز داده شــوند.«
دلیــل دیگــر اینکــه بــه او مهلــت داد تــا بــر عــذاب وی افــزوده گــردد؛ زیــرا هرچــه 
ــه  ــان ک ــد، آن‌چن ــد ش ــتر خواه ــم بیش ــش ه ــاً گناهان ــود، قطع ــر ش ــر او طولانی‌ت عم
َّمــا نمُْلــي‏ لهَُــمْ خَيْــرٌ لِنَفُْسِــهِمْ  خداونــد کریــم می‌فرمایــد: »وَ لا يحَْسَــبَنَّ الَّذيــنَ كَفَــرُوا أنَ
َّمــا نمُْلــي‏ لهَُــمْ ليَِــزْدادُوا إثِمْــاً وَ لهَُــمْ عَــذابٌ مُهيــنٌ؛ )آل‌عمــران/ 178( و البتــه نبایــد  إنِ
ــرای  ــم ب ــت می‌دهی ــه ایشــان مهل ــه ب ــد اینک ــده‌اند تصــور کنن ــر ش ــه کاف ــانی ک کس
آنــان نیکوســت، مــا فقــط بــه ایشــان مهلــت می‌دهیــم تــا بــر گنــاه )خــود( بیفزاینــد و 

)آن‌گاه( عذابــی خفــت‌آور خواهنــد داشــت.«
ــحال  ــت، خوش ــت داده اس ــان فرص ــه آن ــد ب ــه خداون ــگان از اینک ــه »مهلت‌یافت بل
ــار  ــرای بیشــتر شــدن ب ــی اســت ب ــت خدای ــا و مهل ــن ام ــرا ای ــد؛ زی و مســرور نگردن
ــن و دردناکــی هــم نصیبشــان می‌شــود کــه  ــذاب مهی ــه به‌خاطــر آن ع گناهانشــان ک
همــة این‌هــا مقتضــای ســنت الهــی اســت.« )طباطبایــی، 1374، ج4: 123( چــه بســا 
ــه  ــتند ک ــتمکاری هس ــم و س ــر، ظال ــان‌های کاف ــه انس ــد ک ــه می‌کنن ــرادی ملاحظ اف
غــرق در نعمــت الهی‌انــد و از ســامت کامــل برخوردارنــد امــا در مقابــل، افــراد متدّیــن 
و مؤمنــی هــم هســتند کــه در اوج محرومیــت به‌ســر می‌برنــد. همــة آن برخورداری‌هــا 

ــه کافــران داده اســت.  ــد ب به‌خاطــر مهلتــی اســت کــه خداون
حضــرت علــی می‌فرماینــد: »فَاعْتَبِــرُوا بمَِــا كَانَ مِــنْ فعِْــلِ اللهِ بإِبِلْيِــسَ إذِْ أحَْبَــطَ 
وِيــلَ وَ جَهْــدَه‏ُ الجَْهِيــد؛ )نهــج ‌البلاغــه/ خطبــه192( پــس، از آنچــه خداونــد  ــهُ الطَّ عَمَلَ
ــی و کوشــش بســیار، او را  ــد کــه عمــل طولان ــارة ابلیــس انجــام داد، عبــرت گیری درب
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ــر آن  ــرا نظــام تکلیــف ب ــوازم تکلیــف بشــر اســت؛ زی ــن دعــوت ابلیــس از ل بنابرای
ــر دو  ــر س ــود ب ــوی خ ــی دنی ــه از زندگ ــر لحظ ــر در ه ــردی از بش ــر ف ــه ه ــت ک اس
ــی  ــق، یعن ــی و مواف ــروی غیب ــر دو نی ــرد و تحــت تأثی ــرار گی ــان ق ــت و عصی راه اطاع
فرشــتگان و دیگــر نیــروی مخالــف، یعنــی دعــوت شــیاطین باشــد. )حســینی همدانــی، 

)374 ج9:  1404ق.، 
ــرِي‏  ــد: »فَلعََمْ ــف می‌کنن ــن توصی ــن چنی ــیطان را ای ــوت ش ــی دع ــرت عل حض
ــكَانٍ  ــنْ مَ ــمْ مِ ــدِيدِ وَ رَمَاكُ ــزْعِ الشَّ ــمْ باِلنَّ ــرَقَ إلِيَْكُ ــدِ وَ أغَْ ــهْمَ الوَْعِي ــمْ سَ قَ لكَُ ــوَّ ــدْ فَ لقََ
قَرِيــب؛‏ )نهــج ‌البلاغــه/ خطبــة192( پــس ســوگند بــه جــان خــودم کــه ابلیــس هــر آینه 
ــه  ــدازی ب ــرای تیران ــرای ترســانیدن شــما در کمــان نهــاده و ب و به‌تحقیــق، تیــری را ب
ســوی شــما، زه‌ کمــان را به‌نهایــت توانایــی خــود کشــیده و شــما را از مکانــی نزدیــک 

هــدف قــرار داده اســت.«
ــج  ــن؛ )نه ــضُ الفِْتَ ــيْطَانِ وَ مَعَارِي ــرُ الشَّ ــا مَحَاضِ َّهَ ــوَاقِ فَإنِ ــدَ الْسْ ــاكَ وَ مَقَاعِ »وَ إيَِّ
‌البلاغــه/ نامــة69( بــر حــذر بــاش از نشســتن در محل‌هایــی از بــازار کــه )افــراد بیــکاره 
ــا جــای حضــور شــیطان و  ــه مکان‌ه ــه به‌راســتی ک ــا می‌نشــینند ک و فاســد( در آن‌ه

عرضــه شــدن فتنــه و فســاد اســت.« 
»إيَِّــاكَ‏ وَ الْعِْجَــاب‏َ بنَِفْسِــكَ وَ الثِّقَــةَ بمَِــا يعُْجِبُــكَ مِنْهَــا وَ حُــبَ‏ الْطِْــرَاءِ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ 
لـَـلَ، وَ زَيَّــنَ لهَُــمُ الخَْطَــلَ، فعِْــلَ  ــيْطَانِ فـِـي نفَْسِــه‏ فَرَكِــبَ بهِِــمُ الزَّ مِــنْ أوَْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ
للََ،  ــيْطَانُ فـِـي سُــلطَْانهِِ، وَ نطََــقَ باِلبَْاطِــلِ عَلـَـى لسَِــانهِِ. فَرَكِــبَ بهِِــمُ الزَّ مَــنْ قَــدْ شَــرِكَهُ الشَّ
ــلِ  ــقَ باِلبَْاطِ ــلطَْانهِِ، وَ نطََ ــي سُ ــيْطَانُ فِ ــرِكَهُ الشَّ ــدْ شَ ــنْ قَ ــلَ مَ ــلَ، فعِْ ــمُ الخَْطَ ــنَ لهَُ وَ زَيَّ
عَلـَـى لسَِــانهِِ؛ )نهــج ‌البلاغــه/ نامــة53( بــر حــذر بــاش از خودپســندی و اعتمــاد بــه آنچــه 
خــود از خویشــتن می‌پســندی و از اینکــه چاپلوســی را دوســت داشــته باشــی و بخواهــی 
ــای  ــن فرصت‌ه ــر از محکم‌تری ــن ام ــتی ای ــه به‌راس ــتایند ک ــیار بس ــو را بس ــردم ت م

شــیطان اســت در نفــس خــود تــا نیکــی نیکــوکاران را محــو و نابــود ســازد.«
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود کــه آیــا انســانی کــه روح خدایــی در او دمیــده 
شــده و بــه وی خلعــت خلیفــه للهــی عطــا شــده، امــکان دارد کــه گمــراه بشــود؟ قــرآن 
ــنْ  ــمْ مِ ــيَ عَليَْكُ ِ ــا كانَ ل ــد: »...م ــان می‌کن ــیطان بی ــود ش ــان خ ــخ را از زب ــم پاس کری
سُــلطْانٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لــي‏ فَــا تلَُومُونــي‏ وَ لوُمُــوا أنَفُْسَــكُمْ...؛ )ابراهیــم/ 22( 
مــرا بــر شــما هیــچ تســلطی نبــود، جــز اینکــه شــما را دعــوت کــردم و اجابتــم نمودیــد. 

بنابرایــن مــرا ســرزنش نکنیــد، بلکــه خــود را ســرزنش کنیــد.«
مــراد از ســلطان تســلطی اســت کــه شــیطان بتوانــد مــردم را بــه گنــاه مجبــور کنــد. 
بــه صریــح آیــه، شــیطان چنیــن قدرتــی نــدارد »و تنهــا قــدرت او همــان دعــوتِ صــرف 
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از طــرق مختلــف اســت.« )قرشــی، 1371، ج3: 291؛ طبرســی، 1360، ج13: 123( در پژو
ــيْطَانِ فيِــكَ نصَِيبــاً  تأییــد ایــن مطلــب حضــرت علــی می‌فرمایــد: »فَــاَ تجَْعَلـَـن‏َ للِشَّ
ــرای شــیطان در  ــى نفَْسِــكَ سَــبِلًي‏؛ )نهــج ‌البلاغــه/ نامــة17( پــس تــو البتــه ب وَ لَ عَلَ
ــچ تســلط و  ــرای او هی ــد ب ــرا خداون ــده؛ زی ــود راه م ــذار و او را برخ ــی مگ ــود نصیب خ
قدرتــی قــرار نــداده تــا در اعمــال دیگــر نفــوذ و حکومــت داشــته باشــد. )طباطبایــی، 

ــوی، 1374، ج12: 247( 1374، ج12: 66؛ مصطف

3- تحلیل علت مخالفت شیطان با خدا
امیرالمومنیــن علــی دلیــل مخالفــت شــیطان بــا فرمــان قطعــی خداونــد را چنیــن 
ــهِ لِصَلِــهِ.  ــبَ عَلیَ ــهِ، وَ تعََصَّ ــی آدَمَ بخَِلقِ ــةُ فَافتَخَــرَ عَلَ بیــان می‌کنــد: »اعتَرَضَتــهُ الحَمِیَّ
ــةِ، وَ  ــاسَ العَصَبِیَّ ــعَ أسََ ــذِی وَضَ َّ ــتَکبِرِینَ، ال ــلفَُ المُس ــنَ، وَ سَ بِی ــامُ المُتَعَصِّ ــدُوُّاللهِ إمَ فَعَ
ُّــلِ؛ ‌تعصــب و نخــوت  ــاعَ التَّذَل ــعَ قنَِ زِ، وَ خَلَ ــزُّ ــاسَ التَّعَ رَعَ لبَِ ــةِ، وَ ادَّ َــازَعَ اللهَ رِدَاءَ الجَبرِیَّ ن
ــرد و به‌ســبب اصــل  ــار ک ــر آدم افتخ ــش( ب ــش )از آت ــت خلقت ــت و به‌جه او را فراگرف
ــوای  ــدا، پیش ــمن خ ــن دش ــن رو ای ــد، از ای ــب ورزی ــه آدم تعص ــبت ب ــه‌اش نس و ریش
ــد در  ــا خداون متعصبــان و ســر سلســله مســتکبران شــد کــه اســاس تعصــب نهــاد و ب
ردای جبروتــش بــه ســتیز برخاســت و لبــاس بزرگــی و تکبــر بــر تــن نمــود و پوشــش 

ــی را درآورد.«  تواضــع و فروتن
»ای بنــدگان خــدا! از ایــن دشــمن خــدا )ابلیــس( بــر حــذر باشــید، نکنــد شــما را 
بــه بیمــاری خویــش )کبــر و غــرور و تعصــب( مبتــا ســازد و بــا نــدای خــود شــما را 
تحریــک کنــد و بــر لشــکریان ســواره و پیــاده‌اش فریــاد زنــد و بــر ضــد شــما برانگیــزد. 
بــه جانــم ســوگند! او تیــر خطرنــاک را بــرای شــما آمــاده نمــوده، در کمــان گــذارده و 
بــا قــدرت تــا آخریــن حــد کشــیده و از مکانــی نزدیــک به‌ســوی شــما پرتــاب نمــوده 
اســت و گفتــه اســت: پــروردگارا! بدیــن جهــت کــه مــرا اغــوا کــردی )و از رحمــت خــود 
محــروم ســاختی( زرق و بــرق زندگــی دنیــا را در چشــم آن‌هــا جلــوه می‌دهــم و همــه 
را اغــوا می‌کنــم )و از رحمتــت محــروم می‌ســازم( او در ایــن ســخن تیــری در تاریکــی 
ــته‌اش  ــرا خواس ــت؛ )زی ــت داش ــی نادرس ــت و گمان ــت انداخ ــی دوردس ــوی هدف به‌س
ــب  ــرادران تعص ــر و ب ــدان تکب ــی( فرزن ــت ول ــورت نپذیرف ــان‌ها ص ــه انس ــاره هم درب
ــن وضــع همچنــان  ــد و ای ــق کردن و ســواران مرکــب غــرور و جهــل، او را عمــاً تصدی
ادامــه یافــت تــا افــراد ســرکش و سســت ایمــان لــذت را در برابــر خــود تســلیم کــرد 
ــن  ــی آشــکار شــد. در ای ــر شــما مســتحکم نمــود و اســرار پنهان ــش را ب و طمــع خوی
هنــگام ســلطه‌اش بــر شــما را در زیــر پاهــا لــه کردنــد، نیزه‌هــای خــود را در چشــمان 
ــت  ــد و قصــد هلاک ــما را کوبیدن ــی ش ــد، بین ــما را بریدن ــوی ش ــد، گل ــرو بردن ــما ف ش
ــی(  ــب اله ــش )غض ــوی آت ــه به‌س ــر و غلب ــا قه ــما را ب ــرانجام( ش ــد و )س ــما کردن ش
ــرای  ــود، کشــاندند. بنابرایــن ابلیــس بزرگ‌تریــن مشــکل ب کــه برایتــان آمــاده شــده ب
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بر دیــن شــما و آتــش افروزتریــن دشــمن بــرای دنیــای شماســت و خطرناک‌تــر از همــه 

انســان‌هایی هســتند کــه بــا آن‌هــا دشــمنی می‌ورزیــد و بــرای در هــم شکســتن آنــان  
ــد و  ــه کار گیری ــر او ب ــدرت خــود را در براب ــوت و ق ــن رو ق ــد، از ای عــده گــرد می‌آوری

ــا او قطــع کنیــد.« )نهــج البلاغــه/ خطبــه192( پیونــد خویــش را ب
ــری از داســتان گمراهــی و  ــه نتیجه‌گی ــه ب ــن بخــش از خطب ــی در ای ــام عل  ام
طــرد شــیطان بــر اثــر تکبّــر و عصیــان می‌پــردازد و بــه همــگان هشــدار می‌دهــد کــه 
گرفتــار سرنوشــت او نشــوند. می‌فرمایــد: »فَاحــذَرُوا عِبَــادَاللهِ عَــدُوَّاللهِ انَ یعدیکــم بدَِائـِـهِ، 
کُم بنِِدَائـِـهِ، وَ انَ یجُلِــبَ عَلیَکُــم بخَِیلِــهِ وَ رَجِلِــهِ؛ ای بنــدگان خــدا! از ایــن  وَ انَ یسَــتَفِزَّ
ــه بیمــاری خویــش )کبــر و  ــر حــذر باشــید، نکنــد شــما را ب دشــمن خــدا )ابلیــس( ب
غــرور و تعصــب( مبتــا ســازد و بــا نــدای خــود شــما را تحریــک کنــد و بــر لشــکریان 

ســواره و پیــاده‌اش فریــاد زنــد و بــر ضــد شــما گــرد آورد.«
ــنِ  ــتَفزِز مَ ــد: »وَ اس ــه می‌فرمای ــرآن اســت ک ــه ق ــه از آی ــولا برگرفت ــه م ــن گفت ای
ــا را  ــکَ؛ هــر کــدام از آن‌ه ــکَ وَ رَجِلِ ــم بخَِیلِ ــب عَلیَهِ ــکَ وَ اجَلِ ــم بصَِوتِ اســتَطَعتَ مِنهُ
ــا گســیل  ــر آن‌ه ــاده‌ات را ب ــک کــن و لشــکر ســواره و پی ــت تحری ــا صدای ــی ب می‌توان

ــراء/ 64( دار.« )اس
ــا  ــواران و در اینج ــای اسب‌س ــم به‌معن ــت و ه ــای اسب‌هاس ــم به‌معن ــل« ه »خی
ــه  ــاده اســت و اشــاره ب ــای لشــکر پی ــای لشــکر ســواره اســت و »رجــل« به‌معن به‌معن
ــی اســت کــه شــیطان از جنــس خــود و از جنــس آدمیــان دارد کــه  دســتیاران فراوان
بــرای گمــراه ســاختن مــردم بــه او کمــک می‌کننــد؛ بعضــی ســریع‌تر، همچــون لشــکر 
ــر، همچــون لشــکر پیــاده. البتــه صفــات رذیلــه و عوامــل گنــاه  ســواره و بعضــی آرام‌ت
ــاده و  ــی لشــکر پی ــز به‌نوع ــاه نی ــزار گن ــده و اب ــات و گمراه‌کنن ــز فســاد و تبلیغ و مراک
ســواره شــیطان‌اند کــه امــام بنــدگان خــدا را از همــه ایــن امــور بــر حــذر مــی‌دارد. 
ــد:  ــورد و می‌فرمای ــوگند می‌خ ــود س ــان خ ــه ج ــخن ب ــن س ــد ای ــرای تأکی ــپس ب س
ــم  ــدِیدِ، وَ رَمَاکُ ــزعِ الشَّ ــم باِلنَّ ــرَقَ ا الِیَکُ ــهمَ الوَعِیــدِ، وَ اغَ ــم سَ ق لکَُ ــوَّ ــد فَ »فَلعََمــرِی لقََ
مِــن مَــکَانٍ قَرِیــبٍ؛ بــه جانــم ســوگند! او تیــر خطرنــاک را بــرای شــما آمــاده نمــوده، 
در کمــان گــذارده و بــا قــدرت تــا آخریــن حــد کشــیده و از مکانــی نزدیــک به‌ســوی 

شــما پرتــاب نمــوده اســت.«
 آن‌گاه شــاهد ایــن ســخن را از کلام خــود ابلیــس )طبــق آیه‌هــای قــرآن( چنیــن 
بیــان می‌کنــد: »فَقَــالَ: رَبِّ بمَِــا اغَوَیتَنِــی لَُزَیِّنَــنَّ لهَُــم فـِـی الارَضِ وَ لَغِوِینََّهُــم 
ــرا اغــوا کــردی )و از  ــن جهــت کــه م ــروردگارا! بدی ــه اســت پ اجَمَعِیــن؛ شــیطان گفت
ــوه  ــا جل ــا را در چشــم آن‌ه ــرق زندگــی دنی رحمــت خــود محــروم ســاختی( زرق و ب

می‌دهــم و همــه را اغــوا می‌کنــم )و از رحمتــت محــروم می‌ســازم.(«
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ــب پژو ــه مطل ــد ک ــان می‌ده ــورد نش ــوگند می‌خ ــود س ــان خ ــه ج ــام ب ــه ام   اینک
فوق‌العــاده جــدی اســت؛ چــه چیــز شــریف‌تر از جــان امــام اســت و اینکــه می‌فرمایــد: 
»شــیطان تیــر تهدیــد را در چلــه کمــان گــذارده و آن را تــا بــه آخــر کشــیده و از مکانــی 
ــن اســت کــه خطــر شــیطان در  ــه ای نزدیــک شــما را نشــانه گرفتــه اســت.« اشــاره ب
شــدیدترین صــورت کــه کمتــر خطــا می‌کنــد، متوجــه شماســت و راه نفــوذ خویــش 
ــا و  ــادی دنی ــر م ــش مظاه ــت و آن آرای ــان داده اس ــز نش ــوا نی ــت بی‌ن ــن بدبخ را ای

زیباســازی زرق و بــرق مواهــب مــادی و غــرق ســاختن در گــرداب شــهوات اســت.

4- سرنوشت شوم شیطان 
ــرداری  ــردم بهره‌ب ــه م ــدار ب ــرای هش ــیطان ب ــوم ش ــت ش ــن از سرنوش امیرالمومنی
ــهُ  ــهِ، فَجَعَلَ ــهُ بتَِرَفُّعِ ــرِهِ، وَ وَضَعَ ــرَهُ الُله بتَِکَبُّ ــفَ صَغَّ ــرَونَ کَی ــد: »ألََ تَ ــرده و می‌فرمای ک
َــهُ فِــی الآخِــرَةِ سَــعِیرا؛ً )نهــج البلاغــه/ خطبــه192( آیــا  ــدَّ ل ــا مَدحُــوراً، وَ أعََ نیَ فِــی الدُّ
نمی‌بینیــد چگونــه خداونــد او را به‌ســبب تکبّــرش تحقیــر کــرد و کوچــک شــمرد و بــر 
اثــر خودبرتربینــی‌اش وی را پســت و خــوار گردانیــد و بــه همیــن جهــت او را در دنیــا 
طــرد کــرد و آتــش فــروزان دوزخ را در آخــرت برایــش آمــاده ســاخت؟« ایــن تعبیرهــا 
َّــکَ  ــا فَانِ اشــاره بــه آیــات قــرآن مجیــد اســت کــه در یکجــا می‌فرمایــد: »فَاخــرُج مِنهَ
یــنِ؛ )حجــر/ 34( از بهشــت بیــرون رو کــه تــو  رَجِیــمٌ  وَ انَِّ عَلیَــکَ اللَّعنَــةَ الِـَـی یـَـومِ الدِّ

رانــده شــده درگاه مایــی و لعنــت مــن بــر تــو تــا روز قیامــت بــاد.« 
ــمَ مِنــکَ  ــاََنَّ جَهَنَّ ــولُ لَمَ ــالَ فَالحَــقُّ وَ الحَــقَّ اقَُ و در جایــی دیگــر می‌فرمایــد: »قَ
ــن تبَعَــکَ مِنهُــم اجَمَعِیــنَ؛ )ص/ 84( فرمــود: بــه حــق ســوگند! و حــق می‌گویــم  وَ مِمَّ

کــه جهنــم را از تــو و پیــروان تــو پــر خواهــم کــرد.« 
حضــرت همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن خطبــه می‌فرماید: »اگــر خــدا 
می‌خواســت می‌توانســت آدم را از نــوری بیافرینــد کــه روشــنایی‌اش دیده‌هــا را بربایــد 
و زیبایــی و جمالــش عقــول را مهبــوت کنــد و عطــرش شــامه‌ها را مســخر ســازد و اگــر 
ــش فرشــتگان بســیار  ــر آدم خاضــع می‌شــد و آزمای ــا در براب ــرد، گردن‌ه ــن می‌ک چنی
آســان بــود ولــی خداونــد ســبحان خلــق خــود را بــا امــوری می‌آزمایــد کــه از فلســفه‌ 
آن آگاهــی ندارنــد تــا )مطیعــان از عاصیــان( ممتــاز گردنــد و تکبــر را از آنــان بزدایــد 
ــا ابلیــس کــرد  ــد ب و آن‌هــا را از کبــر و غــرور دور ســازد، بنابرایــن از کاری کــه خداون
عبــرت بگیریــد؛ زیــرا اعمــال طولانــی و کوشــش‌های بســیارش را بــر بــاد داد، در حالــی 
کــه خــدا را شــش هــزار ســال عبــادت کــرده بــود، ســال‌هایی کــه معلــوم نیســت کــه 
ــود یــا آخــرت )آری( همــه آن‌هــا را به‌ســبب ســاعتی تکبــر نابــود  از ســال‌های دنیــا ب
ســاخت. چگونــه ممکــن اســت کســی بعــد از ابلیــس همــان نافرمانــی او را انجــام دهــد 
ولــی در برابــر )خشــم( خــدا ســالم بمانــد؟ نــه، هرگــز چنیــن نخواهــد بــود، هیــچ‌گاه 
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بر ــر همــان صفــت  ــر اث ــا داشــتن صفتــی وارد بهشــت نمی‌کنــد کــه ب خــدا انســانی را ب

ــن  ــمان و زمی ــل آس ــاره اه ــم او درب ــرده اســت. حک ــرون ک ــته‌ای را از بهشــت بی فرش
یکســان اســت و خــدا بــا هیــچ یــک از خلــق خــود دوســتی خاصــی نــدارد تــا به‌ســبب 
آن چیــزی را کــه بــر همــه جهانیــان تحریــم کــرده اســت، بــر وی مبــاح ســازد.« )نهــج 

البلاغــه/ خطبــه222(
ــه مهمــی  ــه نکت ــش ابلیــس  ب ــه آزمای ــه در ادام ــن بخــش از خطب ــام در ای  ام
ــه  ــد ک ــش می‌کن ــوری آزمای ــا ام ــش را ب ــد بندگان ــه خداون ــد و آن اینک ــاره می‌کن اش
ــنگین  ــخت و س ــا س ــر آن‌ه ــل آن ب ــت و گاه تحم ــیده اس ــا پوش ــر آن‌ه ــفه آن ب فلس
ــاؤُهُ، و  ــورٍ یخطــف الابَصــارَ ضِیَ ــن نُ ــقَ آدَمَ مِ ــو ارََادَ الُله انَ یخَلُ َ ــد: »وَ ل اســت. می‌فرمای
َــهُ الاعَنَــاقُ  یبهــر العُقُــولَ رُوَاؤُهُ، طِیــبٍ یاَخُــذُ الانَفَــاسَ عرفــه، لفََعَــلَ وَ لوَفَعَــلَ لظََلَّــت ل
ــتِ البَلــوَی فیِــهِ عَلَــی المَلَئکَِــۀِ؛ اگــر خــدا می‌خواســت می‌توانســت آدم  خَاضِعَــۀً، وَ لخََفَّ
را از نــوری بیافرینــد کــه روشــنایی‌اش دیده‌هــا را بربایــد و زیبایــی و جمالــش عقل‌هــا 
را مبهــوت کنــد و عطــرش شــامه‌ها را مســخر ســازد و اگــر چنیــن می‌کــرد، گردن‌هــا 

ــود.« ــش فرشــتگان بســیار آســان ب ــر آدم خاضــع می‌شــد و آزمای در براب
ــد،  ــراد باش ــته دل اف ــا خواس ــگ ب ــی هماهن ــات اله ــر امتحان ــه اگ ــه اینک ــاره ب اش
ــم  ــد، ه ــل می‌کنن ــق آن عم ــر طب ــه ب ــرا هم ــد؛ زی ــد ش ــر خواه ــاً بی‌اث ــان عم امتح
ــر  ــی اگ ــود ول ــد ب ــی بی‌نتیجــه خواه ــن امتحان ــم هواپرســتان و چنی خداپرســتان و ه
ــان  ــص از خودخواه ــت و مخل ــان خداپرس ــوف مؤمن ــود، صف ــراد ب ــل اف ــاف می برخ
ــا  ــد ب ــران بای ــروران و متکب ــان مغ ــد. امتح ــد ش ــدا خواه ــص ج ــت و غیرمخل هواپرس
امــوری باشــد کــه غــرور و تکبــر را بشــکند؛ همــان گونــه کــه در امتحــان فرشــتگان و 
ابلیــس واقــع شــد. بــه همیــن دلیــل امــام در ادامــه ایــن ســخن می‌افزایــد: »ولــی 
خداونــد ســبحان خلــق خــود را بــا امــوری می‌آزمایــد کــه از فلســفه آن آگاهــی ندارنــد 
تــا )مطیعــان از عاصیــان( ممتــاز گردنــد و تکبّــر را از آنــان بزدایــد و آن‌هــا را از کبــر و 

غــرور دور ســازد.«
ــد  ــان قطعــی خداون ــه فرم ــی مخالفــت آشــکار ابلیــس نســبت ب ــع ســبب اصل در واق
ــه، از خودبینــی و  ــط او سرچشــمه گرفت ــود کــه از محاســبه غل ــرور ب همــان تعصــب و غ
خودخواهــی وی ناشــی شــده بــود. او تنهــا از آفرینــش آدم جنبــه خاکــی او را می‌دیــد و 
َّــارٍ وَ خَلقَتَــهُ  لــذا اصــل خــود را کــه از آتــش اســت، از او برتــر می‌دانســت؛ »خَلقَتَنِــی مِــن ن
مِــن طِیــنٍ« )ص/ 76( و بخــش مهــم وجــود آدم را کــه همــان روح الهــی بــود؛ »وَنفََخْــتُ 

َــهُ سَــاجِدِينَ« )ص/ 76( بــه کلــی نادیــده می‌گرفــت. ــوا ل ــنْ رُوحِــي فَقَعُ ــهِ مِ فيِ
آری! خودبینــی و خودخواهــی بدتریــن حجــاب اســت کــه انســان را از درک واضح‌ترین 
حقایــق بــاز مــی‌دارد. ابلیــس حتــی در برتــری آتــش بــر خــاک نیــز گرفتــار خطــا و اشــتباه 
شــد؛ زیــرا خــاک منبــع اصلــی حیــات، نمــو گیاهــان، پــرورش گل‌هــا و میوه‌هــا و انــواع 
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ــا در بخشــی از پژو ــش، موجــود خطرناکــی اســت کــه تنه ــی کــه آت ــرکات اســت، در حال ب
زندگــی انســان بــه کار می‌آیــد. بــه هــر حــال، تعبیــر امــام دربــاره ابلیــس بــه »عــدوّ الله« 
اشــاره بــه ایــن اســت کــه او تنهــا دشــمن آدم نبــود، بلکــه دشــمن خالــق آدم و معتــرض 
بــه فرمــان او بــود. او ســنگ نخســتین تعصــب را بنــا نهــاد و آییــن اســتکبار و تکبــر را 
آغــاز کــرد، کاری کــه در واقــع جنــگ بــا خــدا محســوب می‌شــود؛ زیــرا عــزت و بزرگــی 

تنهــا شایســته ذات پــاک اوســت و زیبنــده بنــدگان تنهــا تواضــع و فروتنــی اســت.
در بخشــی از خطبــه آمــده کــه عبــادات شــش هــزار ســاله ابلیــس به‌ســبب یــک 
ســاعت تکبّــر بــر بــاد رفــت.  مســئله  احبــاط و تکفیــر و به‌عبــارت دیگــر، بــر بــاد رفتــن 
اعمــال نیــک یــا جبــران اعمــال ســوء بــا توبــه و اطاعــت، از مســائل مهمــی اســت کــه 
در میــان متکلمــان و مفســران و اربــاب حدیــث مــورد بحــث و گفتگــو اســت. از آیــات 
ــت دارد  ــدر اهمی ــوء، آن‌ق ــال س ــه بعضــی از اعم ــود ک ــتفاده می‌ش ــی اس ــرآن به‌خوب ق
کــه می‌توانــد آثــار اعمــال نیــک را از بیــن ببــرد؛ از جملــه کفــر بــه خداونــد و پیامبــر 
ــطَ  ــرَکُوا لحََبِ ــم: »وَ لوَاشَ ــام می‌خوانی ــوره انع ــه 88 س ــه در آی ــت ک ــاد اس ــوم المع و ی
ــد، از  ــی را کــه انجــام می‌دهن ــونَ؛ هــرگاه مشــرک شــوند اعمال ــوا یعَمَلُ ــا کَانُ ــم مَّ عَنهُ
ــا وَ  ــوا باِیاَتنَِ بُ ــنَ کَذَّ َّذِی ــد: »وَ ال ــراف می‌فرمای ــوره اع ــه 147 س ــی‌رود« و در آی ــن م بی
ــد،  ــکار کردن ــم؛ کســانی کــه آیــات مــا و روز قیامــت را ان ــرَۀِ حَبِطَــت اعَمَالهُُ ــاءِ الآخِ لقَِ

اعمالشــان بــر بــاد مــی‌رود.«
ــد: »وَ  ــوت می‌فرمای ــوره عنکب ــه 7 س ــد در آی ــرآن مجی ــز ق ــر نی ــورد تکفی  در م
ئَاتهِِم؛ کســانی کــه ایمــان آورده‌ و  الحَِــاتِ لنَُکَفِّــرَنَّ عَنهُــم سَــیِّ َّذِیــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ ال

ــیم(.« ــانیم )و می‌بخش ــا را می‌پوش ــان آن‌ه ــد، گناه ــام داده‌ان ــح انج ــل صال عم
ــا نیســت کــه روز قیامــت مجموعــه حســنات و ســیئات را  ــه آن معن ــن ب  البتــه ای
در برابــر هــم قــرار دهنــد، اگــر حســنات بیشــتر بــود، ســیئات مــورد نظــر قــرار نگیــرد 
ــوع  ــن ن ــه شــود، ای ــده گرفت ــی نادی ــود، حســنات به‌طــور کل ــر ســیئات بیشــتر ب و اگ
احبــاط و تکفیــر مــورد قبــول نیســت و بــا آیــات قــرآن نیــز نمی‌ســازد. در آیــه 7 و 8 
ــالَ  ــن یعَمَــل مِثقَ ــرَه وَ مَ ۀٍ خَیــراً یَ ــالَ ذَرَّ ــزال می‌خوانیــم: »فَمَــن یعَمَــل مِثقَ ســوره زل
ــرَهُ؛ هــر کــس به‌مقــدار ذره‌ای کار نیــک انجــام دهــد، آن را می‌بینــد و هــر  ۀٍ شَــرّاً یَ ذَرَّ

ــد.« ــد انجــام دهــد، آن را خواهــد دی ــدازه ذره‌ای کار ب کــس به‌ان
 امــام بــه یکــی دیگــر از خطــرات بســیار مهمــی کــه ســعادت انســان را تهدیــد 
ــت  ــای اوس ــیطان و توطئه‌ه ــه‌های ش ــر، وسوس ــد و آن خط ــاره می‌فرمای ــد، اش می‌کن

کــه بــرای فریــب آدمــی از مؤثرتریــن وســایل بهــره می‌گیــرد: 
ــدُورِ خَفِیّــاً، وَ نفََــثَ فـِـی الآذَانِ نجَِیّــاً، فَاضََــلَّ وَ ارَدَی؛  رَکُــم عَــدُوّاً نفََــذَ فـِـی الصُّ »وَ حَذَّ
)نهــج البلاغــه/ خطبــه83( خداونــد شــما را از دشــمنی شــیطان برحــذر داشــته اســت 
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بر کــه مخفیانــه در درون ســینه‌های شــما نفــوذ می‌کنــد و آهســته در گوش‌هــا می‌دمــد 

و )بــه ایــن طریــق شــما را( گمــراه ســاخته و بــه هلاکــت می‌کشــاند.« گرچــه در ایــن 
ــه در  ــی ک ــی صفات ــرده نشــده اســت ول ــیطان ب ــام ش ــده ن ــای آین ــا و جمله‌ه جمله‌ه
ــمنی او از  ــا دش ــت. ام ــیطان اس ــور ش ــه منظ ــد ک ــان می‌ده ــنی نش ــده به‌روش آن آم
ــرآن  ــه ق ــه ک ــان گون ــه کــس آشــکار شــده اســت؛ هم ــر هم ــت آدم ب ــاز خلق آغ
ــکَ  ــکَ وَ لزَِوجِ َ ل ــذَا عَدوٌّ ــود: »انَِّ هَ ــه آدم خطــاب کــرد و فرم ــد ب ــد: خداون می‌گوی
ــو اســت،  ــو و همســر ت ــس دشــمن ت ــن ابلی ــۀِ فَتَشــقَی؛ ای ــنَ الجَنَّ ــا مِ ــاَ یخُرِجَنَّکُمَ فَ
مراقــب باشــید شــما را از بهشــت بیــرون نکنــد کــه بیچــاره خواهید شــد.« )طــه/ 117(  
و در جــای دیگــر به‌طــور عــام می‌فرمایــد: »الَـَـم اعَهَــد الِیَکُــم یَــا بنَِــی آدَمَ انَ لاتعَبُــدُوا 
َّــهُ لکَُــم عَــدُوُّ مُبِیــنٌ؛ آیــا بــا شــما عهــد نکــردم ای فرزنــدان آدم کــه شــیطان  ــیطَانَ انِ الشَّ

را نپرســتید کــه او بــرای شــما دشــمن آشــکاری اســت.« )یــس/ 60( 
ــاتِ  نَ مُوبقَِ ــوَّ ــمِ، وَ هَ ِ ــیِّئَاتِ الجَرَائ ــنَ سَ ــی، وَ زَیّ ــدَ فَمَنَّ ــد :»وَ وَعَ ــه می‌فرمای در ادام
ــرگرم  ــل و دور و دراز( س ــای )باط ــه آرزوه ــان را ب ــد و انس ــد می‌ده ــمِ؛ او نوی ِ العَظَائ
ــزرگ را  ــی ب ــد و معاص ــوه می‌ده ــا جل ــا زیب ــم را در نظره ــان و جرای ــد و گناه می‌کن

می‌شــمرد.« کم‌اهمیــت 

5- صفات احزاب شیطان
ــیطان و  ــرو ش ــان پی ــى و گمراه ــت اله ــروان هدای ــروه پی ــه دو گ ــان‌ها ب ــیم انس تقس
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــه نی ــج البلاغ ــیطان در نه ــاء الش ــاء الله و اولی ــر، اولی ــر دیگ به‌تعبی
اســت. پیــروى و ولایت‌پذیــرى اســت کــه ســبب ســلطه شــیطان بــر اولیــاء او م‌ىشــود: 
ِ وَ يتََوَلَّــى  بَــعُ وَ أحَْــكَامٌ تبُْتَــدَعُ يخَُالـَـفُ فيِهَــا كِتَــابُ اللَّ َّمَــا بـَـدْءُ وُقُــوعِ الفِْتَــنِ أهَْــوَاءٌ تتَُّ »إنِ
ــيْطَانُ عَلَــى أوَْليَِائـِـهِ وَ  ِ ... هُنَالـِـكَ يسَْــتَوْليِ الشَّ عَليَْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالً عَلَــى غَيْــرِ دِيــنِ اللَّ
ــاز  ــا آغ ــنى؛ )نهــج البلاغــه/ خطبــه50( همان ِ الحُْسْ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــبَقَتْ لهَُ ــنَ سَ َّذِي ــو ال ينَْجُ
ــاى  ــت در حکم‌ه ــاى نفســانى اســت و بدع ــروى از خواهش‌ه ــا، پی ــدن فتنه‌ه ــد آم پدی
آســمانى، آن‌گونــه کــه مایــه مخالفــت بــا کتــاب الهــى شــود و گروهــى از مــردم، گــروه 
دیگــر را در طریــق آن بدعت‌هــا بــه ولایــت برگزیننــد. اینجاســت کــه شــیطان بــر اولیــاى 
خــود چیــره م‌ىشــود و امــا آن را کــه لطــف حــق دریافتــه باشــد، نجــات یابــد و راه حــق 
بــه ســر بــرد.« پیــروان دو خــط، دو جبهــه رویــاروى یکدیگــر را تشــکیل م‌ىدهنــد، در 
ــگان هســتند حضــور  ــه هدایت‌یافت ــاى الهــى ک ــارف و فرمان‌ه ــروان مع ــه پی ــک جبه ی
دارنــد و در جبهــه دیگــر پیــروان شــیطان کــه گمراهــان هســتند جــاى گرفته‌انــد. ایــن 
هُ البَْاطِــلُ  َّــهُ مَــنْ لَ ينَْفَعُــهُ الحَْــقُّ يضَُــرُّ دو جبهــه، جبهــه حــق و جبهــه باطل‌انــد: »ألََ وَ إنِ
دَى؛ )نهــج البلاغــه/ خطبــه28(  ــاَلُ إلِـَـى الــرَّ وَ مَــنْ لَ يسَْــتَقِيمُ بـِـهِ الهُْــدَى يجَُــرُّ بـِـهِ الضَّ
بدانیــد آن کــه حــق او را ســود ندهــد، باطــل بــه او زیــان خواهــد رســانید و آنکــه هدایــت 

نتوانــد او را در مســیر درســت قــرار دهــد، ضلالــت هلاکــش خواهــد ســاخت.« 
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5-1- اهل خشمپژو
امــام علــی در نامــه خــود بــه حــارث همدانــی می‌فرمایــد: »از خشــم دوری کــن؛ 
 زیــرا خشــم یکــی از ســپاهیان بــزرگ ابلیــس اســت.« )نهــج البلاغــه/ نامــه69( امــام
ــنَ  ــرْبٌ مِ ةُ ضَ ــدَّ ــد: »الحِ ــه در نكوهــش شــدّت غضــب م‌ىفرماي در ايــن گفتــار حيكمان
آلجُْنُــونِ، لانَِّ صَاحِبَهَــا ينَْــدَمُ، فَــإنِْ لـَـمْ ينَْــدَمْ فَجُنُونـُـهُ مُسْــتَحْكَمٌ؛ طغيــان غضــب نوعــى 
جنــون و ديوانگــى اســت؛ چراكــه صاحبــش بعــدا پشــيمان م‌ىشــود و اگــر پشــيمان 

نشــود دليــل بــر آن اســت كــه جنونــش مســتحكم اســت.« 
خشــم در نابــود کــردن زندگــی دنیایــی و دیــن چنــان کارآمــد اســت کــه حضــرت 
ــام در  ــد. ام ــود کن ــا انســان را ناب ــد ت ــم شــیطان« می‌دان ــد عظی ــی آن را »جن عل
ــمْ  ــدِرَةِ، وَاحْلُ ــدَ المَقْ ــاوَزْ عِنْ ــظَ، وَتجَ ــمِ الغَْيْ ــد: »وَاکْظِ ــه می‌فرماین ــه ۶۹ نهــج البلاغ نام
وْلـَـةِ، تکَُــنْ لـَـکَ العَْاقبَِــةُ؛ غیــظ خــود را فــرو ببــر و آنــگاه  عِنْــدَ الغَْضَــبِ، وَاصْفَــحْ مَــعَ الدَّ
ــند  ــر مس ــه ب ــگاه ک ــن و آن ــت ک ــر و گذش ــام نگی ــری انتق ــام بگی ــی انتق ــه می‌توان ک

قــدرت هســتی، چشــم پوشــی کــن تــا عاقبــت بــرای تــو باشــد.« 
خشــم پــاره‌ای از آتــش اســت و چنان‌کــه گفتــه شــد ابلیــس نیــز از آتــش اســت و 
گرایــش ایــن صفــت در انســان به‌ســمت شــیطانی شــدن بســیار اســت. پــس بایــد کاری 
کــرد کــه ایــن آتــش در دل‌هــای مــا راه نیابــد و جــان مــا بــه آتــش شــیطانی نســوزد. 
ــاره آتشــی در دل انســان اســت. مگــر  ــد کــه خشــم، پ ــد: »بدانی ــر می‌فرمای پیامب
ــد؟ هــر کــس چنیــن  چشــمان ســرخ و رگ‌هــای گردنــش را )هنــگام خشــم( ندیده‌ای

احساســی پیــدا کــرد، روی زمیــن بنشــیند.« 
لازم بــه ذکــر اســت خشــم يــك حالــت طغيانــی در نفــس اســت كــه اجبــاراً عقــل را 
از فعاليــت بــاز مــی‌دارد و تســلط عقــل بــر جــوارح بــدن متوقــف می‌شــود و اگــر قــوه 
غضــب تحــت فرمــان عقــل و شــرع در‌آيــد و راه اعتــدال را طــی كنــد و اگــر افــراط و 
ــی انســان می‌شــود.  ــوذ نداشــته باشــد، باعــث طهــارت صــورت باطن ــط در آن نف تفري
خشــم از نيازهــای حياتــی بشــر اســت. انســان بــدون غضــب نمی‌توانــد خــود را از خطــر 
ــه  ــد ب ــه باي ــه لازم اســت، بلك ــه ممكــن و ن ــوه ن ــن ق ــردن اي ــد و ريشــهك‌ن ك دور كن

فرمــان عقــل و شــرع در آيــد و بيهــوده آتش‌افــروزی نكنــد.
خشــمی کــه جهــت اطاعــت از خداونــد نباشــد، بلکــه در راســتای پیــروی از شــیطان 
ــم،  ــد آن خش ــته باش ــر داش ــد نظ ــیطان را م ــنودی ش ــا و خش ــخص رض ــد و ش باش

ــرادر دینــی خــود. ــه ب خشــمی ناپســند اســت؛ ماننــد خشــم انســان نســبت ب
در روایــات اســامی نوعــاً خشــم و غضــب به‌طــور مطلــق مــورد مذمــت و نکوهــش 
ــرای  قــرار گرفتــه اســت امــا مشــخص اســت کــه مــراد از آن‌هــا، غضبــی اســت کــه ب
هــوای نفــس و منافــع شــخصی باشــد ولــی خشــمی کــه بــرای رضــای حــق باشــد، نــه 
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بر تنهــا مذمــوم نیســت، بلکــه بســیار پســندیده و در برخــی مــوارد، لازم و ضــروری اســت.

غریــزه خشــم و غضــب نیــز، ماننــد دیگــر غرایــز انســانی، نیرویــی كــور اســت كــه 
تنهــا ارضــای خــود را می‌طلبــد كــه اگــر تحــت رهبــری عقــل قــرار گیــرد و در جــای 
خــود، بــه انــدازه صحیــح اعمــال شــود، مایــه خوشــبختی و ســعادت بــوده و آدمــی در 
ــد  ــر و بی‌قی ــر خودس ــردد و اگ ــد می‌گ ــد آن بهره‌من ــی، از فوای ــف زندگ ــئون مختل ش
ــه كار افتــد و لجــام گســیخته عمــل  و بنــد باشــد و در راه غلــط و خــاف مصلحــت ب

ــردد. ــث فســاد و تباهــی می‌گ ــد، باع نمای
5-2- منافقان حزب شیطان‌اند

امام علی در خطبه 7 نهج البلاغه برخی پیروان شیطان را این‌گونه توصیف می‌کند:
ــان  ــود را در درونش ــاى خ ــاده و جوجه‌ه ــقاوت نه ــم ش ــان تخ ــاى آن 1. »در دل‌ه
ــان  ــدت زم ــه م ــت ک ــیطان اس ــب دادن ش ــه و فری ــتعاره از وسوس ــرورش داد«؛ اس پ
ــت  ــا اقام ــت در درون آن‌ه ــوان گف ــی می‌ت ــه حت ــی ک ــته، به‌نوع ــود داش ــی وج طولان

ــان دارد. ــی آن ــان، نشــان از  عمــق گمراه ــن بی ــده اســت. ای گزی
ــار کــرد«؛  ــج رفت ــه حرکــت در آمــد و در کنارشــان به‌تدری 2. »در ســینه ایشــان ب
ــه  ــد، ب ــت می‌کنن ــه تربی ــود را در درون خان ــد خ ــادر فرزن ــدر و م ــه پ ــه ک همان‌گون

ــر اعمــال باطــل تربیــت کــرده اســت. ــوع، شــیطان نیــز آن‌هــا را ب همــان ن
ــت«؛  ــخن می‌گف ــان س ــاى آن ــا زبان‌ه ــت و ب ــان می‌نگریس ــم‌هاى آن ــا چش 3. »ب
ــه  ــدی ک ــه ح ــروه دارد، ب ــن دو گ ــتگی ای ــاد و پیوس ــق اتح ــان از عم ــر نش ــن تعبی ای
ــا زبــان آن‌هــا لــب بــه ســخن می‌گشــاید.  ــا چشــم آن‌هــا نــگاه می‌کنــد و ب شــیطان ب

ــده‌اند. ــدن ش ــک  ب ــد دو روح در ی ــا مانن ــخن، این‌ه ــر س ــه دیگ ب
4. امــام علــی در نکوهــش پیــروان شــیطان فرمــود: آنــان در کارشــان بــه شــیطان 
تکیــه کردنــد و شــیطان هــم آن‌هــا را دام خــود قــرار داد. پــس در ســینه‌های آنــان تخــم 
کــرد و جوجــه گذاشــت و بــه تدریــج در خردهــای آنــان نفــوذ کــرد و بــا چشم‌هایشــان 
نگریســت و بــا زبانشــان ســخن گفــت؛ پــس آن‌هــا را گرفتــار خطاهــا و لغزش‌هــا کــرد و 
نادرســتی را در نظرشــان آراســت. کارهــای آنــان ماننــد کار کســی اســت کــه شــیطان در 
قدرتــش شــریک شــده و زبــان او را بــه باطــل گویــا کــرده اســت. )نهــج البلاغــه/ خطبــه7(

نتیجه
اطلاعــات موجــود در »نهــج ‌البلاغــه« بــه شــناخت شــیطان، دشــمن کمــال و ســعادت 
انســان و انســانیت، تقســیم می‌شــود. شــناختی کــه پایــه و بنیــاد همــة مبــارزات بشــر 
باــ اوس��ت. تــا هویــت ایــن دشــمن خطرنــاک روشــن نشــود، راه مقابلــه بــا دام‌هــای او و 
غلبــه بــر وی مســدود اســت. در ایــن راســتا حکمــت وجــود شــیطان در مســیر تکاملــی 
و هدای��ت انس��ان موــرد بح�ـث ق��رار گرفت��ه اس�ـت. از منظــر نهــج البلاغــه، او خطرنــاک 
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تریــن دشــمن انســان اســت و راههــای نفــوذ او تعصــب، کبــر و غــرور، حســد، خشــم، پژو
غفلــت، هواپرســتی و دنیاطلبــی بیــان شــده اســت. و راههــای نفــوذ او تعصــب، کبــر و 
غــرور، حســد، خشــم، غفلــت، هواپرســتی و دنیاطلبــی بیــان شــده اســت. ایــن دشــمن 
دیرینــه انســان کــه بــه عزت پــروردگار قســم خــورده همــه انســان‌ها را بفریبــد، در عرصه 
ابتــا و آزمایــش انســان مهم‌تریــن مانــع در جهــت قــرب ربوبــی می‌باشــد. شــناخت ایــن 
دشــمن و راه‌هــای نفــوذش در زندگــی از اصلی‌تریــن وظایــف هــر مســلمانی اســت کــه 

متأســفانه مداخلــه و تدلیــس شــیطانی غالبــاً مــورد غفلــت قــرار می‌گیــرد. 
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تبلیغ اعتقادات دینی در فضای مجازی 

با تأکید بر توحید، معاد و ولایت

ریحانه اختر*
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده
ــر  ــال‌های اخی ــه در س ــت ک ــاله‌ای اس ــازی مس ــق مج ــی از طری ــادات دین ــغ اعتق تبلی
بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مباحــث از 
آن جهــت اســت کــه اعتقــادات دینــی می‌توانــد بــر روح افــراد اثــر بگــذارد و آن‌هــا را 
در مواجهــه بــا مشــکلات پیش‌آمــده حمایــت کنــد. در شــرایطی کــه مشــکلات متعــدد 
ــترش  ــرای گس ــد ب ــت، بای ــرده اس ــه ک ــوزان را احاط ــا، دانش‌آم ــیوع کرون ــی از ش ناش
ــه ســرمایه‌گذاری بیشــتری انجــام  ــی و ایجــاد آرامــش روحــی در جامع ــادات دین اعتق
شــود. پژوهــش حاضــر تــاش نمــوده بــه معرفــی تاثیــر مهم‌تریــن عقایــد دینــی، یعنــی 
ــی  ــپس فعالیت‌های ــردازد. س ــی بپ ــری در زندگ ــاوری و ولایت‌پذی ــاوری، معادب توحیدب
ــاد محــور،  ــن محــور، نه ــات مت ــل اقدام ــی از قبی ــای دین ــغ آموزه‌ه ــا تبلی متناســب ب
مناســک محــور، رویارویــی بــا رقیبــان، گفتگــو محــور، اجتمــاع محــور و آمــوزش محــور 

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
کلیدواژه‌: تبلیغ، تبلیغ دین، فضای مجازی، اعتقادات دینی.

مقدمه
امــروزه گســتره و حیطــه نفــوذ روزافــزون و فراگیــر تکنولوژی‌هــای نویــن ارتباطاتــی، در 
اضــاع و ابعــاد مختلــف، تمــام حوزه‌هــای گوناگــون زندگــی اجتماعــی جوامــع بشــری 
ــات  ــر، حی ــن منظ ــاخته و از ای ــه س ــدی مواج ــداوم و ج ــرات م ــولات و تغیی ــا تح را ب
اجتماعــی و آرامــش روحــی انســان بــا چالش‌هــا و تغییــرات روبــرو شــده اســت. بســط 
و دامنــه فزاینــده و روزافــزون شــبکه فراگیــر اینترنــت در تمــام شــئون زندگــی انســان 
ــا تحــت تاثیــر قــرار  ــژه نفــوذ و حضــور فعــال ایــن شــبکه در درون خانه‌هــا کــه ب به‌وی
دادن افــکار و اذهــان ســاکنان آن‌هــا به‌وضــوح مشــاهده می‌شــود، موجــب شــده اســت 
تــا زمینــه مشــارکت مــردم در بهره‌گیــری از تجربــه و ظرفیت‌هــای گروه‌هــای مختلــف 
اجتماعــی فراهــم آیــد. دامنــه فراگیــر اینترنــت در دو حــوزه ســخت‌افزاری ارتباطــات، بــا 

reyhan.akhtar313@gmail.com *
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ــزاری  ــز حــوزه نرم‌اف ــا آن و نی ــط ب ــای مرتب ــزون ســایت‌ها و فن‌آوری‌ه گســترش روز‌اف
ــه  ــا عرض ــراه ب ــور، هم ــوع و غیرقابل‌تص ــای متن ــا و نرم‌افزاره ــه برنامه‌ه ــا ارائ ــه ب ک
محتــوا و مطالــب روزبــه‌روز در حــال گســترش اســت، ســبب شــده تــا شــاهد نشــانه‌های 

حضــور و نفــوذ آن در تمــام جنبه‌هــای زندگــی بشــری باشــیم. 
زندگــی بــدون ایمــان و دیــن، رنــج‌آور اســت. البتــه همــه مــردم به‌طــور فطــری 
دین‌گــرا هســتند ولــی ایــن امــر در اثــر برخــی عوامــل، کم‌رنــگ و گاهــی فرامــوش 
ــج‌آور  ــن لحــاظ رن ــی به‌خصــوص از ای ــد: »بی‌ایمان ــزل می‌گوی می‌گــردد. جان.بی.کای
ــدار  اســت کــه دنیــا و هــر چــه را کــه در اوســت در نظــر مــا لغــو و بیهــوده و ناپای
جلــوه می‌دهــد، در صورتــی کــه صاحــب ایمــان در آفرینــش و در زندگانــی، منظــور 
و مقصــودی می‌بینــد. ایمــان اســت کــه مــا را در طوفــان روزگار، از افتــادن و مغلــوب 
شــدن نــگاه مــی‌دارد. کســی کــه مذهــب نــدارد، غریقــی اســت کــه مــدام در دریــای 
شــک و تردیــد و بی‌تکلیفــی دســت و پــا می‌زنــد، خــوب را از بــد و مفیــد را از مضــر 
ــده‌ای دارد  ــاعت، عقی ــر س ــر روز و ه ــد و ه ــدا کن ــد ج ــت را از دروغ نمی‌توان و راس
ــا پیوســته در جــدال و کشــمکش اســت.«  ــا اهــل دنی ــا طبیعــت و ب ــا خــود و ب و ب

)فلســفی، 1386، ج1: 411( 
ــن‌آوری و  ــه ف ــی را در عرص ــا و موقعیت ــت، فض ــروزه اینترن ــه  ام ــی ک از آن جای
ــرای  ــی ب ــوان توجیه ــچ عن ــه هی ــه ب ــوده ک ــاد نم ــی ایج ــان کنون ــات در جه اطلاع
چشم‌پوشــی و نادیــده انگاشــتن آن وجــود نــدارد، ضــروری اســت در جهــت تبلیــغ دیــن 
ــای  ــی ویژگی‌ه ــا بررس �ـش ب �ـود. در ای��ن پژوه ـ اس��تفاده ش ــت به‌خوبیـ �ـن ظرفی از ای
ــای  ــوان در فض ــه می‌ت ــی ک ــن فعالیت‌های ــام، مهم‌تری ــب اس ــد مذه ــن عقای مهم‌تری

ــی خواهــد شــد. ــا دســت زد، معرف ــه آن‌ه مجــازی ب

1- مفهوم‌شناسی
1-1- تبلیغ

تبليــغ دينــى شــامل كليــه فعاليت‌هــاى مشــروعى اســت كــه انســان را در مســير تقــرّب 
الــى الله و كمــال انســانى پيــش می‌‌بــرد و شــامل معرفــى ديــن حــق، آمــوزش معــارف 
ــى،  ــان درون ــى و ايم ــاى دين ــت باوره ــا، تقوي ــا و بد‌ىه ــاندن خوب‌ىه ــى و شناس اله
زمينه‌ســازى بــراى عمــل بــه احــكام اســامى، زدودن رذايــل نفســانى، نقش‌آفرينــى در 
پديده‌هــاى اجتماعــى و سياســى و... می‌باشــد. عناصــر تبليــغ شــامل پيــام، فرســتنده 

و گيرنــده اســت.

1-2- فضای مجازی
فضــای مجــازی از »دو مفهــوم فضــا و مجــاز تشــکیل شــده اســت. پــس بهتــر اســت 
ــازی در  ــای مج ــم. فض ــی آن بپردازی ــوم واژگان ــه مفه ــدا ب ــن‌تر ابت ــی روش ــرای درک ب
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واقــع، محیطــی اســت مشــتمل بــر شــبکه‌های آنلایــن )on-line( کامپیوتــری کــه بــه پژو
مبادلــه اطلاعــات بــا یکدیگــر می‌پردازنــد. ایــن فضــا مشــتمل بــر فرهنگــی اســت کــه 

ــود.«  ــاد می‌ش ــران آن ایج ــان کارب می

1-3- اعتقادات دینی
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه باوره ــت و ب ــب اس ــه غی ــف ب ــای متص ــای واقع‌نم ــد، گزاره‌ه عقای
ــه  ــه مجموع ــت و ب ــم کلام اس ــوع عل ــد موض ــود. عقای ــوط می‌ش ــی مرب ــش دین بین

ــود. ــه می‌ش ــز گفت ــی نی ــای لاهوت ــه گزاره‌ه ــبت ب ــی نس ــای مبنای باوره

2- معرفی مهم‌ترین عقاید دینی
مهم‌ترین عقاید ادیان توحیدی را می‌توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد:

2-1- تأثیر توحیدباوری در سبک زندگی
ــد  ــه دانســتن و »توحي ــاى يگان ــى اســامى، به‌معن ــد« اصــل اساســى جهان‌بين »توحي
عينــى« به‌معنــاى يگانــه يافتــن ذات ‌بــارى تعالــى اســت. توحيــد در ابعــاد مختلــف آن، 
از جملــه توحيــد افعالــى، محــور تمــام آموزه‌هــاى اســامى اســت. توحیــد و وحدانیــت 
ــارت  ــد. به‌عب ــد خــود را نشــان بده ــده هــم در عمــل انســان بای ــد هــم در عقی خداون
دیگــر، در کنــار عقیــده بــه وحدانیــت و یکتایــی خداونــد، ایــن عقیــده‌ انســان بایــد در 
عمــل نیــز ظهــور و بــروز داشــته باشــد. کســی کــه ادعــا کنــد خــدا را واحــد می‌دانــد 
ــوم می‌شــود کــه در ادعــای خــود نیــز  ــی در عمــل طــور دیگــری رفتــار کنــد، معل ول
صــادق نبــوده اســت. توحیــد خداونــد یعنــی اینکــه خــدا را هــم در مرتبــه ذات واحــد 
ــد و هــم  ــرز بدان ــت و م ــزه از هــر عیــب و نقــص و محدودی ــاز و من ــد و او را بی‌نی بدان
در مرتبــه صفــات، صفــات ذات الهــی )علــم و حیــات و قــدرت و ســمع و بصــر( را عیــن 
ذات بدانــد و آن‌هــا را زائــد بــر ذات ندانــد. امــا مرتبــه ســوم توحیــد، توحیــد در افعــال 
اســت. کســی کــه بــه وحدانیــت خداونــد اعتقــاد دارد، هیــچ موثــری را در عالــم هســتی 
ــن  ــرای همی ــد. ب ــی می‌بین ــز را در طــول اراده اله ــه چی ــد و هم ــد نمی‌بین جــز خداون
اگــر نقشــی هــم بــرای غیــر خــدا قائــل اســت، ایــن نقــش در طــول اراده خداســت نــه 

در عــرض اراده خــدا.
خداونــد متعــال در انجــام افعــال خــود كيتاســت و هيــچ شــركي و يــاورى نــدارد، 
ــا،  ــرى، بی‌ت ــد متعــال اســت. )مطهّ ــم واقــع می‌شــود، فعــل خداون بلكــه هرچــه در عال
ــامل  ــوق را ش ــف ف ــث مختل ــى مباح ــد افعال ــف، توحي ــن تعري ــق اي ج2:  103( طب
ــى در واقــع  ــوان گفــت كــه توحيــد افعال ــا دقــت در تعريــف يادشــده، می‌ت می‌شــود. ب

ــردد: ــل بازمی‌گ ــه دو اص ب
1- خداوند در انجام افعال خود نيازمند ياور و شرىكي نيست. در عالم كسى نيست 
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كه بتواند شركي و ياور خدا باشد و كارى ممكن نيست كه از تحت قدرت و اراده او 
خارج باشد.

ــد  ــد خداون ــدارد و باي ــور مســتقل ن ــوان انجــام كارى را به‌ط ــچ موجــودى ت 2- هي
ــم واقــع می‌شــود،  ــوان و اجــازه آن را بدهــد. بديــن ترتيــب، هــر آنچــه در عال ــه او ت ب

ــد اســت. ــل خداون ــا باواســطه فع ب‌ىواســطه ي
اهــل توحیــد خداونــد را منشــأ هــر فعــل و کاری می‎دانــد. از ایــن روســت کــه خــود 
را در ذات، صفــات و فعــل فقیــر می‎دانــد و امــور خــودش را بــه خــدا واگــذار و تفویــض 
می‎کنــد )غافــر/ 44( کــه همــه چیــز از او بــه اوســت. پــس اگــر خداونــد در آیــه 7 ســوره 
محمــد از یــاری کــردن انســان و خــدا ســخن بــه میــان مــی‎آورد و از نصــرت دوســویه 
ســخن می‎گویــد، ایــن از بــاب همراهــی بــا ماســت تــا مــا را یــک گام بــه حقیقــت خــود 
نزدیــک کنــد. تفکــر و اعتقــاد و بــاور توحیــدی شــامل توحیــد در فعــل نیــز می‎شــود. 
ــةٍ  ِّعْمَ ــن ن ــم مِّ ــا بکُِ ــه مــا می‎آمــوزد: »مَ ــد به‌صراحــت در آیــه 53 ســوره نحــل ب خداون
؛ِ هیــچ نعمتــی جــز از خــدا نیســت.« پــس هــر چیــزی کــه بــه مــا می‎رســد  فَمِــنَ اللَّ
از خداســت، هــر چنــد کــه در ایــن جــا برخــی واســطه فیــض الهــی باشــند. خداونــد 
به‌روشــنی در آیاتــی چنــد، بــه توحیــد فعــل تاکیــد می‎کنــد و مــا را بــدان می‎خوانــد 
تــا در زندگــی خــود ایــن همــه گرفتــار کیــش شــخصیت خــود یــا دیگــران نشــویم و 
بدانیــم کــه هــر نعمتــی از خداونــد اســت )نحــل/ 53( و کارهــای خویــش را بــه خداونــد 

تفویــض کنیــم.

2-2- نقش معادباوری در عملکرد افراد
ــی  ــا و ظریف ــرز زیب ــدا به‌ط ــناخت مب ــد و ش ــأله توحی ــس از مس ــرآن پ ــد در ق خداون
ــون؛  ــك لميت ــد ذل ــم بع ــم انك ــد: »ث ــود و می‌فرمای ــل می‌ش ــاد منتق ــأله مع ــه مس ب
ــور  ــن تص ــه ای ــن ک ــرای ای ــد.« و ب ــد از آن می‌میری ــما بع ــپس ش �ـون/ ۱۵( س )مؤمن
ــمَّ  ــد: »ثُ ــرد، می‌فرمای ــان می‌گی ــز پای ــه چی ــان هم ــردن انس ــا م ــه ب ــد ک ــش نیای پی
ــونَ ؛ )مؤمنــون/ ۱۴( در روز قیامــت برانگیختــه می‌شــوید.« و  ــةِ تبُْعَثُ ــوْمَ القِْيَامَ ــمْ يَ إنِكَُّ
ــونَ؛  ــا لَ ترُْجَعُ ــمْ إلِيَْنَ ــا وَأنَكَُّ ــمْ عَبَثً ــا خَلقَْنَاكُ ــبْتُمْ أنَمََّ ــد: »أفََحَسِ ــه دیگــر می‌فرمای در آی
ــه ســوی مــا  ــا گمــان کردیــد کــه مــا شــما را بیهــوده آفریدیــم و ب )مؤمنــون/ 23( آی
بازگشــت نخواهیــد کــرد.« عقایــد و اندیشــه‌های بنیــادی اســام کــه از آن‌هــا به‌عنــوان 
ــات بخــش اســام را تشــکیل  ــن حی ــه و اســاس آیی ــود، پای ــاد می‌ش ــد ی اصــول عقای

ــد.  ــر می‌گذارن ــلمانان اث ــار مس ــکل‌گیری رفت ــد و در ش می‌دهن
ــار  ــال و رفت ــه اعم ــود و هم ــدف‌دار می‌ش ــی ه ــاد، زندگ ــه مع ــان ب ــود ایم ــا وج ب
انســان مؤمــن بــه معــاد به‌ســوی تامیــن معــاد، جهــت می‌یابــد، در حالــی کــه انســان 
غیرمؤمــن بــه معــاد، هدفــی را بــرای مجموعــه زندگــی خــود نمی‌یابــد و زندگــی بــرای 



28

14
01

ن 
ستا

 تاب
- 2

ره 
شما

 -
وم 

ل د
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

او هــدف‌دار، جهــت‌دار و معنــی‌دار نیســت و بــرای رفتــار خــود چارچوبــی نمی‌شناســد، پژو
هرگونــه خواســت و اراده کــرد، عمــل می‌کنــد یــا حتــی رفتــار خــود را مطابــق دلخــواه، 
ــه  ــگاه ب ــاد، ن ــه مع ــان ب ــن ایم ــد. همچنی ــر می‌ده ــت، تغیی ــاس محدودی ــدون احس ب
زندگــی دنیــا را نــگاه بــه مرحلــه‌ای مقدماتــی، گــذرا و ناپایــدار می‌ســازد و مؤمــن بــه 
معــاد، خــود را در حــال فراهــم کــردن توشــه و لــوازم زندگــی ابــدی و جاودانــی بــرای 
پــس از مــرگ می‌بینــد و حــال آنکــه منکــر معــاد، زندگــی را منحصــر بــه دنیــا و دنیــا را 
همــه دوره حیــات خــود می‌پنــدارد. زندگــی بــرای او همیــن مــدت محــدود، همــراه بــا 
همــه رنج‌هــا، ســختی‌ها و مشــکلات گوناگــون اســت. از ایــن رو، افســردگی، ناامیــدی، 
اضطــراب روانــی، بلاتکلیفــی، احســاس پوچــی و بی‌هدفــی بــر این‌گونــه زندگــی ســایه 
ــه ایــن ‌دلیــل اســت کــه در  ــه لذت‌هــای ناپایــدار آن مــی‌آورد، ب می‌افکنــد و اگــر رو ب
ــع،  ــذت، غنیمــت اســت و در واق ــا، دمــی ل ــن همــه ناکامی‌هــای زندگــی دنی ــان ای می
ــب دادن و  ــوع خــود فری ــک ن ــار، شــراب و شــهوت‌های جنســی، ی ــه قم روی آوردن ب
ــت  ــر جه ــه ه ــدف، ب ــر بی‌ه ــدود پایان‌پذی ــر مح ــن عم ــا ای ــت ت ــدن اس ــرگرم ش س
بگــذرد. در صورتــی کــه ایمــان بــه معــاد زندگــی دنیــا را مقدمــه‌ای بــرای آخــرت قــرار 
می‌دهــد کــه فــرد بایــد در ایــن مزرعــه بــذری بیفشــاند تــا از ثمــره کار خــود در زندگــی 
ــال و  ــزار رشــد، کم ــز اب ــه چی ــدگاه، هم ــن دی ــد شــود. در ای ــان آخــرت بهره‌من بی‌پای

ــود.  ترقــی انســان می‌شــود و زندگــی، پرنشــاط و امیدآفریــن خواهــد ب
ــتی،  ــون نوع‌دوس ــی همچ ــل اخلاق ــرورش فضای ــاد در پ ــه مع ــاد ب ــن اعتق همچنی
دســتگیری از ضعیفــان و محرومــان و به‌طــور کلــی انفــاق و نیــز یــاد خــدا اثــر ارزنــده‌ای 
ــاز می‌گــردد.  ــه او ب ــاب هــر عمــل خیــری ب ــه معــاد، بازت ــرا در نظــر مؤمــن ب دارد؛ زی
ــمْ لَ  ــمْ وَأنَتُْ ــوَفَّ إلِيَْكُ ــرٍ يُ ــنْ خَيْ ــوا مِ ــا تنُْفِقُ ــد: »وَمَ ــم می‌فرمای ــرآن کری ــه ق چنانچ
ــاداش آن به‌طــور کامــل  تظُْلمَُ��ونَ؛ )بق��ره/ ۲۷۲( آنچــه از خوبی‌هــا اتفــاق می‌کنیــد، پ

ــه شــما ســتم نخواهــد شــد.«  ــه شــما می‌رســد و ب ب
آیــات و روایــات مختلفــی وجــود دارد کــه آثــار گوناگــون اعتقــاد بــه معــاد را بیــان 
ــه  ــاد ب ــر اعتق ــه تاثی ــم ک ــا می‌کنی ــرآن اکتف ــه‌ای از ق ــر آی ــه ذک ــا ب ــد؛ در اینج می‌کن
ــچ تجــارت و  ــه‌ای کــه هی ــه نمــاز و پرداخــت زکات را به‌گون ــاد در ذکــر خــدا، اقام مع
ــنْ  ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلَ بيَْ ــمْ تجَِ ــالٌ لَ تلُهِْيهِ ــد: »رِجَ ــان می‌کن ــود، بی ــع آن نش ــه‌ای مان معامل
ــارُ؛  ــوبُ وَالْبصَْ ــهِ القُْلُ ــبُ فيِ ــا تتََقَلَّ ــونَ يوَْمً كَاةِ يخََافُ ــزَّ ــاءِ ال ــاَةِ وَإيِتَ ــامِ الصَّ ــرِ الَلّ وَإقَِ ذِكْ
)ن�ـور/ ۳۷( مردانــی کــه نــه تجــارت و نــه معاملــه‌ای آنــان را از یــاد خــدا و بــر پــا داشــتن 
ــا و  ــه در آن، دل‌ه ــند ک ــا از روزی می‌ترس ــد. آن‌ه ــل نمی‌کن ــاز و ادای زکات غاف نم
چشــم‌ها زیــر و رو می‌شــود.« در ایــن آیــه بــه خــوف از روز قیامــت کــه به‌منزلــه علــت 
بــرای فقره‌هــای قبــل اســت، تصریــح می‌شــود کــه به‌خوبــی مطلــب را بیــان می‌کنــد. 
به‌طــور کلــی جامعــه‌ای کــه معتقــد بــه روز جــزا و پــاداش اســت، گرفتــار آرزوهــای دور 
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و دراز، اعمــال زشــت و ناپســند نخواهــد شــد، روابــط اقتصــادی ســالمی خواهــد داشــت 
و بــه ارحــام و مســتضعفان کمــک خواهــد کــرد. در مقابــل، کســانی هســتند کــه تنهــا 
ــته و  ــل دانس ــروت را اصی ــال و ث ــد، م ــش می‌دانن ــی خوی ــدف نهای ــا را ه ــی دنی زندگ
داشــتن آن را ســعادت بــزرگ و واقعــی می‌پندارنــد. تعــدادی از اینــان، گروهــی از قــوم 
حضــرت موســی بودنــد و همیــن عقیــده خــود را هنگامــی کــه قــارون بــه میــان 
َــذُو  ــهُ ل َّ ــارُونُ إنِ ــا أوُتِــيَ قَ ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لنََ ــا ليَْ ــراز داشــتند و گفتنــد: »يَ مــردم آمــد، اب
حَــظٍّ عَظِيــمٍ؛ )قصــص/ ۷۹( ای کاش ماننــد آنچــه بــه قــارون داده شــده، بــرای مــا هــم 

بــود. همانــا او بهــره بزرگــی از ثــروت را داراســت.« 
ــح  ــد و بینشــی صحی ــاد بودن ــدأ و مع ــه مب ــد ب ــان بنی‌اســرائیل کــه معتق ــا مؤمن ام
ــه  ــروت را امــری فرعــی می‌شــمردند، خطــاب ب ــال و ث ــه مســایل داشــته و م نســبت ب
ابـِـرُونَ؛  اهَــا إلَِّ الصَّ آنــان گفتنــد: »وَيلْكَُــمْ ثـَـوَابُ الَلّ خَيْــرٌ لمَِــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَلَ يلُقََّ
)قص��ص/ ۸۰( وای بــر شــما، پــاداش خــدا بهتــر اســت بــرای کســی کــه ایمــان آورده و 

عمــل شایســته انجــام دهــد و کســی جــز صابــران بدیــن ثــواب نایــل نمی‌شــود.« 
قــرآن مجیــد بــا صراحــت، انــکار مبــدأ و معــاد را مایــه کشــته شــدن عواطف انســانی 
ــراد یتیــم، ســنگدل می‌شــوند و از  ــر اف ــا آنجــا کــه منکــران معــاد در براب می‌شــمرد ت
ــدُعُّ  ــذِي يَ َّ ــكَ ال ِ ــنِ * فَذَل ي بُ باِلدِّ ــذِّ ــذِي يكَُ َّ ــتَ ال ــد: »أرََأيَْ ــتگیری نمی‌کنن ــان دس آن
ــى طَعَــامِ المِْسْــكِينِ؛ )مـــاعون/ ۳-۱( آيــا کســی کــه روز جــزا  اليَْتِيــمَ * وَلا يحَُــضُّ عَلَ
ــا خشــونت  ــم را ب ــه پتی ــان کســی اســت ک ــدی؟ او هم ــد دی ــکار می‌کن را پیوســته ان
می‌رانــد و )دیگــران را( بــه اطعــام مســيكن تشــویق نمی‌کنــد.« بنابرایــن عامــل اصلــی 
کـــه بـتـوانـــد تـــاش‌های انســان‌ها را در جهــت صحیــح ســوق دهــد، ایمــان بــه معاد و 
تــرس از انتقــام الهــی و جهنــم اســت و طبــق آیــه قــرآن تنهــا افــراد متجــاوز و گناهــکار 
بُ بـِـهِ إلَِّ كُلُّ مُعْتَــدٍ أثَيِــمٍ؛ )مطففیــن/ ۱۲۱(  روز قیامــت را انــکار می‌کننــد: »وَمَــا يكَُــذِّ

روز جــزا را تکذیــب نکنــد مگــر هــر تجاوزگــر گناهــکار.« 

2-3- اثرات ولایت‌پذیری در زندگی
مقصــود از ولايت‌پذيــرى، اعــم از اعتقــاد اســت؛ یعنــی هــم اعتقــاد هــم لــوازم 
 همه‌جانبــه ايــن اعتقــاد لحــاظ می‌شــود. بنابرايــن ولايت‌پذيــرى اهــل بيــت
ــى در شــناخت، عواطــف و  ــه ول ــرش همه‌جانب ــت خاصــى )پذي ــرش قراب ــاى پذي به‌معن
رفتــار( اســت كــه متضمــن تصــرف، تدبيــر و ماليكــت انســان كامــل اســت تــا بــر اســاس 

ــد.  ــر كن ــان را تدبي ــاز مؤمن ــئون موردني ــود، ش ــژه خ ــاى وي توانمند‌ىه
 ــرى اهــل بيــت ــد كــه ولايت‌پذي ــه دســت می‌آي ــات، ب ــات و رواي ــا بررســى آي ب
داراى ســه مؤلفــه اساســى اســت. كاركردهــاى ولايت‌پذيــرى مبتنــى بــر تحقــق 

ــت: ــور اس ــاى مذك مؤلفه‌ه
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الف( مؤلفه شناختىپژو
شــناخت ولــىّ خــدا و خليفــه الهــى، اوليــن جــزء ولايت‌پذيــرى اســت. در آيــه »ألَا 
فٌ عَليَْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنـُـونَ« )يونــس/ 62( اوليــاء الّل، ولايــت رســول  إنَِّ أوَْليَِــاء اّلل لاَ خَــوْ
ــات،  ــى، 1412ق.، ج1: 141( در رواي ــت. )ديلم ــده اس ــير ش ــش تفس ــل بيت ــدا و اه خ
ــام  ــه ام ــت از جمل ــل بي ــول و اه ــدا و رس ــناخت خ ــان، ش ــق ايم ــرط تحق ش
 ــت ــل بي ــناخت اه ــن ش ــى، 1365، ج1: 180( همچنی ــر شــده، )كلين ــان ذك زم
مقدّمــه شــناخت خــدا بيــان گرديــده اســت. )صــدوق، 1413ق.، ج2: 608( در تفســير آيه 
ــهُ خَيْــرٌ مِّنْهَــا« )نمــل/ 89( حســنه، شــناخت ولايــت و محبــت  »مَــن جَــاء باِلحَْسَــنَةِ فَلَ
اهــل بيــت معرفــى شــده اســت. )كلينــى، 1365، ج1: 185( نيــز شــناخت امــام از 
واجبــات شــمرده شــده )همــان: 180( و مــرگ افــرادى كــه شــناختى از امــام زمانشــان 

ــد، مــرگ جاهلــى توصيــف شــده اســت. )مجلســى، 1404ق.، ج23: 89-90( ندارن
ب( مؤلفه عاطفى

محبــت و عشــق ورزيــدن بــه ولــىّ خــدا، دوميــن مؤلفــه ولايت‌پذيــرى اســت. ايــن 
ــأَلكُُمْ  مؤلف��ه در ريشـه� لغىـو� ولى�� نهفت��ه اسـت�. ق��رآن كر��يم می‌فرما��يد: »قُــل لَّ أسَْ
ةَ فِــي القُْرْبـَـى« )شــورى/ 23( قربــى، اهــل بيــت هســتند كــه  عَليَْــهِ أجَْــرا إلَِّ المَْــوَدَّ
مــزد رســالت پيامبــر دوســتى و محبــت بــه ايشــان ذكــر شــده اســت. )طباطبائــى، 
1374، ج18: 66( اســاس و بنيــان اســام، حــبّ اهــل بيــت معرفــى شــده )كلينــى، 
ــان  ــدا بی ــا خ ــتى ب ــتاى دوس ــت در راس ــل بي ــا اه ــتى ب 1365، ج2: 46( و دوس
 ــت ــل بي ــبّ اه ــار ح ــه در كن ــدوق، 1413ق.، ج2: 608( البت ــت. )ص ــده اس گردی

بغــض بــه دشــمنان ايشــان هــم شــرط اساســى اســت. )كلينــى، 1365، ج4: 579(
ج( مؤلفه رفتارى

ســومين مؤلفــه ولايت‌پذيــرى، مؤلفــه رفتــارى اســت. ايــن مؤلفــه خــود شــامل دو 
ــود: ــش می‌ش بخ

الــف( پيــروى از دســتورات ولــىّ خــدا: قــرآن كريــم، اطاعــت از اهــل بيــت را بــر 
ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اّلل وَأطَِيعُ ــواْ أطَِيعُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ُّهَ ــا أيَ مؤمنــان واجــب دانســته اســت: »يَ
ــرى  ــرط ولايت‌پذي ــددى، ش ــات متع ــز در رواي ــاء/ 59(. ني ــمْ« )نس ــرِ مِنكُ ــي الأمَْ ِ وَأوُْل
ــده  ــف ش ــان توصي ــى ايش ــان و دورى از نواه ــتورات آن ــروى از دس ــت پي ــل بي اه
ــد و گشــايش امــور  اســت. )مجلســى، 1404ق.، ج67: 100( همچنيــن رضايــت خداون
ــرط  ــى، 1365، ج1: 186( و ش ــده )كلين ــر ش ــام ذك ــت از ام ــناخت، اطاع ــد از ش بع
تحقــق نصــرت و يــارى امــام معصــوم، انجــام واجــب و تــرك حــرام دانســته شــده اســت. 

)نــورى، 1408ق.، ج12: ص 54(
ــان  ــف تفســير البره ــارى خواســتن از اهــل بيــت: مؤل ب( توســل، تمســك و ي
ــده/ 35(  ــيلةََ« )مائ ــهِ الوَْسِ ــواْ إلِيَ ــواْ اّلل وَابتَْغُ ــواْ اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ُّهَ ــا أيَ ــه »يَ ــل آي در ذي
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ــه  ــى وســيله درِ خان ــا وســيلته؛ يعن ــه الســام: أن ــن علي ــال اميرالمؤمني می‌نويســد: »ق
ــى  ــات فراوان ــى، 1416ق.، ج2: 292( در رواي ــتم.« )بحران ــم( هس ــن )و فرزندان ــدا م خ
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأيك ــان، م ــفاعت از ايش ــب ش ــت و طل ــل بي ــه اه ــل ب توس
)مجلســى، 1404ق.، ج99: 249( و شــفاعت و رضايــت ايشــان، شــرط تحقــق رحمــت 
و نصــرت الهــى توصيــف شــده اســت. )صــدوق، 1413ق.، ج2: 617-616( نيــز زيــارت 
قبــور ايشــان موجــب پاكــى از گناهــان و شــفاعت در روز قيامــت ذكــر گردیــده اســت. 

)كلينــى، 1365، ج4: 548(

3- معرفی فعالیت‌هایی متناسب با تبلیغ آموزه‌های دینی
به‌دلیــل مهیــا بــودن شــرایط و لــوازم کار فرهنگــی و دینــی در فضــای اینترنــت نســبت 
ــه اول و  ــی در درج ــران ایران ــرای کارب ــوص ب ــری، به‌خص ــی بش ــور زندگ ــر ام ــه دیگ ب
در مراحــل بعــدی بــرای مخاطبــان در ســایر کشــورها، ضــروری اســت ابتــدا شــناختی 
دقیــق ازظرفیت‌هــا و پتانســیل محیــط اینترنــت و فضــای مجــازی در توســعه فرهنــگ 
دینــی صــورت پذیــرد و در گام بعــدی  برنامه‌ریزی‌هــای راهبــردی مــدون و اصولــی و 
کاربــردی بــرای حضــور فعــال در فضــای اینترنــت بــا هــدف نفــوذ و تأثیرگذاری مناســب 
ــای  ــاد پایگاه‌ه ــا ایج ــاً ب ــود و نهایت ــام ش ــف انج ــران مختل ــان و کارب ــان مخاطب در می
ــی دوســویه در جهــت  ــن و پرمخاطــب، تعامل ــا شــیوه‌های نوی ــی ب ارتباطــی و اطلاعات

گســترش تبــادل اطلاعــات و محتــوا و تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی  بوجــود آیــد.
در ایــن راســتا بــا هــدف فراهم‌ســازی زمینــه حضــور گســترده مبلغیــن و متولیــان 
حــوزه فرهنــگ دینــی در محیــط ســایبر و فضــای مجــازی، ســعی شــده بســترهایی کــه 
ــد،  ــران در ایــن محیــط را دارن ــرای مخاطبــان و کارب ــه ب ــوان ایجــاد جاذب ظرفیــت و ت
ــوع  ــن ن ــا در نظــر گرفت ــران، ب ــا کارب ــی و دوســویه ب ــاط تعامل ــراری ارتب ــق برق از طری
ــای  ــم و آموزه‌ه ــدی از مفاهی ــن بهر‌ه‌من ــا ضم ــم آورد ت ــا فراه ــق آن‌ه ــلیقه و علائ س
ــادی و  ــان به‌ســوی دین‌مــداری، انجــام اعمــال عب ــال آن ــه اقب ــت، زمین دینــی، در نهای
ــت  ــازی و اینترن ــده و گســترده مج ــا در فضــای پیچی ــکی، مســاجد و نمازخانه‌ه مناس

ــرد: ــته‌بندی ک ــر دس ــوارد زی ــوان در م ــا را می‌ت ــن فعالیت‌ه ــردد. ای ــم گ فراه
3-1- فعالیت‌های متن محور

ــود  ــن ب ــر اي ــوف ب ــايبر، معط ــال و س ــاي ديجيت ــلمانان در فض ــه مس ــاي اولي تلاش‌ه
ــاي  ــر مبن ــي و ب ــش را حروف‌چين ــوب خوي ــته‌هاي مكت ــي از داش ــم عظيم ــه حج ك
ــي از  ــم عظيم ــا، حج ــن تلاش‌ه ــه اي ــد. در نتيج ــاماندهي كنن ــال بازس ــط ديجيت محي
كتاب‌خانه‌هــاي كاغــذي، بــه فرمت‌هــاي ديجيتــال و قابــل بازيابــي و جســت‌وجو 
ــت،  ــوان در گام نخس ــز مي‌ت ــايبر را ني ــاي س ــيعيان در فض ــور ش ــد. حض ــل ش تبدي
حضــوري متــن محــور توصيــف كــرد كــه در ســال‌هاي 1377 خورشــيدي آغــاز شــد. 
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نخســتين ســايت‌هاي شــيعي، از جملــه الاســام، الكوثر، آل البيــت )الشــيعه( نيز پژو
ــد. قــرآن كريــم پيش‌تــر از ديگــر  حــاوي كتاب‌هــا و ديگــر منابــع معتبــر شــيعي بودن
ــاي  ــي و در فرمت‌ه ــي و موضوع ــت‌وجوي لفظ ــاي جس ــا قابليت‌ه ــامي، ب ــون اس مت
گوناگــون، همــراه بــا ترتيل‌هــا و تلاوت‌هــا، ترجمه‌هــا و تفاســير شــيعي و ســني 
ــث،  ــه احادي ــوط ب ــاب مرب ــزاران كت ــت. ه ــور ياف ــايبر حض ــاي س ــون در فض گوناگ
اعتقــادات، فقــه، احــكام و اهــل بيــت نيــز غرفه‌هــاي بزرگــي را در ايــن نمايشــگاه 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده بودن ــي ب ــزرگ جهان ب
از طریــق محیــط ســایبر و فضــای مجــازی می‌توانیــم محتــوا و مفاهیــم دینــی را بــه 
کلی�ـه جوامـع� بش��ری ابالغ نمایی�ـم. در ایــن فضــا مخاطبــان و کاربــران از ســایر مناطــق 
ــاط  ــا در ارتب ــا م ــد ب ــازی می‌توانن ــان مج ــویه و گفتم ــل دوس ــورت تعام ــان به‌ص جه
باشــند و نیــز می‌تــوان اطلاعــات و مطالــب هدفمنــد را به‌صــورت پیــام کوتــاه، چکامــه، 
نثــر ادبــی، داســتان کوتــاه، حکایــت، ضرب‌المثــل، شــعر، پنــد و اندرزهــای جهــت‌دار در 

اختیــار کاربــران عــام و خــاص فعــال در عرصــه اینترنــت قــرار داد. 
ــاب  ــگ می‌باشــد، عرصــه کت ــر رن ــراد در آن پ ــه حضــور اف ــی ک ــی از عرصه‌های یک
ــت  ــروری اس ــه، ض ــن زمین ــت در ای ــروع فعالی ــل از ش ــه قب ــت. البت ــی اس و کتابخوان
بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب و کســب موفقیــت لازم، شــناخت کافــی و وافــی از 
ســلیقه، ذوق و میــزان علاقمنــدی مخاطبــان نســبت بــه نــوع کتــاب و موضوعــات مــورد 
علاقــه و... صــورت پذیــرد. همچنیــن برگــزاری مســابقات کتابخوانــی، همــراه بــا تعییــن 
ــن مســابقه و آمــوزش  ــران و موضوع‌بنــدی عناوی ــرای کارب ــد ب ــی هدفمن ســیر مطالعات
ــت  ــازی )PDF( و دریاف ــای مج ــازی در فض ــوزش کتاب‌س ــجدی و آم ــداران مس کتاب
خلاصــه نظــرات از کتــب مطالعــه شــده و... زمینه‌هایــی هســتند کــه می‌توانــد مســیر 
تبلیــغ در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی را بــرای جــذب افــراد به‌ســوی آشــنایی بیشــتر بــا 

مفاهیــم دینــی و اقبــال بــه مســاجد همــوار ســازد. 
3-2- فعالیت‌های نهاد محور

كســاني كــه احســاس تعهــد شــخصي ميك‌ردنــد، بــراي وارد كــردن متــون بــه محيــط 
ديجيتــال، به‌تدريــج مــورد حمايــت نهادهــا قــرار گرفتنــد. نهادهايــي كــه عمــاً بخشــي 
ــد. از  ــص دادن ــال تخصي ــوزه ديجيت ــاي ح ــه فعاليت‌ه ــان را ب ــاي خودش از فعاليت‌ه
ــري  ــات كامپيوت ــز تحقيق ــزاري مرك ــار نرم‌اف ــه آث ــوان ب ــاي آن مي‌ت ــن نمونه‌ه بارزتري
ــزار معجــم فقهــي و معجــم  ــد نرم‌اف ــي مانن ــت‌الله گلپايگان ــوم اســامي، مدرســه آي عل

عقائــدي و مؤسســه ياســين رايانــه اشــاره كــرد.
ــل  ــي اه ــع جهان ــد مجم ــي، مانن ــاي دين ــر نهاده ــي، ديگ ــان دين ــر عالم ــزون ب اف
ــوم  ــي عل بيــت، ســازمان حوزه‌هــا و مدرســه‌هاي علميــه خــارج از كشــور، مركــز جهان
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ــز فعاليــت مجــازي  اســامي، مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي امــام خمينــي و... ني
ــد. ــاز كرده‌ان ــش را آغ خوي

یکــی از مهم‌تریــن ضعف‌هــا و کاســتی‌های فعلــی در فضــای مجــازی، خــاء 
ــه در  ــراد باتجرب ــودن اف ــدک ب ــز ان ــی و نی ــغ دین ــزاری درحــوزه تبلی ــای نرم‌اف برنامه‌ه
ــر  ــب و غی ــای نامناس ــور برنامه‌ه ــد. وف ــوزه می‌باش ــن ح ــی در ای ــه برنامه‌نویس زمین
ــی  ــن، یک ــوزه دی ــا در ح ــن برنامه‌ه ــاء ای ــا و خ ــا و فعالیت‌ه ــام عرصه‌ه ــد در تم مفی
ــت  ــته اس ــد. بایس ــوزه می‌باش ــن ح ــای ای ــمت فعالیت‌ه ــی به‌س ــم کم‌اقبال ــل مه از عل
ــه  ــن عرص ــودمند در ای ــی و س ــای دین ــد برنامه‌ه ــرای تولی ــدی ب ــورت ج ــه به‌ص ک
ــرای سرپرســتی و اداره  ــا ب ــن نهاده ــی از مهم‌تری ــدارس یک ورود نم��ود. مســجدها و م

�ـتند.  �ـه آن هس �ـوط ب �ـای مرب پایگاه‌ه
ــائل و  ــغ مس ــه در آن تبلی ــت ک ــی اس ــی از مکان‌های ــر یک ــا منب ــگ م در فرهن
ــتر  ـد و در بیش �ـورت می‌گیرـ ــم دین��ی ص �ـا و مفاهی ــان آموزه‌ه اح��کام مذهب��ی و بی
ــزاداری  روضه‌خوانی‌ه��ا و مجالســ اعی��اد، وفی��ات و مناس��بت‌های مل��ی و مذهب��ی،  ع
ــی و  ــط روحان ــب توس ــوا و مطال ــان محت ــی را در بی ــش مهم ــن‌ها، نق ــی جش و حت
مبلغــان دینــی ایفــاء می‌نمایــد. خوشــبختانه امــور و کارهایــی را کــه از طریــق منبــر در 
ــا بهره‌گیــری از  محیــط حقیقــی صــورت می‌گیــرد، در فضــای مجــازی نیــز می‌تــوان ب

ــام داد. ــانه‌ای انج ــزار چندرس ــی و اب ــن ارتباط ــای نوی فناورری‌ه
3-3- فعالیت‌های مناسك محور

مناســك محــوري، مســئله صرفــاً متــون خشــك و صامــت نيســت. گرداننــدگان اين‌گونه 
ســايت‌ها تنهــا نخبــگان، پژوهشــگران و طــاب علــوم دينــي نيســتند، بلكــه به‌گونــه‌اي 
ــر  ــد ب ــاي تأيك ــه به‌ج ــي در جامع ــف دين ــر عواط ــد ب ــردم دخيل‌اند. تأيك ــوم م عم
شــناخت مســتدل و منطقــي، ويژگــي بــارز بيشــتر اين‌گونــه سايت‌هاســت. ســايت‌هايي 
ــي،  ــاره مديحــه و مرثيه‌ســرايي‌هاي مداحــان، ســخنراني‌هاي مذهب ــي درب ــه اطلاعات ك
ــازي( و  ــج مج ــدا از راه اينترنت )ح ــه خ ــارت خان ــانه‌اي، زي ــارات چندرس ــه و زي ادعي
زيــارت امــام رضــا  از راه اينترنــت )زيــارت از راه دور( دارنــد یــا ســايت‌هاي 
ــي،  ــبت‌هاي مذهب ــده در مناس ــام ش ــم انج ــينيه‌ها و مراس ــا، حس ــه هيئت‌ه ــق ب متعل

ــد. ــام گیرن ــور ن ــك مح ــايت‌هاي مناس ــوان س ــد به‌عن مي‌توانن
ــا عــزاداري و عاشــورا وجــود دارد كــه  همچنيــن ســايت‌هاي بســياري در ارتبــاط ب
ــم  ــا می‌دانی ـ. م ـ ع��زاداري و س��وگواري مرتب��ط استـ ـ اطلاع��ات آن‌ه��ا باـ �ـاً همهـ تقريب
گوشــت و پوســت مــردم مــا بــا عشــق و محبــت بــه اهــل بیــت آمیختــه اســت. از 
ســوی دیگــر، معــارف اهــل بیــت به‌گونــه‌ای غنــی اســت کــه اگــر دقیــق و صحیــح 
معرفــی شــود، افــراد بــه دیــن بیشــتر توجــه می‌کننــد. امــام رضــا فرمودنــد: »اگــر 
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ــی، 1404ق.، پژو ــد. )مجلس ــروی می‌کنن ــا پی ــد، از م ــا را بدانن ــای کلام م ــردم زیبایی‌ه م
ج24: 151( شــخصی بــه نــام خیثمــه می‌گویــد: بــر امــام باقــر وارد شــدم. حضــرت 
ــان مــا را  فرمــود: »ای خیثمــه! شــیعیان مــا محبــت در دلشــان افکنــده می‌شــود و آن
ــان مــا را  ــد، در حالــی کــه مــا را ندیــده و کلام مــا را نشــنیده‌اند. اگــر آن دوســت دارن
ببیننــد و کلام مــا را بشــنوند، بــر هدایــت آنــان افــزوده می‌شــود.« )همــان، ج78: 348( 

ــد.  ســایت‌های مناســک محــور، نقــش بســزایی در ایــن زمینــه دارن
ــون  ــد چ ــا واژگان جدي ــد ت ــبب ش ــامي س ــاي اس ــوري در پايگاه‌ه ــك مح مناس
ــات  ــوزه ارتباط ــال« وارد ح ــر ديجيت ــن« و »منب ــادت آنلاي ــا »عب ــط« ي ــادت برخ »عب

ــود. ــته ش ــه نگاش ــن زمين ــته‌هايي در اي ــود و نوش ــي ش ــايبري دين س
ــه ســايت‌هايي اشــاره  ــز وجــود دارد کــه بيشــتر ب كليســاها و معبدهــاي ســايبر نی
ــن  ــان طراحــي شــده‌اند. اي ــي مســيحيان و بودايي ــراي كاربســت‌هاي مذهب ــه ب دارد ك
ســايت‌ها شــامل امكاناتــي ماننــد ارســال دعاهــاي دينــي از راه پســت الكترونكيــي بــه 
اعضــاي خــود، ارائــه مــواد و مطالــب متنــي و چندرســانه‌اي دينــي و ماننــد آن‌هاســت. 
ايــن ســايت‌ها برخــاف ســايت‌هاي متــن محــور از پويايــي بيشــتري برخــوردار بــوده و 
اطلاعــات چندرســانه‌اي در آن‌هــا بســيار زيــاد اســت. ســهم اطلاع‌رســاني و نيــز تعامــل 

ــت. ــا بالاس ــو در آن‌ه ــايت‌هاي هم‌س ــا س ب
ــران محیــط  ــرای انــس کارب نخس��تین و مهم‌تری�ـن گام‌ در راســتای اقــدام عملــی ب
ــجد  ــد. »مس ــازی می‌باش ــجد مج ــاد مس ــاجد، ایج ــا مس ــازی ب ــای مج ــایبر و فض س
مجــازی« از امکانــات دنیــای مجــازی رایانــه‌ای در جهــت معرفــی و شناســایی و 
اطلاع‌رســانی در حوزههــا و بخشــها، عناصــر و کارکردهــای گوناگــون و متنــوع مســجد 
ب��ه عم��وم کاربــران رایانهه��ای شخــصی اس�ـتفاده می‌کن��د. بــا کمــک گرفتــن از امکانــات 
ــی در  ــع اطلاعات ــم و عکــس، اســتفاده از مناب ــه‌ای از قبیــل انیمیشــن، پخــش فیل رایان
کنــار فضــای ســه‌بعدی و مجــازی مســجد، می‌تــوان بســتری مناســب بــرای الگوســازی 
و هدایـت� فرهنگ��ی، هن��ری، آموزش��ی و اجتماع��ی فراه��م نمود. یکــی از عوامــل جذابیت 
ســایت مســجد مجــازی، تصویــری بــودن و اســتفاده از ارتباطــات بصــری به‌جــای بیــان 
توضیحــات مختصــر و خشــک دربــاره موضوعــات اســت کــه قطعــا مانــدگاری بیشــتری 

ــل شــد: ــوان دو ســطح قائ ــه پویایــی می‌ت ــرای رســیدن ب در ذهــن دارد. ب
 الف– استفاده از تصاویر به‌جای کلمات و جملات.

 ب– استفاده از تصاویر متحرک و انیمیشن‌ها به همراه کلمات و جملات متحرک.

3-4- فعالیت‌های مبتنی بر رويارويي با رقيبان
در ايــن نــوع فعالیت‌هــا مســلمانان و دينــداران، افــزون بــر فعاليــت پيشــين خــود، نگاهــي 
هــم بــه ديگــران دارنــد؛ ديگرانــي كــه از نظــر اعتقــادي بــا آن‌هــا تفــاوت دارنــد؛ ديگرانــي 
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ــي،  ــور كل ــد. به‌ط ــر مي‌بينن ــي ديگ ــا برخ ــي ب ــود را در روياروي ــتند و خ ــال هس ــه فع ك
فضــا، فضــاي رويارويــي اســت. در نتيجــة آزادي بيــان در فضــاي ســايبر حتــي ســايت‌هايي 
را بــه زبــان فارســي مشــاهده می‌کنیــم كــه در پــي اثبــات خدانابــاوري و ابطــال براهيــن 
ــي،  ــي محــوري در فضــاي ســايبر دين ــد هســتند. محصــول روياروي ــات وجــود خداون اثب

طراحــي و توليــد ســايت‌هايي اســت كــه در پــي رد و نقــض آن‌هــا هســتند. 
متأســفانه در روش‌هــای تبلیغــی و جــذب افــراد، بیشــتر از روش‌هــای کلیشــه‌ای و 
تکــراری اســتفاده می‌کنیــم. همیــن امــر در بی‌علاقگــی و گریــز از مســائل دینــی، مؤثـّـر 
ــم  ــی نمی‌دانی ــا ســایرین را به‌خوب ــار ب ــا هندســه گفت ــارت دیگــر، م ــوده اســت. به‌عب ب
ــتوری،  ــه و دس ــاط مســتقیم آمران ــی و ارتب ــی، مکررگوی ــم. پرگوی ــت نمی‌کنی ــا رعای ی
ــه  ــراد را ب ــی اف ــرش منف ــوع، نگ ــن موض ــود. ای ــزی می‌ش ــی و دین‌گری ــث دل‌زدگ باع
ــه  ــوزان، علاق ــه دانش‌آم ــد ک ــت می‌کن ــاند و ثاب ــی می‌رس ــغ دین ــارف تبلی روش متع

کمتــری بــرای شــنیدن ســخنان یــا خوانــدن مطالــب دارنــد.
همــواره بایــد ایــن نکتــه اساســی را مدنظــر قــرار دهیــم کــه فضــای مجــازی، یــک 
ــن و دیگــر  ــه دی ــوط ب ــوده و تولیــد اطلاعــات مرب فضــای رقابتــی و عرضــه و تقاضــا ب
ــزار  ــک اب ــوان ی ــان دارد، به‌عن ــا ادی ــکار ب ــت آش ــت و مخالف ــه ضدی ــی را ک اطلاعات
ــل و  ــا آزادی عم ــران ب ــه کارب ــت ک ــد. اینجاس ــه می‌کن ــم عرض ــا ه ــا ب ــویه یکج دوس
ــه  ــد. در نتیج ــات می‌پردازن ــات و اطلاع ــش محتوی ــاب و گزین ــه انتخ ــل ب ــار کام اختی
کاربــر اطلاعاتــی را برمی‌گزینــد کــه قرابــت یــا نزدیکــی بیشــتری بــا نظــرات و ســائق 
ــی  ــه اطلاعات ــدارد، بلک ــردی ن ــات کارب ــازی اطلاع ــن فضــا صــرف انبوه‌س او دارد. در ای
ــر اســاس اصــول  ــا برنامه‌ریــزی صحیــح و ب ــر و ب ــا در نظــر گرفتــن ســلیقه کارب کــه ب
علمــی و مخاطب‌شناســی در نظــر گرفتــه می‌شــود و از قــوت اســتدلال علمــی و عقلــی 
ــات  ــدی موجب ــا ح ــد ت ــد، می‌توان ــوردار می‌باش ــب روز برخ ــای مناس ــز جاذبه‌ه و نی

ــر آن‌هــا داشــته باشــد. رضایــت مخاطبــان را فراهــم آورده و تأثیــر بســزایی ب
مدیــران و متولیــان ســایت‌ها و درگاه‌هــای مجــازی، تمــام ســعی و تــاش خویــش 
ــری و  ــری، تصوی ــف هن ــای مختل ــری از قالب‌ه ــا بهره‌گی ــا ب ــد ت ــه کار می‌گیرن را ب
گرافیکــی، نهایــت جذابیت‌بخشــی را در فضــای مجــازی بــه اجــرا درآورنــد کــه در ایــن 
خصــوص موفــق نیــز بوده‌انــد. امــروزه ایــن محیــط، بیشــترین جذابیــت را دارد و آن‌هــا 
بیشــترین تأثیرپذیــری را از ایــن فضــا دارنــد. جوهــره وجــودى انســان‌ها تحول‌خواهــى 
و تحول‌گرایــى اســت. ایجــاد تحــول مثبــت و رشــد و حرکــت بــه جلــو از خصیصه‏هــاى 

ــان م‏ىباشــد.  ــی آن ذات
3-5- فعالیت‌های گفتگو محور

ــو محــور  ــايت‌هاي گفتگ ــي محــوري اســت. س ــل روياروي ــو محــوري نقطــه مقاب گفتگ
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ــكان را فراهــم پژو ــه به‌جــاي تــاش بــراي مواجهــه، ايــن ام ــتند ك ســايت‌هايي هس
ــو  ــط گفتگ ــك محي ــم در ي ــا ه ــي ب ــاي دين ــام نگرش‌ه ــواع و اقس ــه ان ــد ك ميك‌نن
ــاي  ــا موضوع‌ه ــن فضاه �ـو )Chat( اســت. در اي �ـاق گفتگ �ـن فض�ـا، فض�ـاي ات �ـد. اي كنن
بســيار متنوعــي وجــود دارد ولــي گفتگوهــا از چنــد طــرف درگيــر مي‌شــود. طــرف‌داران 
ولايــت فقيــه بــا مخالفــان ولايــت فقيــه درگيــر مي‌شــوند. در واقــع، ســايت فقــط فضــا 

ــد.  ــم ميك‌ن را فراه
ــو  ــايت‌هاي گفتگ ــو در س ــي گفتگ ــرف اصل ــا ط ــل ب ــيوه تعام ــو و ش ــاي گفتگ فض
ــتراكها  ــر اش ــد ب ــا تأيك ــتانه و ب ــا دوس ــي از آن‌ه ــت. برخ ــر اس ــدت متغي ــور به‌ش مح
ــد. در  و احتــراز از افتراق‌هــا، ســعي در تقويــت هــر چــه بيشــتر انســجام اســامي دارن
ــر اســت  ــه بســيار نزد‌كيت ــه مناظــره و مواجه ــو ب ــر، گفتگ ــه در برخــي ديگ ــي ك حال
ــايت  ــوان س ــور را مي‌ت ــو مح ــيعي گفتگ ــايت ش ــن س ــاق. معروف‌تري ــي و وف ــا همدل ت
مجمــع جهانــي تقريــب بيــن مذاهب دانســت كــه كامــاً بــا روكيــرد تقريــب و انســجام 
فرقه‌هــاي اســامي شــكل گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه تأيكــد جمهــوري اســامي ايــران 
بــر انســجام اســامي و نام‌گــذاري ســال 1386 خورشــيدي بــر اتحــاد ملــي و انســجام 
اســامي، گفتگــو محــوري را در بســياري از ســايت‌هاي برجســته شــيعي مي‌تــوان كــم 
و بيــش مشــاهده كــرد. به‌طــور كلــي روح حاكــم بــر فضــاي ســايبر شــيعه را مي‌تــوان 
ــدت  ــه وح ــيدن ب ــراي رس ــه ب ــت ك ــر دور داش ــد از نظ ــي نباي ــت ول ــرا دانس وحدت‌گ
ــرد؛  �ـر گفتگــو در ای��ن محی��ط، بهره‌هــاي بســيار بيشــتري ب بيش��تر مي‌ت��وان عالوه ب

ماننــد دريافــت مقــالات و كتــاب و ســخنرانی.
در فضــای مجــازی هــم می‌تــوان گفتگــو کــرد و هــم گفتگــو را آمــوزش داد کــه هــر 
دو به‌قــدر کافــی ارزشــمندند، لــذا فضــای مجــازی می‌توانــد بــا طــرح ایــن تکثرگرایــی، 
مقدمــه‌ای بــرای کنــدوکاو جهــت یافتــن حقایقــی کامل‌تــر )نســبت بــه بقیــه عقایــد( 
فراهــم ســازد. پــس بــرای مــا ایــن امــکان فراهــم می‌شــود کــه در میــان ایــن عقایــد 

متکثــر بگردیــم و بهتریــن عقیــده را انتخــاب کنیــم.
ــال  ــه دنب ــواره ب ــتجوگری دارد و هم ــاق و جس ــن خ ــی، ذه �ـه آدم از آن‌جای��ی ک
ــا  ــا ده‌ه ــش اســت، ب ــه شــبهات خوی ــت و حــل مســائل و پاســخ‌گویی ب کشــف حقیق
ســؤال از جملــه اینکــه »مــن کیســتم و از کجــا آمــده‌ام و بــه کجــا مــی‌روم؟« روبــه‌رو 
ــای  ــه داد و فعالیت‌ه ــده‌ای ارائ ــد جــواب قانع‌کنن ــرای ای��ن س��ؤال‌ها بای اس��ت ک��ه ب
ــه شــبهات و پرســش‌های بنیادیــن  گفتگــو مح�ـور، جای��گاه شایس��ته‌ای بـر�ای پاســخ ب

اســت. 
ــای  ــن جلوه‌ه ــی از بارزتری ــی - یک ــگ دین ــی - در حــوزه فرهن ــروز شــبهه افکن ام
ــا  ــمنان ب ــر دش ــر حاض ــت. در عص ــامی اس ــت اس ــه تربی ــی در عرص ــم فرهنگ تهاج
بهره‌گیــری از همــه ابزارهــا ماننــد ماهــواره و اینترنــت، مبانــی دینــی را نشــانه گرفتــه و 
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ســنگرهای عقیدتــی را فتــح کرده‌انــد امــا مــا چــه کرده‌ایــم؟ مــا بایــد قبــل از اینکــه 
ــچ‌گاه  ــم و هی ــد، شبهه‌شناســی و ســپس شــبهه‌زدایی نمایی دشــمن شــبهه ایجــاد کن

ــه نیســت. ــت دفاعــی نداشــته باشــیم و حــال اینکــه این‌گون حال
البتــه ایــن شــبهات، گــذرگاه خوبــی هســتند امــا عــدم پاســخ‌گویی بــه آن‌هــا یــا 
ــای  ــزل در باوره ــگام پاســخ‌گویی، موجــب تزل ــراد در هن ــه اف ــن روحی ــر نگرفت در نظ
ــر  ــوان اگ ــد. ج ــی را سســت می‌گردان ــت دین ــای تربی ــردد و پایه‌ه ــان می‌گ ــی آن دین
ــؤالات  ــخ‌گوی س ــنود و پاس ــش را می‌ش ــه درد دل ــت ک ــی هس ــد کس ــاس کن احس

ــود. ــدوار می‌ش ــت، امی اوس
ــودن  ــانه‌ای ب ــل چند‌رس ــه دلی ــازی ب ــای مج ــه در فض ــی ک ــی از موقعیت‌های یک
)بهره‌گیــری از صــدا، تصویــر، اشــکال همــراه بــا متــن( و نیــز حضــور همزمــان دخترهــا 
ــت،  ــاد اس ــکان زی ــن م ــان در ای ــی نوجوان ــار کمّ ــوده و آم ــت ب ــرها دارای جذابی و پس
ــی،  ــث سیاس ــا مباح ــن فض ــه در ای ــتند. البت ــا هس ــت روم‌ه ــا چ ــو ی ــای گفتگ تالاره
اخلاقــی، فرهنگــی از چارچــوب خاصــی برخــوردار نبــوده و بیشــتر مطالــب ضدارزشــی و 
ناهنجــار، طــرح و بحــث می‌شــوند. البتــه در ایــن محیــط، همــه علاقمنــد بــه مباحــث 
ــده‌ای  ــی و ع ــرگرمی و وقت‌گذران ــرای س ــران ب ــی کارب ــه بعض ــتند، بلک ــی نیس انحراف
ــی  ــن محیط‌های ــون در چنی ــد؛ چ ــور می‌یابن ــکاوی و... در آن حض ــس کنج از روی ح
تالارهــای مفیــد و ارزشــی بســیار انــدک و نــادر هســتند، همیــن امــر ســبب می‌شــود 
ــل  ــی تبدی ــه غیرارزش ــز ب ــوب نی ــران خ ــرای کارب ــا ب ــب تالاره ــای غال ــم فض کم‌ک
ــدازی تالارهــای مفیــد  گــردد. بهتریــن روش برخــورد در ایــن خصــوص، ایجــاد و راه‌ان
و ارزشــمند  بــا حضــور نوجوانــان آگاه و بــا مدیریــت کارشناســان و هدایــت جهــت‌دار 

مطالــب در آن می‌باشــد.
بــه انــواع چت‌هــا نیــز بایــد توجــه داشــت. ســاده‌ترین نــوع چــت، چــت نوشــتاری 
ــن  ــا چندی ــان دو ی ــد می ــه می‌توان ــت ک ــت روم اس ــک چ ــی در ی ــای خصوص در فض
نفــر باشــد. نــوع دیگــر، چــت صوتــی اســت. نــوع ســوم چــت ویدئویــی اســت کــه در 
ــت،  ــر چ ــوع دیگ ــد و ن ــته باش ــرد داش ــیار کارب ــد بس ــی می‌توان ــرویس‌های خدمات س

چــت دیــداری یــا همــان تصویــری اســت.
در تالارهــای گفتمــان، زمینه‌هایــی وجــود دارد کــه میــزان جــذب و جذابیــت ایــن 
فضــا را افزایــش داده اســت. روش کاربــردی موفــق بــرای حضــور فعــال در ایــن عرصــه، 

تشابه‌ســازی تــوأم بــا اقــدام هدفمنــد و همــراه بــا محتــوای غنــی دینــی می‌باشــد:
ــه  ــوان زمین ــش به‌عن ــذار و آرام‌بخ ــا تأثیرگ ــال ام ــیقی ح ــتفاده از موس ــف- اس ال

ــان برخــوردار اســت. ــرای  و نوجوان ــت خاصــی ب ــه از جذابی ــا ک چــت روم‌ه
ــه  ــی ب ــه بررس ــه ب ــا توج ــا: ب ــن تالاره ــالان در ای ــط همس ــری از محی ب- بهره‌گی
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عمــل آمــده، بیــش از 70 درصــد شــرکت‌کنندگان در ایــن فضــا را جوانــان و نوجوانــان پژو
ــد. ــکیل می‌دهن تش

به‌صــورت  آموزش‌دیــده  و  متعهــد  پســرهای  و  دخترهــا  از  بهره‌گیــری  ج- 
کنترل‌شــده و جهــت‌دار بــرای حضــوری فعــال در ایــن تالارهــا. بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــوع از  ــن موض ــد و ای ــط می‌باش ــورت مختل ــران به‌ص ــور کارب ــان، حض ــای گفتم تالاره
ــان در آن‌هــا می‌باشــد. )چــون در فضــای حقیقــی  زمینه‌هــای افزایــش جــذب  نوجوان

ــود.( ــاد نمی‌ش ــی ایج ــی به‌راحت ــن امکان چنی
ــراد  ــن اف ــور ای ــو: حض ــای گفتگ ــت روم و تالاره ــذار در چ ــار تأثیرگ ــور اقش د- حض
ــث و  ــه مباح ــیدن ب ــو بخش ــمت و س ــز س ــه و نی ــث مطروح ــه مباح ــر جاذب ــد ب می‌توان
جلوگیــری از طــرح مســائل انحرافــی یــا غیراخلاقــی بســیار موثــر باشــد. لازمــه حضــور 
ایــن افــراد، برخــورداری آن‌هــا از حداقــل اطلاعــات و مفاهیــم دینی و مســجدی می‌باشــد. 

3-6- فعالیت اجتماع محور
ــان و  ــگان و عالم ــا نخب ــي، تنه ــايت‌هاي دين ــه مخاطــب س ــا، دوره‌اي اســت ك دوره م
ــه  ــود و هم ــد نمي‌ش ــات تأيك ــف و احساس ــر عواط ــاً ب ــتند و صرف ــان نيس دانش‌پژوه
ــئله  ــي، مس ــاس اجتماع‌گراي ــر اس ــه ب ــدارد، بلك ــران ن ــا ديگ ــه ب ــرد مواجه ــز روكي چي
ــامان‌دهي  ــايبر س ــط س ــي را در محي ــي دين ــه زندگ ــه چگون ــود ك ــن مي‌ش ــی اي اصل
ــه  ــد هم ــايت‌هاي اســامي بتوانن ــه س ــه ب ــا مراجع ــداران ب ــه دين ــي چگون ــم؛ يعن كني

ــد. ــرف كنن ــان را برط ــاي روزمره‌ش نيازه
ــات و ســرويس‌هايي كــه در محيــط  ــن اســت كــه امكان ــر ديگــر، مســئله اي به‌تعبي
ــا  ــن ب ــراي متديني ــي ب ــايبر دين ــط س ــم اســت، در محي ــگان فراه ــراي هم ــت ب اينترن
حــذف جنبه‌هــاي غيراخلاقــي‌اش فراهــم باشــد. پس مســئله خريــد از راه دور در ســايت 
ــاي  ــامي و كتاب‌ه ــرده اس ــاي فش ــط لوح‌ه ــه فق ــد ن ــود مي‌آي ــه وج ــم ب ــامي ه اس
ــك  ــاي ي ــر نيازمندي‌ه ــوراك و ديگ ــاك، خ ــكان، پوش ــورت ام ــه در ص ــامي، بلک اس

ــد. ــروش مي‌رس ــه ف ــم در آن ب مســلمان ه
ــويي  ــي و هم‌س ــاورت جغرافياي ــبي، مج ــببي، نس ــاي س ــر پيونده ــر اث ــاع ب اجتم
ــن  ــا و قواني ــع، هنجاره ــكل‌گيري مناف ــه ش ــكان و زمين ــرد. ام ــكل مي‌گي ــي ش عقيدت
مشــترك در اجتماع‌هــاي كوچ‌كتــر بســيار بيشــتر از جوامــع بزرگ‌تــر اســت. 
ــاط  ــراري ارتب ــي، برق ــات اجتماع ــور در ارتباط ــاع مح ــرد اجتم ــي روكي ــت اصل سياس
ــون  ــي چ ــاي كوچك ــي در گروه‌ه ــطوح اجتماع ــن س ــا پايين‌تري ــدرت ت ــال ق و انتق

ــت. ــه اس ــتا و محل ــواده، روس خان
ــاي  ــد و نيازمندي‌ه ــاز ميك‌نن ــودكان ب ــراي ك ــي را ب ــامي، بخش ــايت‌هاي اس س
ــان  ــي و... در سايتش ــابقه، نقاش ــتان، مس ــه، داس ــد لطيف ــان، مانن ــودكان و نوجوان ك
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ــه  ــت ك ــوري اس ــي مح ــاي زندگ ــوري به‌معن ــاع مح ــب، اجتم ــن ترتي ــد. بدي مي‌گذارن
محــور اجتماعــي آن را اجتمــاع مســلمانان تشــيكل مي‌دهــد. در واقــع، در ســايت‌هاي 
ــن اســت كــه اجتماعــي در اطــراف يــك ســايت ايجــاد  ــر اي اجتمــاع محــور، تــاش ب
شــود. از ايــن رو ســايت‌ها عضوگيــري ميك‌ننــد و روزبــه‌روز، بــر اعضــاي خــود 
ــازي  ــط مج ــك محي ــت در ي ــاي عضوي ــاً به‌معن ــي صرف ــه نام‌نويس ــد. اين‌گون مي‌افزاين
ــزون  ــد و اف ــود مي‌پندارن ــروه خ ــي گ ــو واقع ــش را عض ــاي خوي ــا اعض ــت، آن‌ه نيس
ــا در غيــر  ــه خدمــات، ســعي ميك‌ننــد ت ــر نگهــداري اعضــا از طريــق ارائ ــر تــاش ب ب

ــا اعضــا در ارتبــاط باشــند. محيــط مجــازي هــم ب
ــور،  ــاع مح ــات اجتم ــه اقدام ــان در زمین ــوزه نوجوان ــت در ح ــا فعالی ــاط ب در ارتب
ــت دارد.  ــیار اهمی ـ در فضـا�ی مج��ازی بس �ـان بـر�ای صحنه‌گردانیـ ــتفاده از نوجوان اس
علاقمنــدان بســیاری در میــان نوجوانــان وجــود دارنــد کــه عاشــقانه و داوطلبانــه تمایــل 
دارنــد کــه به‌عنــوان خادمــان دیــن فعالیــت کننــد. ایــن کار اگرچــه در فضــای حقیقــی 
ــا انگیــزه معنــوی و اعتقــادی، اوقاتــی را در  ــر ب ــه اینکــه کارب ــا توجــه ب نیســت ولــی ب
ایــن فضــا ســیر می‌کنــد، قطعــاً  در تغییــر رفتــار و روش مخاطبــان و کاربــران به‌ســوی 

اعمــال مثبــت و مفیــد بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود.
ــدازی باشــگاه مجــازی فعالیت‌هــای فرهنگــی و تبلیغــی یکــی از فعالیت‌هــای  راه‌ان
مهــم در ایــن زمینــه اســت. در ایــن باشــگاه امکانــات و برنامه‌هــای نرم‌افــزاری جهــت 
توســعه فعالیت‌هــای مرتبــط بــا تبلیــغ دیــن بــا روش‌هــا و امکانــات جدیــد در اختیــار 
ــان  ــران و مخاطب ــب کارب ــویق و ترغی ــدف تش ــا ه ــت و ب ــد گرف ــرار خواه ــران ق کارب
ــار  ــاب آث ــراه انتخ ــه هم ــف ب ــته‌های مختل ــابقاتی در رش ــان در آن مس ــژه نوجوان به‌وی
ــار و  ــرای آث ــران از طریــق نظرســنجی و دادن نمــره و رأی ب ــا داوری خــود کارب برتــر ب
ــن  ــازی را در ای ــت مج ــکاری و فعالی ــور، هم ــترین حض ــه بیش ــی ک ــرای کاربران ــز ب نی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــته‌اند، برگ ــگاه داش باش
تشــکیل هســته‌های علمــی ویــژه دانش‌آموختــگان و دانش‌آمــوزان در فضــای 
مجــازی بــرای ارتبــاط و تعامــل بیشــتر کاربــران ایــن حــوزه بــا یکدیگــر کــه پیامــد آن 
ــنهادی  ــای پیش ــد، از فعالیت‌ه ــد ش ــران خواه ــان و کارب ــی مخاطب ــطح علم ــاء س ارتق

بعــدی اســت. 
ــه  ــت ک ــری اس ــیر دیگ ــازی مس ــی مج ــی و آموزش ــای تقویت ــزاری کلاس‌ه برگ

ــد.   ــذب کن ــی ج ــازی دین ــات مج ــه اجتماع ــان را ب ــد نوجوان می‌توان
برگــزاری مســابقه، جشــنواره، همایــش و... در فضــای مجــازی یکــی دیگــر 
از فعالیت‌هــای هدفمنــد اجتماعــی در فضــای وب می‌باشــد. در ایــن روش کلیــه 
ــران، به‌صــورت  ــان و کارب ــا هــدف ســهولت دسترســی مخاطب مراحــل اجــرای آن‌هــا ب
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ــات و پژو ــام، ارســال اطلاع ــرد؛ ثبت‌ن ــا انجــام می‌گی ــال آن‌ه ــا مشــارکت فع ــی و ب اینترنت
محتــوا، شــرکت در برنامــه، اعــام نتایــج و حتــی داوری آثــار، همــه و همــه بــا شــرکت 

ــرد.   ــورت می‌گی ــازی ص ــورت مج ــران به‌ص ــان و کارب مخاطب
همچنیــن لازم اســت تغذیــه فکــری در قالــب چندرســانه‌ای )فیلــم، صــوت، عکــس، 
ــزاری( در  ــای نرم‌اف ــود برنامه‌ه ــی و دانل ــط وخوشنویس ــی، خ ــک، نقاش ــن، گرافی مت
محیــط ســایبر و فضــای مجــازی صــورت گیــرد. در ایــن ارتبــاط بایــد دو روش را اجــرا 

نمــود:
الــف- تغذیــه فکــری بــرای مخاطبــان عــام: بــا توجــه بــه اینکــه مطالــب و محتــوای 
دینــی و اعتقــادی در فضــای مجــازی بــرای آشنا‌ســازی کاربــران بســیار کــم می‌باشــد.

ــه  ــتند ک ــانی هس ــاص: کس ــان خ ــرای مخاطب ــزاری ب ــری و نرم‌اف ــه فک ب- تغذی
به‌صــورت هدفمنــد و تخصصــی در حــوزه مفاهیــم دینــی و تبلیــغ فعالیــت می‌کننــد؛ 
ــه در  ــی ک ــر فعالان ــران و دیگ ــا، کارب ــایت‌ها، بلاگره ــایت‌ها، وب س ــران س ــد مدی مانن

ــج و تبلیــغ مفاهیــم دینــی و مســجدی.  فضــای مجــازی در عرصــه تروی
ــان در  نکتــه‌ بســیار مهــم در ایــن رابطــه، ارتبــاط شــبکه‌ای مراکــز تبلیغــی نوجوان
فضــای مجــازی اســت. بــرای فعالیــت هماهنــگ، ارتبــاط تنگاتنــگ، تبــادل اطلاعــات، 
ــم  ــغ مفاهی ــه در حــوزه تبلی ــی ک ــز اینترنت ــات تمــام مراک ــل و اســتفاده از تجربی تعام
ــد،  ــت می‌نماین ــازی فعالی ــای مج ــایبر و فض ــط س ــت‌دار در محی ــورت جه ــی به‌ص دین
لینــک و پیونــد ایــن مراکــز بــا یکدیگــر بســیار ضــروری اســت. ایــن کار کمــک می‌کنــد 
تــا ایــن ســایت‌ها همدیگــر را در حــوزه وســیع‌تری بــرای کاربــران معرفــی نماینــد و از 
اطلاعــات ارزشــمند و محتــوای غنــی و بســیار تأثیرگــذار یکدیگــر بهره‌منــد شــوند و در 
نتیجــه به‌صــورت هدفمنــد و کانالیــزه شــده، نســبت بــه تعمیــق بخشــی از آموزه‌هــای 
دینــی و ترویــج فرهنــگ مســجد بــرای مخاطبــان و کاربــران گام‌هــای جــدی بردارنــد. 

3-7- فعالیت‌های آموزش محور
كيــي از تجليــات مهــم و اخيــر فضــاي ســايبر، فــن‌آوري آمــوزش مجــازي اســت كــه 
ــي  ــن فــن‌آوري، به‌ســرعت در حــال دگرگون ــي از راه اي مفهــوم آمــوزش به‌ســبك كنون
ــوزش  ــوزش مســتقل، آم ــاز، آم ــوزش ب ــوزش از راه دور، آم اســت. مفاهيمــي چــون آم
ــا  ــه ب ــتند ك ــري هس ــازي و... تعابي ــوزش مج ــي، آم ــوزش الكترونكي ــوري، آم غيرحض
ــاز  ــدون ني ــد كــه آمــوزش ب ــت دارن ــن مفهــوم دلال ــر اي ــدك خــود ب وجــود تفــاوت ان
ــي  ــره اصل ــرد. جوه ــي اســتاد و شــاگرد در محيطــي خــاص انجــام مي‌گي ــه رودرروي ب

ــي فيزكيــي اســتاد و شــاگرد اســت. ــوزش از راه دور، جداي آم
ــوزش  ــژه آم ــوزش از راه دور )به‌وي ــه شــيوه‌هاي گوناگــون آم ــد ســالي اســت ك چن
ــي  ــازار علم ــرق ب ــرزرق و ب ــه كالاي پ ــون، ب ــز گوناگ ــگاه‌ها و مراک ــازي( در دانش مج
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ــاي  ــده و پيچيدگي‌ه ــن پدي ــودن اي ــو ب ــل ن ــي به‌دلي ــدل شــده اســت ول كشــورمان ب
ــا  ــي، ب ــن آموزش ــام نوي ــن نظ ــودن اي ــه دارا ب ــتاق ب ــز مش ــياري از مراک ــژه آن، بس وي
ــتاندارد و  ــمند، اس ــدازي روش ــري در راه‌ان ــت كمت ــيار، موفقي ــاي بس ــرف بودجهه ص

كارآمــد آن داشــته‌اند. 
بای��د توج��ه داش��ت علی‌رغــم اینکــه نوجوانــان زمینــه گرایــش بــه امــور مذهبــی و 
دینــی را دارنــد لکــن روح جســتجوگری نیــز دارنــد، از ایــن رو مطالبــی را بهتــر قبــول 
می‌کننــد کــه کاربــردی و تــوأم بــا اســتدلال باشــد، بدیــن منظــور بایــد مســائل دینــی 
ــا  ــت ت ــن رو لازم اس ــود. از ای ــان ش ــی بی ــورت تطبیق ــی و به‌ص ــائل علم ــار مس در کن
ــفه  �ـی، فلس �ـای دین ـزش عقایـد� و باوره ـل در آموـ ـ ک��ه ام��کان دارد، به‌ط��ور مثاـ آنجاـ
ــای  ــول آموزه‌ه ــا جــوان ضمــن قب ــن شــود ت ــی تبیی ــم دین و حکمــت احــکام و تعالی
ــه تعالیــم دیــن روی آورد.  ــر ب ــا انگیــزه قوی‌ت ــا آگاهــی، بینــش، بصیــرت و ب دینــی، ب
ایــن امــر می‌طلبــد کــه مربیــان و روحانیــان بــا مطالعــات گســترده بــه بیــان آموزه‌هــا 

و تعلیمــات دیــن بپردازنــد.
در تربیــت دینــی نوجوانــان بایــد بــه ایــن اصــل مهــم توجــه داشــت کــه دیــن، نیــاز 
بــه تبییــن و میــزان تأثیرگــذاری آن در زندگــی جــوان دارد. از ایــن رو پیــش از آن کــه 
ــم  ــد بگویی ــن دین‌هاســت، بای ــن و نیکوتری ــن، کامل‌تری ــن اســام جامع‌تری ــم دی بگویی
ــه بایدهــا و  ــن اســت کــه ب ــن دی ــن اســام چیســت و اهــداف آن کــدام اســت؟ ای دی
ــد و نقشــی  ــن می‌دان ــان و انســان را هــدف م ــد، جه ــای انســان جــواب می‌ده نبایده
ــن و نقــش آن در  ــوی انســان دارد. اگــر حقیقــت دی ــادی و معن اساســی در زندگــی م
زندگــی و خوش‌بختــی انســان و اصــاح معــاش و... به‌درســتی تبییــن گــردد، فطــرت 

ــرد. ــی می‌پذی ــان آن را به‌راحت ــوی نوجوان ــرا و خداج دین‌گ

نتیجه
فعالیت‌های متناسب با تبلیغ آموزه‌های دینی را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد: 

1- فعالیت‌های متن محور
از طریــق محیــط ســایبر و فضــای مجــازی می‌توانیــم محتــوا و مفاهیــم دینــی را بــه 
کلی�ـه جوامـع� بش��ری ابالغ نمایی�ـم. در ایــن فضــا مخاطبــان و کاربــران از ســایر مناطــق 
ــاط  ــا در ارتب ــا م ــد ب ــازی می‌توانن ــان مج ــویه و گفتم ــل دو‌س ــورت تعام ــان به‌ص جه
باشــند و نیــز می‌تــوان اطلاعــات و مطالــب هدفمنــد را به‌صــورت پیــام کوتــاه، چکامــه، 
ــاه، حکایــت، ضرب‌المثــل، شــعر، پنــد و اندرزهــای جهــت‌دار  ــی، داســتان کوت نثــر ادب

بــه کاربــران عــام و خــاص فعــال در عرصــه اینترنــت اطلاع‌رســانی کــرد. 
2- فعالیت‌های نهاد محور

یکــی از مهم‌تریــن ضعف‌هــا و کاســتی‌های فعلــی در فضــای مجــازی، خــاء 
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ــه در پژو ــراد باتجرب ــودن اف ــدک ب ــز ان ــی و نی ــغ دین ــزاری درحــوزه تبلی ــای نرم‌اف برنامه‌ه
زمینــه برنامه‌نویســی در ایــن حــوزه می‌باشــد. وفــور برنامه‌هــای نامناســب و غیرمفیــد 
در تمــام عرصه‌هــا و فعالیت‌هــا و خــاء  ایــن برنامه‌هــا در حــوزه دیــن یکــی از 
ــن حــوزه می‌باشــد. بایســته  ــای ای ــان به‌ســمت فعالیت‌ه ــی نوجوان ــل مهــم کم‌اقبال عل
اســت کــه به‌صــورت جــدی بــرای تولیــد برنامه‌هــای دینــی و ســودمند در ایــن عرصــه 
ــرای سرپرســتی و اداره  ــا ب ــن نهاده ــی از مهم‌تری ــدارس یک ورود نم��ود. مســجدها و م

�ـان هس�ـتند.  �ـه نوجوان �ـوط ب �ـای مرب پایگاه‌ه
3- فعالیت‌های مناسك محور

ــدگان  ــت. گردانن ــت نيس ــك و صام ــون خش ــاً مت ــئله صرف ــوري، مس ــك مح مناس
اين‌گونــه ســايت‌ها تنهــا نخبــگان، پژوهشــگران و طــاب علــوم دينــي نيســتند، بلكــه 
ــاي  ــه به‌ج ــي در جامع ــف دين ــر عواط ــد ب ــردم دخيل‌اند. تأيك ــوم م ــه‌اي عم به‌گون
ــه سايت‌هاســت.  ــارز بيشــتر اين‌گون ــر شــناخت مســتدل و منطقــي، ويژگــي ب تأيكــد ب
ــه  ــود دارد ك ــورا وج ــزاداري و عاش ــا ع ــاط ب ــياري در ارتب ــايت‌هاي بس ــن س همچني

ــا عــزاداري و ســوگواري مرتبــط اســت. تقريبــاً همــه اطلاعــات آن‌هــا ب
4- فعالیت‌های مبتنی بر رويارويي با رقيبان

ــت پيشــين خــود،  ــر فعالي ــزون ب ــداران، اف ــا مســلمانان و دين ــوع فعالیت‌ه ــن ن در اي
نگاهــي هــم بــه ديگــران دارنــد؛ ديگرانــي كــه از نظــر اعتقــادي بــا آن‌هــا تفــاوت دارنــد؛ 
ديگرانــي كــه فعــال هســتند و خــود را در رويارويــي بــا برخــي ديگــر مي‌بيننــد. به‌طــور 
ــي  ــايبر حت ــان در فضــاي س ــة آزادي بي ــي اســت. در نتيج ــا، فضــاي روياروي ــي، فض كل
ــاوري و  ــات خداناب ــي اثب ــه در پ ــم ك ــان فارســي مشــاهده می‌کنی ــه زب ــايت‌هايي را ب س
ابطــال براهيــن اثبــات وجــود خداونــد هســتند. محصــول رويارويــي محــوري در فضــاي 
ســايبر دينــي، طراحــي و توليــد ســايت‌هايي اســت كــه در پــي رد و نقــض آن‌هــا هســتند. 
مدیــران و متولیــان ســایت‌ها و درگاه‌هــای مجــازی، تمــام ســعی و تــاش خویــش را بــه 
کار می‌گیرنــد تــا بــا بهره‌گیــری از قالب‌هــای مختلــف هنــری، تصویــری و گرافیکــی، نهایــت 
جذابیت‌بخشــی را در فضــای مجــازی بــه اجــرا درآورنــد کــه در ایــن خصــوص موفــق نیــز 
ــد. امــروزه ایــن محیــط، بیشــترین جذابیــت را دارد و آن‌هــا بیشــترین تأثیرپذیــری  بوده‌ان
ــت.  ــى اس ــى و تحول‌گرای ــان‌ها تحول‌خواه ــودى انس ــره وج ــد. جوه ــا دارن ــن فض را از ای

ایجــاد تحــول مثبــت و رشــد و حرکــت بــه جلــو از خصیصه‏هــاى ذاتــی آنــان م‏ىباشــد. 
5- فعالیت‌های گفتگو محور

در فضــای مجــازی هــم می‌تــوان گفتگــو کــرد و هــم گفتگــو را آمــوزش داد کــه هــر 
دو به‌قــدر کافــی ارزشــمندند، لــذا فضــای مجــازی می‌توانــد بــا طــرح ایــن تکثرگرایــی، 
مقدمــه‌ای بــرای کنــدوکاو جهــت یافتــن حقایقــی کامل‌تــر )نســبت بــه بقیــه عقایــد( 
فراهــم ســازد. پــس بــرای مــا ایــن امــکان فراهــم می‌شــود کــه در میــان ایــن عقایــد 
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متکثــر بگردیــم و بهتریــن عقیــده را انتخــاب کنیــم.
ــال  ــه دنب ــان، ذهــن خــاق و جســتجوگری دارد و همــواره ب از آن‌جای��ی ک�ـه نوجوان
کشــف حقیقــت و حــل مســائل و پاســخ‌گویی بــه شــبهات خویــش اســت، بــا ده‌هــا ســؤال 
از جملــه اینکــه »مــن کیســتم و از کجــا آمــده‌ام و بــه کجــا مــی‌روم؟« روبــه‌رو اســت کــه 
بـر�ای ای��ن س��ؤال‌ها بایــد جــواب قانع‌کننــده‌ای ارائــه داد و فعالیت‌هــای گفتگــو محــور، 

جای��گاه شایسـت�ه‌ای برــای پاس��خ ب��ه ش��بهات و پرس��ش‌های بنیادیــن نوجوــان اســت. 
6- فعالیت اجتماع محور

ــل داشــتن  ــه به‌دلی ــن عرصــه‌ای اســت ک ــط ســایبر و فضــای مجــازی، بهتری محی
تنــوع و امــکان تعــدد فعالیت‌هــای آن، می‌توانــد انــرژی و پتانســیل نوجوانــان را 

ــت درآورد.  ــه فعلیّ ــمند ب ــد و ارزش ــورت مفی به‌ص
نوجوانــان به‌دلیــل عــدم وابســتگى و نداشــتن علقــه زیــاد بــه دنیــا و مســائل مــادى 
و آزاد بــودن فکــر و ذهنشــان از ایــن مســائل، بهتــر م‏ىتواننــد مفاهیــم دینــى را درک 
کننــد، بــه همیــن ســبب بیــش از ســایرین حافــظ ارزش‌هــا و دســتاوردهاى مذهبــى و 
اعتقــادى م‏ىباشــند. در ایــن مقطــع ســنى، علاقــه بــه انجــام کارهــاى جمعــى و امــور 
ــی  ــبکه‌های اجتماع ــال ش ــور فع ــت. حض ــوردار اس ــترى برخ ــدت بیش ــى از ش اجتماع
متعــدد در فضــای مجــازی، بســتر مناســبى بــراى نوجــوان و جــوان، فراهــم م‏ىســازد تــا 
بتوانــد در قالــب گروه‌هــا و اجتماعــات مختلــف بــه انجــام فعالیــت هدفمنــد بپردازنــد. 
ــدازی باشــگاه مجــازی فعالیت‌هــای فرهنگــی و تبلیغــی یکــی از فعالیت‌هــای  راه‌ان
مهــم در ایــن زمینــه اســت. در ایــن باشــگاه امکانــات و برنامه‌هــای نرم‌افــزاری جهــت 
توســعه فعالیت‌هــای مرتبــط بــا تبلیــغ دیــن بــا روش‌هــا و امکانــات جدیــد در اختیــار 
ــان  ــران و مخاطب ــب کارب ــویق و ترغی ــدف تش ــا ه ــت و ب ــد گرف ــرار خواه ــران ق کارب
ــار  ــاب آث ــراه انتخ ــه هم ــف ب ــته‌های مختل ــابقاتی در رش ــان در آن مس ــژه نوجوان به‌وی
ــار و  ــرای آث ــران از طریــق نظرســنجی و دادن نمــره و رأی ب ــا داوری خــود کارب برتــر ب
ــن  ــازی را در ای ــت مج ــکاری و فعالی ــور، هم ــترین حض ــه بیش ــی ک ــرای کاربران ــز ب نی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــته‌اند، برگ ــگاه داش باش
تشــکیل هســته‌های علمــی ویــژه دانش‌آموختــگان و دانش‌آمــوزان در فضــای مجــازی 
بــرای ارتبــاط و تعامــل بیشــتر کاربــران ایــن حــوزه بــا یکدیگــر کــه پیامــد آن ارتقاء ســطح 

علمــی مخاطبــان و کاربــران خواهــد شــد، از فعالیت‌هــای پیشــنهادی بعــدی اســت. 
ــان در  نکتــه‌ بســیار مهــم در ایــن رابطــه، ارتبــاط شــبکه‌ای مراکــز تبلیغــی نوجوان
فضــای مجــازی اســت. بــرای فعالیــت هماهنــگ، ارتبــاط تنگاتنــگ، تبــادل اطلاعــات، 
ــم  ــغ مفاهی ــه در حــوزه تبلی ــی ک ــز اینترنت ــات تمــام مراک ــل و اســتفاده از تجربی تعام
ــد،  ــت می‌نماین ــازی فعالی ــای مج ــایبر و فض ــط س ــت‌دار در محی ــورت جه ــی به‌ص دین
لینــک و پیونــد ایــن مراکــز بــا یکدیگــر بســیار ضــروری اســت. ایــن کار کمــک می‌کنــد 
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تــا ایــن ســایت‌ها همدیگــر را در حــوزه وســیع‌تری بــرای کاربــران معرفــی نماینــد و از پژو
اطلاعــات ارزشــمند و محتــوای غنــی و بســیار تأثیرگــذار یکدیگــر بهره‌منــد شــوند و در 
نتیجــه به‌صــورت هدفمنــد و کانالیــزه شــده، نســبت بــه تعمیــق بخشــی از آموزه‌هــای 
دینــی و ترویــج فرهنــگ مســجد بــرای مخاطبــان و کاربــران گام‌هــای جــدی بردارنــد. 

7- فعالیت‌های آموزش محور
ــوزش  ــتقل، آم ــوزش مس ــاز، آم ــوزش ب ــوزش از راه دور، آم ــون آم ــي چ مفاهيم
ــا  ــه ب ــتند ك ــري هس ــازي و... تعابي ــوزش مج ــي، آم ــوزش الكترونكي ــوري، آم غيرحض
ــاز  ــدون ني ــد كــه آمــوزش ب ــت دارن ــن مفهــوم دلال ــر اي ــدك خــود ب وجــود تفــاوت ان
ــي  ــره اصل ــرد. جوه ــي اســتاد و شــاگرد در محيطــي خــاص انجــام مي‌گي ــه رودرروي ب

ــت. ــاگرد اس ــتاد و ش ــي اس ــي فيزكي ــوزش از راه دور، جداي آم
در تربیــت دینــی نوجوانــان بایــد بــه ایــن اصــل مهــم توجــه داشــت کــه دیــن، نیــاز 
بــه تبییــن و میــزان تأثیرگــذاری آن در زندگــی جــوان دارد. از ایــن رو پیــش از آن کــه 
ــم  ــد بگویی ــن دین‌هاســت، بای ــن و نیکوتری ــن، کامل‌تری ــن اســام جامع‌تری ــم دی بگویی
ــه بایدهــا و  ــن اســت کــه ب ــن دی ــن اســام چیســت و اهــداف آن کــدام اســت؟ ای دی
ــد و نقشــی  ــن می‌دان ــان و انســان را هــدف م ــد، جه ــای انســان جــواب می‌ده نبایده
ــن و نقــش آن در  ــوی انســان دارد. اگــر حقیقــت دی ــادی و معن اساســی در زندگــی م
زندگــی و خوش‌بختــی انســان و اصــاح معــاش و... به‌درســتی تبییــن گــردد، فطــرت 

ــرد. ــی می‌پذی ــان آن را به‌راحت ــوی نوجوان ــرا و خداج دین‌گ
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زیبایی‌شناسی واقعه عاشورا

شهربانو کاظمی
دانش‌آموخته کارشناسی گروه کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي 

چکیده
آنچـه موجـب جاودانگـی حادثـه عاشـورا در دوران‌هـای مختلـف شـده اسـت، وجـود 
جنبه‌هـای مختلـف انسـانی اسـت کـه در ایـن رویـداد تجلـی کـرده اسـت. یکـی از ابعاد 
مهـم ایـن اتفـاق که حضـرت زینب‌ نیـز به آن اشـاره کرده‌انـد، زیبایی‌هـای بی‌نظیر 
ایـن رویـداد اسـت. ایشـان در مجلـس ابن‌زیـاد فرمودنـد کـه در ایـن حادثه جـز زیبایی 
ندیده‌انـد. بررسـی ایـن بیـان و نـگاه زیبایی‌شناسـانه بـه عاشـورا حقایـق بزرگـی را برای 
مـا روشـن می‌کنـد. در ایـن پژوهـش، ابتـدا زیبایی‌هـای حس�ی و معنـوی عاش�ورا مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. زیبایی‌های حسـی نظیر خطابه‌هـا، رجز‌ها، زیبا سـخن گفتن 
حضـرت حتـی بـا دشـمنان و مخالفـان خود و تالوت قرآن کـه توجه هر فـردی را جلب 
می‌کنـد. از سـوی دیگـر، زیبایی‌هـای معنـوی )اخلاقـی و رفتـاری( ماننـد عشـق، رضـا، 
اخالص، ادب، حلـم و بردبـاری و صبـر و شـکیبایی،  وفـاداری، آزادگ�ی و شـهادت بـر 

زیبایـی آن افزوده اسـت. 

.حضرت زینب ،کلیدواژه: زیبایی، کربلا، عاشورا، امام حسین
مقدمه 	

نیسـت.  پایانـی  را  آن  اسـت کـه جوشـش  به‌مثابـه چشـمه جوشـانی  مکتـب عاشـورا 
قرن‌هاسـت کـه جان‌هـای تشـنه از ایـن چشـمه، جـام برمی‌دارنـد و سـیراب می‌شـوند. 
گرچـه ایـن رخـداد جان‌سـوز تاریـخ، تلـخ بـود، شـیرینی‌های فراوانـی بـرای بشـریت به 
ارمغـان آورد و گرچـه ناگـوار بـود، خاسـتگاه صدهـا برکـت بـرای جامعه انسـانی شـد. به 
ایـن حماسـه از زاویه‌هـای گوناگـون نگریسـته و از آن درس گرفتـه شـده اسـت. یکـی از 
ایـن نگاه‌هـا، نـگاه زیبایی‌شناسـانه به آن اسـت. آن‌جا کـه حضرت زینـب در مجلس 
یزیـد فرمودنـد: »مـا رأیـتُ الِّ جَمیاًل؛ جـز زیبایـی ندیـدم« بـه چـه زیبایی‌هایی اشـاره 
داشـتند؟ )سـید بـن‌ طـاووس، 1378: 178( از آنجـا کـه حماسـه عاشـورا از ایـن منظر، 
کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، زمینـه‌ای فراهـم آمـد تا بـه ایـن حماسـه از نگاه 

زیبایی‌شناسـانه پرداختـه شـود و زیبایی‌هـای آن مـورد بررسـی قـرار گیـرد. 
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ز از یک سـو، حماسـه عاشـورا از منظر »زیبایی حسّـی« )اسـتتیک( بررسـی شـده است 

و از طرفـی بـه ابعـاد »زیبایـی معنـوی« حماسـه عاشـورا نیـز اشـاره گردیـده اسـت؛ زیرا 
در فرهنـگ اسالمی، زیبایـی، اعـم از حسّـی و معنـوی اسـت و همـان گونـه کـه زیبایـی 
حسّـی مصادیقـی دارد، زیبایـی معنـوی نیـز مصداق‌هایـی دارد که چه بسـا بـا هیچ کدام 
اندازه‌گیـری کـرد؛ چنان‌کـه اسـتاد علامـه محمدتقـی  از معیارهـای حسّـی، نمی‌تـوان 
جعفـری در تبییـن این سـخن حضـرت زینب که فرمود: »مـا رأیـتُ الِّ جَمیلًا« و نیز 
دربـاره جنبـه زیبایـی معنـوی حماسـه عاشـورا می‌گویـد: زیبایی‌هـای معقـول )معنوی(، 
کوتاه‌تریـن راه به‌سـوی خداسـت. در مـورد حسـین بـن علی بایـد دید درون ایـن مرد چه 
چیـزی نهفتـه بـود کـه اگر حادثـه صدها بار هـم تندتر از این می‌شـد، بـرای او هیچ فرقی 
نمی‌کـرد. بلکـه حضـرت زینـب هم زیبایـی این حادثـه را می‌دیـد. یزید به حضـرت زینب 
گفـت: دیـدی بـا بـرادرت چه کردنـد؟ زینب گفـت: »ما رأیـتُ الِّ جَمیاًل« ما بایـد درباره 
زیبایـی چـه تصوری داشـته باشـیم کـه قطعه قطعه شـدن اعضای عـده‌ای از پـاکان اولاد 
آدم، این‌گونـه زیبـا جلـوه کنـد؟ مـا از زیبایـی چـه چیـزی باید در نظر داشـته باشـیم که 
آن همـه مصائـب و شـداید را زیبـا بدانیـم. زیبـا یعنـی چه؟ یعنـی حادثه حسـین، جمال 

هم داشـت، فقط جالل نیسـت. )جعفـری، 1380: 519-520(
درک ایـن دسـته از زیبایی‌هـا نیـز مشـروط بـه گرایـش دینـی خاصی نیسـت و تنها 
کافـی اسـت شـخص وجدانـی بیـدار و طبعـی ظریـف و فطرتـی لطیف داشـته باشـد. در 
ایـن صـورت، آن را درک خواهـد کـرد و بدون آنکه نظـر دین خویش را در ایـن باره جویا 
شـود، به‌سـوی آن گرایـش می‌یابـد. اینجاسـت کـه عاشـورا و زیبایـی آن از مرز شـیعیان 
و مسـلمانان فراتـر رفتـه و در دیـدگان هـر کـه روح زلال زیبایی‌طلب داشـته باشـد، زیبا 

می‌کند.  جلـوه 
در پژوهـش حاض�ر، سـوال اصلـی آن اسـت که واقعه‌ عاشـورا چـه زیبایی‌هایـی دارد؟ 
زیبایی‌هـای حسـی و معنـوی عاشـورا چـه بـود؟ حضـرت زینـب در عاشـورا چـه 

دیدنـد؟ زیبایی‌هایـی 
نوشـتار حاضـر از نـوع کتابخانـه‌ای - اسـنادی و بـا روش توصیفـی - تحلیلـی اسـت. در 
مرحلـه آماده‌سـازی و سـازماندهی، تاریـخ کربال مورد بررسـی قـرار گرفت و در راسـتای 
اهـداف و سـوالات تحقیـق، مجموعـه پیام‌هایـی کـه بـا کمک آن‌هـا می‌توان به سـوالات 

تحقیـق پاسـخ داد، جمع‌آوری شـد.   
ضـرورت پرداختـن بـه ایـن بحـث از آن جهت اسـت کـه در واقع، تشـخیص زیبایی و 
رفتـن به‌دنبـال آن در روح ما ریشـه دارد. شـاید دلیل بسـیار مهم برای خلـق زیبایی‌هایی 
کـه خداونـد در طبیعـت آفریـده یـا در درون مـا بـه امانـت نهاده، این اسـت کـه روح در 
ایـن دنیـا بـدون دریافـت زیبایـی نمی‌تواند آرام بگیـرد و دوام بیاورد و انسـان به داشـتن 
ارتبـاط بـا زیبایـی نیازمند اسـت. بـدون زیبایـی، روح در تاریکی و خشـونت ماده خسـته 
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می‌شـود. زندگـی کـردن در چیرگـی کمیت‌هـا و امتدادهـای هم‌مسـیر و یکنواخت، روح پژو
را در خـود می‌فشـارد. زیبایـی، انسـان را از کمیت‌هـا بـه کیفیت‌هـا سـوق می‌دهـد تـا 

زندگـی‌اش معنـا یابد. )جعفـری، 1388: 173-174( 
اگـر نگـرش انسـان بـه امـور و مسـائل زندگـى زيبا شـود، تفكـر او رنگ توحيـدى به 
خـود م‏ىگيـرد و جـان او آرامـش مي‏ىابـد؛ چـرا كـه به ديـده عقـل پذيرفته كـه در پس 
هـر واقعـه‏اى حكمتـى والا قـرار گرفتـه، آنـگاه بـا آرامـش خاطـر بـه حل صحيح مشـكل 
م‏ىپـردازد. لـذا عملكـرد او مناسـب اسـت، چنين فـردى هم زيبـا م‏ىبيند هـم زيبا عمل 

مك‏ىنـد و در نتيجـه موجبـات رسـيدن بـه سـعادت را بـراى خـود فراهم م‏ىسـازد.
1- مفهوم‌شناسی

1-1- زیبایی
زیبایی، مقوله‌ای یافتنی و چشـیدنی اسـت. بنابراین تعریف آن دشـوار و چه بسـا ناممکن 
اسـت. شـهید مطهـری در ایـن بـاره می‌گویـد: آیـا زیبایـی را می‌تـوان تعریـف کـرد کـه 
چیسـت؟ نـه، نمی‌تـوان. در بـاب فصاحت کـه از مقوله زیبایی اسـت، علمـا می‌گویند: در 
حقیقـت، فصاحـت را نمی‌تـوان به‌طـور واقعـی تعریـف کـرد. »ممّـا یـُدرَکَ وَ لا یوُصَـف« 
اسـت؛ یعنـی درک می‌شـود امـا توصیـف نمی‌شـود و مـا در دنیـا خیلی چیزهـا داریم که 
انسـان وجـودش را درک می‌کنـد ولـی نمی‌توانـد آن را تعریـف کنـد، زیبایـی از همیـن 

قبیل اسـت. )مطهـری، 1377: 97(
اساسـاً درک مفهـوم زیبایـی و زشـتی، امری ذاتی و فطری اسـت و در همـان معنایی که 
در تعاریـف عرفـی و بنـای عقال بـه کار رفته اسـت، فهمیده می‌شـوند و به‌عنـوان مفاهیمی 
فرادینـی و مسـتقل از مصادیـق، دارای ملاک‌هـای جمعی‌انـد کـه حتـی اگر نتـوان تعریفی 
مشـترک از آن‌هـا ارائـه داد و بـا صدهـا توصیـف، هنوز مبهم باشـند اما باز این امـر به‌معنای 
ناتوانـی از درک مفهومـی آن واژه‌هـا نیسـت و دینـداران همـان معنایی را از ایـن کلمه‌ها در 
متـون دینـی می‌فهمنـد کـه دیگـر مـردم درک می‌کننـد و در غیر ایـن صورت، فهـم متون 

دینـی بـرای همه انسـان‌ها ممکـن نخواهد بود. )موسـوی گیلانـی، 1390: 58(
در تعریـف لغـوی واژه »زیبـا« گفتـه شـده اسـت:  زیبـا، از زیـب + ا )فاعلـی و صفـت 
مشـبهه( = زیبنـده، به‌معنـی نیکـو و خـوب اسـت کـه نقیـض زشـت و بـد اسـت و نیـز 
جمیـل و صاحـب جمـال و خوش‌نمـا و آراسـته و شایسـته. همچنیـن هـر چیـز خـوب و 
بـا ملاحـت و نیکـو و آراسـته، نیکـو، جمیـل، قشـنگ، خوشـگل، مقابـل زشـت و بـدگل. 

)دهخـدا، 1373، ج8 : 11508(
علامـه طباطبایـی نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه نخسـتین مرتبه‌ای کـه آدمـی متوجه 
معنـای »خوبـی« )حُسـن( شـده، از راه مشـاهده زیبایـی همنوعـان خـود، یعنـی اعتدال 
خلقـت و تناسـبِ نسـبت اعضـای بـدن نسـبت بـه یکدیگـر، مخصوصـاً تناسـب و اعتدال 
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ز صـورت بوده اسـت. این مشـاهده بعـداً به‌تدریج در سـایر امور طبیعیِ محسـوس راه یافته 

اسـت. بالاخـره معنـای حُسـن و زیبایـی، یعنـی هر چیـزی که موافق باشـد بـا مقصودی 
کـه از نـوع آن چیـز در نظر گرفته شـده اسـت. پـس نیکویـی و زیبایی صورت انسـان آن 
اسـت کـه چشـم، ابرو، گـوش، بینی، دهـان و دیگر اجزای صـورت، طوری باشـد و حالتی 
داشـته باشـد کـه سـزاوار و شایسـته اسـت و به‌عالوه نسـبت هـر یـک نیـز بـه دیگـری 
مناسـب باشـد. در ایـن حـال اسـت کـه نفـس آدمـی مجـذوب می‌شـود و طبـع انسـان، 
راغـب و مایـل بـه آن می‌گـردد و چیـزی کـه برخالف ایـن باشـد، برحسـب اعتبـارات و 
ملاحظـات مختلـف و گوناگـون، بـد، ناجور و زشـت نامیده می‌شـود. انسـان، کم‌کم معنی 
خوبـی و بـدی )زیبایـی و زشـتی( را در مـورد افعـال خارجـی و معانـی و عناوینـی که از 
طـرف اجتمـاع، مـورد عنایـت و توجه قـرار می‌گیـرد، تعمیم داد. بـه این معنا کـه درباره 
مالک زیبایـی و زشـتی )خوبـی و بـدی( ایـن امـور، گفتـه اسـت که بـا غـرض اجتماع، 
یعنـی سـعادت زندگـی انسـانی یـا بهره‌بـرداری از زندگی، ملایم و موافق باشـد یا نباشـد. 
بـر ایـن اسـاس، عـدل و داد، خـوب و زیباسـت. احسـان بـه مسـتحق، خـوب و زیباسـت 
ولی سـتمگری و دشـمنی، بد و زشـت اسـت؛ چراکه دسـته اول با سعادت انسـانی موافق 
بـوده، موجـب می‌شـود انسـان از همـه ظرفیت‌هـای اجتماعـی خویـش، بهره تـام و تمام 
ببـرد، در حالـی کـه دسـته دوم بـا ایـن رونـد، مخالـف و مانـع از بـروز آن‌هـا می‌شـود. 

)طباطبایـی، 1403، ج5: 9-10( 
بـه هـر حـال، با همـه تلاش‌هایی کـه صاحب‌نظـران درباره تعریـف زیبایی داشـته‌اند، 
دشـواری تعریـف آن، موجب شـده اسـت که ایـن تعریف‌هـا، جامعیت و فراگیـری کاملی 

نسـبت بـه همه انواع زیبایی نداشـته باشـد. 
ذکر این مسـأله ضروری اسـت که معمولاً با شـنیدن واژه »زیبایی« ذهن ما به‌سـوی 
زیبایـی حسـی و مـادی، هماننـد زیبایی یک چهره، زیبایـی اندام، زیبایی شـاخه‌ای گل و 
زیبایـی کوهسـاران مـی‌رود. این در حالی اسـت کـه به باور زیبایی‌شناسـان، نـوع دیگری 
از زیبایـی نیـز وجـود دارد کـه از آن بـه زیبایی »معنـوی« و »معقول« تعبیر می‌شـود. بر 
اسـاس نـوع دوم، امـوری هماننـد فضیلت‌هـا و ویژگی‌هـای اخلاقـی شایسـته، از مصادیق 

زیبایـی به شـمار می‌آیند.
شـهید مطهـری در ایـن بـاره می‌نویسـد: زیبایـی، منحصـر به زیبایی حسـی نیسـت، 
بلکـه زیبایـی معنـوی هـم هسـت و دلیلـش این اسـت که افـراد بشـر وقتی فـرد دیگری 
را کـه بـه اخالق خـوب )اخلاق متناسـب( آراسـته اسـت، می‌بیننـد، همـان عکس‌العمل 
در آن‌هـا پیـدا می‌شـود کـه در مقابـل جمال‌هـا پدیـد می‌آیـد؛ یعنـی شـیفته و فریفتـه 
می‌شـوند، اصاًل عاشـق می‌شـوند. چرا مردم بـه اولیاءالله عشـق می‌ورزند؟ دوسـتی بدون 

زیبایـی، امـکان نـدارد. حتمـاً در او یک زیبایی هسـت. )مطهـری، 1374: 117(
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1-2- عاشوراپژو
بنـا بـه قـول مشـهور علمـای لغت، دهم محـرم را عاشـور، عاشـورا و عاشـوراء گویند و آن 
روزی اسـت کـه حسـین بـن علی شـهید شـد. )نـک: دهخـدا، لغت‌نامه دهخـدا( در 
»جمهـرة اللغـة« آمـده اسـت که روز عاشـورا پس از اسالم به ایـن نام خوانده شـده و در 
جاهلیـت چنین نامی وجود نداشـته اسـت. )ابن دريـد، ۱۹۸۷م.، ج۲: ۷۲۷( عاشـورا، روز 
دهـم از مـاه محـرّم اسـت. اهمیت این روز بـرای شـیعیان به‌دلیل واقعه کربال در روز ۱۰ 
محـرم سـال ۶۱ قمری اسـت. امام حسـین در روز عاشـورا به‌همراه یارانـش در کربلا 

در جنـگ بـا سـپاه کوفه بـه فرماندهی عمر بن سـعد به شـهادت رسـید.
شـیعیان همـه ‌سـاله با آغاز مـاه محرم عـزاداری می‌کنند. مراسـم عزاداری در بیشـتر 
مناطـق تـا روزهـای ۱۱ و ۱۲ محـرم و در بعضـی مناطـق تـا پایـان مـاه صفـر ادامـه 
می‌یابـد. اوج ایـن عزاداری‌هـا در روز عاشوراسـت. این روز در تقویم رسـمی ایـران، عراق، 

افغانسـتان، پاکسـتان و هنـد تعطیل اسـت.

2- زیبایی‌های حسی و معنوی عاشورا
زیبایی‌هایـی کـه در جریـان حماسـه عاشـورا تجلـّی کـرده اسـت اعـمّ از زیبایـی حسّـی 
و معنـوی اسـت. نخسـت بـه مصداق‌هـای زیبایی‌هـای حسّـی حماسـه عاشـورا پرداخته، 
آنـگاه در ادامـه، از بسـیاری از زیبایی‌هـای معنـوی کـه در حماسـه عاشـورا متجلیّ شـد، 

ی�اد خواهی�م نمود.
2-1- زیبایی‌های حسّی

منظور از زیبایی‌های حسی، اموری است که حواس آدمی به درک زیبایی آن، قادر است: 
2-1-1- خطابه‌ها

یکـی از جلوه‌هـای زیبـای عاشـورایی، خطابه‌هایی اسـت که از امام حسـین بـه یادگار 
مانـده اسـت. از آنجـا کـه در این خطابه‌هـا اصـول زیبایی‌شناسـی رعایت گردیـده و فنون 
فصاحـت و بلاغـت در آن چاشـنی شـده اسـت، در شـمار »فـنّ« و »هنر« در آمده اسـت. 
دغدغـه اصلـی آن حضـرت در خطابه‌هـا و سـخنرانی‌ها، انتقـال پیام‌هـای معنـوی و علمی 
ایـن سـخنان بـه مخاطب بـود. بدیهی اسـت هـر اندازه سـخن از عناصـر زیبایی‌شناسـانه، 
هماننـد فصاحت، بلاغـت، همسـو بودن بـا نیازهای مخاطـب، هماهنگ بودن بـا مقتضیات 

زمـان و مـکان برخوردار باشـد، بـر مخاطب اثر بیشـتری خواهد گذاشـت.
خطابه‌هـای اباعبـدالله از مکـه تـا کربال و از ابتـدای ورود بـه کربال تـا شـهادت، 
بسـیار مهیـج و احساسـی، زیبـا و فصیـح بـوده اسـت. ایشـان وقتـی می‌خواهـد از مکـه 
بیـرون بیایـد، بـا چـه تعبیرهـای عالـی و با چـه زیبایـی و فصاحتی، هـدف خـود را بیان 
می‌کنـد: »حمـد و سـتایش از آن خداسـت و قوّتـی جـز از سـوی او نیسـت و درود و 
سالم او بـر رسـولش بـاد! راه مـرگ بـر فرزنـدان آدم ترسـیم شـده اسـت و بـرای آنـان 
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ز چـون گردنبنـد بـرای دختـران جوان اسـت. مـن مشـتاق دیدن پیشـینیان خود هسـتم، 

ماننـد اشـتیاقی کـه یعقـوب به دیـدار یوسـف داشـت...« چنان‌که ملاحظـه می‌کنید این 
خطابـه، سـه، چهـار خـط بیشـتر نیسـت امـا بیش از یـک کتـاب، نیـرو و اثر می‌بخشـد. 

)مطهـری، 1369، ج1: 228-229( 
نمونـه دیگـری از خطابـه زیبـای امـام حسـین کـه آن را روز عاشـورا روبه‌روی لشـکر 
نیَْـا فَجَعَلهََـا دَارَ فَنَـاءٍ وَ زَوَالٍ،  ذِی خَلـَقَ الدُّ ِ الّـَ دشـمن ایـراد کـرد، این اسـت: »الحَْمْـدُ لَِّ
َّکُمْ  ن ـقِیُّ مَـنْ فَتَنَتْهُ، فَاَل تغَُرَّ تـْهُ، وَ الشَّ فَـةً بأَِهْلهَِـا حَـالً بعَْـدَ حَـالٍ، فَالمَْغْـرُورُ مَنْ غَرَّ مُتَصَرِّ
َّهَـا تقَْطَـعُ رَجَـاءَ مَـنْ رَکِـنَ إلِیَْهَا وَ تخَُیِّـبُ طَمَعَ مَـنْ طَمِعَ فیِهَا؛ سـتایش  نیَْـا، فَإنِ هَـذِهِ الدُّ
خدایـی را کـه دنیـا را آفریـد و آن را سـرای نابـودی و فرسـایش قـرار داد و بـرای اهلـش 
دگرگون‌شـونده و حـال بـه حـال قرار داد. فریب‌خورده، کسـی اسـت که دنیـا فریبش داد 
و بدبخـت کسـی اسـت کـه بـه فتنـه آن دچار شـد. پـس این دنیـا شـما را نفریبـد؛ زیرا 
امیـد هـر کسـی کـه بـه آن اعتماد کنـد، ناامید می‌کنـد و طمع هر کسـی که بـه آن دل 

ببنـدد، نـاکام می‌گـذارد.« )محمـدی ری‌شـهری، 1388، ج13: 332(
2-1-2- رجز

رجـز در لغـت، یعنی اشـعاری که در معرکه، در مقام مفاخرت و شـرافت خوانده می‌شـود. 
رجـز، مفاخـرت کـردن و بیـان مردانگی و شـرافت خـود نمودن اسـت. )دهخـدا، 1373، 
ج22: 293( معمـولاً رجزخوانـی در قالـب شـعر انجـام می‌گرفـت و امـام حسـین در 

عاشـورا و پیـش از آن، از ایـن امـکان زبانـی بهره برده اسـت.
از جملـه رجزهایـی کـه امـام حسـین در روز عاشـورا خوانـد و در آن از افتخارات 
خویـش س�خن گف�ت، ایـن است: »مـن پسـر علـیِ پـاک از خانـدان هاشـم؛ و بـرای 
افتخـار، همیـن مـرا بس اسـت  و جـدّ من پیامبـر خـدا گرامی‌ترین مردم اسـت و ما 
چراغ‌ه�ای خداوندیـم ک�ه در زمی�ن می‌درخش�یم و فاطمـه، مـادرم از تبـار احمد اسـت 
و عموی�م جعف�ر، )در بهش�ت( »صاحـب دو ب�ال« خوانده می‌ش�ود و کتاب راسـتین خدا، 
میـان مـا نـازل شـد و هدایت و وحی در خاندان ماسـت کـه از آن به نیکی یاد می‌شـود و 
مـا صاحبـان )حـوض( کوثریـم و دوسـتداران خود را با جـام پیامبر خدا سـیراب می‌کنیم 
و ای�ن چی�زی انکارناش�دنی است و پیـروان مـا میـان مـردم، گرامی‌تریـن پیروان‌انـد و 
دشـمنان مـا روز قیامـت، زیـان می‌کننـد.« )محمـدی ری شـهری، 1388، ج14: 432( 

امام حسین با خواندن این رجزها، دو هدف مهم و اساسی داشت:
نخسـت، روشـنگری و زدودن نادانـی از لشـکریان یزیـد و آگاه کـردن آنـان از مقـام 
والای خویـش، بـرای رهـا کـردن آن‌هـا از گمراهـی و تباهـی و هدایت به‌سـوی سـعادت 
ابـدی؛ دیگـر آنکـه می‌خواسـت حجـت را بـر آنـان تمـام کنـد تـا اگـر بـه عـذاب الهـی 
گرفتـار شـدند، بداننـد نتیجـه اعمـال و انتخـاب نادرسـت خـود را می‌بینند. ضمـن آنکه 
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آن حضـرت بـا انتسـاب خویـش به کسـانی کـه شـجاع و جنـگ‌آور بوده‌انـد، توانمندی و پژو
قـدرت خـود را نیـز بـه رخ دشـمنان می‌کشـید.

 ،نمونـه دیگـری از گیراتریـن و زیباتریـن رجزهـا را از بـرادر بزرگوار امام حسـین
اباالفضـل العبـاس، در روز عاشـورا شـاهدیم. ایشـان ایـن رجـز را زمانـی خوانـد کـه برای 
بـردن آب کنـار شـریعه فـرات آمـد و چـون تشـنه بـود، تصمیـم گرفـت چنـد جرعه آب 
بنوشـد امـا بـه یاد تشـنگی برادرش حسـین افتـاد و از خـوردن آب صرف‌نظر کـرد و این 
گونـه رجـز خوانـد: »ای نفـس، بعـد از حسـین، خـواری و ذلـت اسـت، پـس نمی‌خواهم 
پـس از او زنـده بمانی. این حسـین اسـت که دارد شـربت مرگ می‌نوشـد و تو می‌خواهی 
از آب گـوارا بیاشـامی؟ بـه خدا سـوگند این، رفتار انسـانی دیندار و رفتار کسـی که یقین 

راسـتین دارد، نیست.« )مجلسـی، 1404ق.، ج45: 41(
رجزخوانـی بزرگانی چون امام حسـین و حضرت عباس در میـدان کارزار، زیبایی‌هایی 

مانن�د ش�جاعت، حقانیت، مظلومی�ت و برتری آنان را نیز ب�ه نمایش می‌گذارد.
2-1-3- زیبا سخن گفتن، حتی با دشمنان و مخالفان

زیبـا سـخن گفتـن حتـی با دشـمنان و مخالفـان، مصـداق دیگـری از زیبایی‌هایی اسـت 
که از امام حسـین در حماسـه عاشـورا تجلی یافت. قرآن کریم از پیروانش خواسـته 
تـا بـا همـه بـه زیبایـی سـخن بگوینـد، چه بـا دوسـت و چه با دشـمن، چـه بـا موافق یا 
بـا مخالـف: »وَقُولـُوا للِنَّـاسِ حُسْـنًا؛ )بقـره/ 82( و با مردم )بـه زبان( خوش و زیبا سـخن 

بگویید.«
امـام حسـین در پیـروی از ایـن آیـه شـریف بـا دشـمنان نیـز بـه »زیبایـی« و 
»نیکـی« سـخن گفـت تـا آنجـا کـه تجسـم ایـن زیبایـی را در پرهیـز آن حضـرت از لب 

گشـودن بـه نفریـن دشـمنانش هـم شـاهدیم.
 نمونـه‌ای از ایـن نـوع نگـرش نسـبت بـه دشـمن را از سـوی امـام حسـین در 
س�خنان ش�هید مطه�ری می‌یاب�یم. تحلیـل روحیـه اعَوان ابـن زیـاد کار آسـانی نیسـت. 
آیـا واقعـاً این‌هـا بـه اصـول اسالم مؤمـن نبودنـد یـا بـه اسالم مؤمـن بودند ولـی خیال 
می‌کردنـد امـام حسـین طاغـی و یاغی اسـت و بر امـام وقت، خروج کـرده و به حکم 
ِ ارْکَبِی  اسالم بایـد بـا او جهـاد کـرد؟ همان طـور که عمر سـعد می‌گفـت: »یـَا خَیْـلَ اللَّ
وَ باِلجَْنَّـةِ أبَشِْـرِی« یـا آنکـه صرفـاً طمـع و حرص بر دنیـا بوده یـا صرفاً جهالـت و نادانی 

و عـدم تشـخیص بوده اسـت؟
ظاهـر ایـن اسـت کـه عمـوم آن‌ها خالـی از یک نـوع ایمـان عامیانـه نبوده‌انـد؛ یعنی 
در سـرّ ضمیـر، کافـر و منکـر اسالم یـا کافـر و منکـر امـام حسـین نبوده‌انـد و ایـن هم 
خـود، یـک معمـای عجیبـی اسـت در روح فرزنـد آدم کـه با عقیـده خود مبـارزه می‌کند 
و عملـی می‌کنـد بـه حکـم حـرص و آز و دنیاپرسـتی کـه بـا عقیـده و ایمـان خـودش 
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ز سـازگار نیسـت. بـه عقیـده »عقّـاد«، هـر دو طـرف، عقیـده و ایمان بـه آخرت داشـته‌اند 

ولـی عقیـده و ایمـان در یـک طـرف، در روحی موجـود بوده کریـم و بزرگـوار و در طرف 
دیگـر، در روحـی بـوده لئیم و پسـت؛ آن‌هـا بالطبیعه ایدئالیسـت و صاحب هـدف بوده‌ا‌ند 

و این‌هـا بالطبیعـه منفعت‌پرسـت. )مطهـری، 1369، ج3: 120-121( 
ایـن تحلیـل درسـت و منطقـی نسـبت بـه انسـان‌ها، سرچشـمه خیرخواهـی امـام 
حسـین شـده اسـت. آن حضـرت حتـی بـه کسـانی کـه حاضـر بـه یـاری او نشـدند و از 
یـاری او سـر بـاز زدنـد، سـفارش کـرد کـه روز عاشـورا از میدان جنـگ فاصلـه بگیرند تا 
مبـادا بـا شـنیدن صـدای »هَـل مِـن ناصـر« آن حضـرت و اجابت نکـردن او دچـار عذاب 
اله�ی ش�وند: »امام حسـین بـزرگان بنی‌اسـد را جمع کرد و گفت شـما در اینجـا نمانید 
یـا اینجـا را موقتـاً تـرک کنیـد و برویـد.« بعضی‌هـا می‌گوینـد امـام حسـین مقـداری از 
زمین‌هـای آنجـا را خریـد و فرمـود اینجـا را تـرک کنیـد و برویـد؛ زیرا اگر کسـی در این 
مـکان باشـد و فـردا صـدای مرا بشـنود و اجابت نکند، قطعـاً به آتش الهـی گرفتار خواهد 

شـد. )جعفـری، 1380: 536(
2-1-4- تلاوت قرآن 

امـام حسـین همـواره بـا قـرآن مأنوس بـود و آن را تالوت می‌کـرد. ایـن ویژگی در 
شـب و روز عاشـورا آشـکارتر شـد و به‌سـبب موقعیت ویـژه‌ای که آن حضـرت در آن بود، 
جلـوه بیشـتری یافـت. در واقـع، آن حضـرت در شـب و روز پایانـی عمـر شـریف خویش، 
قـرآن را تنهـا بـه انگیـزه ثـواب و سـیراب کـردن هـر چـه بیشـتر دل و جـان خویـش از 
زلال وحـی تالوت نمی‌کـرد، بلکـه افـزون بـر آن، از ایـن قرائت و تالوت زیبـا و آهنگین 
بـرای ایجـاد دگرگونـی روحـی در دیگران و جـذب آن‌ها به‌سـوی کانـون زیبایی‌ها، یعنی 

خداونـد تبـارک و تعالـی، نیـز بهـره می‌برد. 
شـهید مطهـری می‌گوید: شـب عاشـورا صوت‌هـای زیبا و عالـی و بلند و تالوت قرآن 
را می‌شـنویم. صـدای زمزمـه و همهمـه‌ای را می‌شـنویم که دل دشـمن را جـذب می‌کند 
و به‌سـوی خـود می‌کشـد. در واقـع، اصحابـی کـه از مدینـه بـا آن حضرت آمدنـد، خیلی 
کـم بودنـد، شـاید بـه بیسـت نفـر نمی‌رسـیدند؛ چـون عـده‌ای در بیـن راه جدا شـدند و 
رفتنـد. بسـیاری از آن هفتـاد و دو نفـر در کربال ملحـق شـدند و بـاز بسـیاری از آن‌ها از 
لشـکر عمر سـعد جدا شـده، به سـپاه اباعبدالله پیوسـتند. از جمله بعضی از آن‌ها کسـانی 
بودنـد کـه وقتـی از کنـار ایـن خیمه عبـور می‌کردنـد، صـدای زمزمـه عالـی و زیبایی را 
می‌شـنیدند؛ صـدای تالوت قـرآن، ذکـر خـدا، ذکـر رکـوع، ذکـر سـجود، سـوره حمد و 
سـوره‌های دیگـر. ایـن صـدا، این‌هـا را جـذب می‌کرد و اثـر می‌بخشـید؛ یعنـی اباعبدالله 
و اصحابـش از هـر گونـه وسـیله‌ای کـه از آن بهتر می‌شـد اسـتفاده کرد، اسـتفاده کردند. 

)مطهـری، 1369، ج3: 223-225(
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امـام حسـین در دل شـب و هنـگام روز قـرآن تالوت می‌کـرد و در شـب عاشـورا از پژو
دشـمنان مهلـت خواسـت چنـد کار را به انجام برسـاند کـه یکی از آن کارهـا تلاوت قرآن 
بـود. حسـین در زمان‌هایـی خـاص در روز عاشـورا قـرآن تالوت می‌کـرد. یک مـورد آن، 
 هنگامـی بـود که پسـرش بـا یزیدیان روبه‌رو شـد تـا نبرد کنـد. تلاوت‌گری حسـین
تـا بر افراشـته شـدن سـر بریـده‌اش بر فـراز نیـزه ادامه یافـت؛ آن‌چنـان که بر فـراز نیزه 

نیـز سـوره کهـف را تالوت می‌فرمود.
2-2- زیبایی‌های معنوی )اخلاقی و رفتاری(

آنچـه در ایـن قسـمت، بـدان خواهیـم پرداخـت، تنهـا بخشـی از زیبایی‌هـای اخلاقـی و 
رفتـاری امام حسـین اسـت. معیـار گزینش ایـن ویژگی‌ها، ظهـور آن‌هـا و پررنگ‌تر بودن 

آن‌هـا نسـبت به دیگـر ویژگی‌هـای آن حضرت در حماسـه عاشوراسـت: 
2-2-1- عشق

شـاید بتـوان »عشـق« را برتریـن زیبایی اخلاقی امام حسـین نامید؛ عشـقی پـاک و زلال 
بـه سرچشـمه خوبی‌هـا و پاکی‌هـا کـه بـر اثـر آن، همـه ویژگی‌هـای اخلاقـی و رفتـاری 
حضـرت، در عالی‌تریـن سـطح و خالص‌تریـن حالـت بـروز کرد. ایـن ویژگی »عشـق« بود 
کـه سـبب شـد امـام حسـین به‌رغـم آنکـه بـزرگان دلسـوز و عاقل قـوم، همـه راه‌ها 
را بـرای جهـاد و اقـدام بسـته می‌دیدنـد و ثمـره چندانی برای قیـام او تصـور نمی‌کردند، 
راه‌هـای بـاز را ببینـد و والاتریـن ثمره‌هـا را بـرای نهضـت خـود بـه ارمغان آورد. حسـین 
چـون عاشـق خـدا بـود، مصیبـت از دسـت دادن طفـل شـش ماهـه‌اش - بـه رغـم تلخی 
آن - برایـش آسـان شـد. او چـون عاشـق بـود توانسـت غم‌هـای سـنگین از دسـت دادن 
بهتریـن عزیزانـش را بی‌هیـچ شِـکوه و شـکایتی تحمـل کنـد و خـم به ابـرو نیـاورد. این 
ویژگی »عاشـقی« اباعبدالله الحسـین باعث شـد دسـت از جان بشـوید، عزیزترین کسـان 
و یارانـش را بـه قربانـگاه ببـرد، رضـای خداونـد را بـر رضای خود مقـدم بـدارد و در راه او 
همـه بلاهـا را بـه جـان بخـرد. همه کسـانی که گرد حسـین جمع شـده بودنـد و بر 
 سـر وفـاداری خـود، جـان باختنـد نیـز عاشـقانی پاک‌باختـه بودند که چون حسـین

»عشق«شـان را آزمـوده بـود، آن‌ها را بـرای جانبـازی پذیرفت. 
2-2-2- رضا

مقـام رضـا، یکـی از والاتریـن درجه‌هـای معنـوی و عرفانی اسـت. کسـانی کـه بخواهند به 
ایـن مقـام برسـند، پیش‌تـر بایـد سـازوکارها و زمینه‌های دسـتیابی بـه این مقـام والا را در 
خـود فراهـم آورند. صفت »رضـا« از زیباترین ویژگی‌هایی بود که سیدالشـهداء در حماسـه 
عاشـورا داشـت. روایـت شـده چون حسـین تصمیم گرفت از مکه به‌سـوی عـراق برود، 
مقابـل جمعیـت ایسـتاد و پس از حمد خداونـد متعال و درود بر رسـول خدا خطبه‌ای 
بـه ایـن مضمون ایراد کرد:  سـرزمینی برای کشـته شـدن من انتخاب شـده اسـت که 
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ز بـه آن خواهـم رسـید و گویـا می‌بینم که اعضـای بدنم را گرگ‌هـای بیابـان... پاره‌پاره 

می‌کننـد تا شـکم‌های گرسـنه خـود را سـیر گرداننـد و انبان‌های خالـی خویش را پر 
کننـد. آری از سرنوشـت نمی‌تـوان گریخـت. آنچـه خداونـد بـه آن خشـنود اسـت، ما 
اهـل بیـت هـم راضی و خشـنودیم و بـر بلیّاتی که از جانب خدا باشـد، صبـر می‌کنیم 
و می‌دانیـم او پـاداش صابـران را بـه مـا عطـا می‌کنـد... هـر کـس بـرای جانبـازی در 
راه مـا آمـاده اسـت و از شـهادت و دیـدار بـا خداوند، خشـنود می‌شـود، با مـا بیاید.« 

)سـید بن طـاووس، 1378: 76( 
توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه »رضـا«ی امـام حسـین پیش‌برنده بـود نه 
بازدارنـده؛ یعنـی ایـن گونـه نبوده که آن حضـرت برای دسـتیابی به اهدافـش و به‌منظور 
ایجـاد دگرگونـی در اوضـاع ناگـوار جامعه خویش تلاشـی نکند و آنگاه از قضـا و قدر الهی 
سـخن بگویـد و خـود را در برابـر این قضـا و قدر، »راضی« نشـان دهد، بلکـه آن حضرت، 
نخسـت وظیفـه خویـش را به‌درسـتی انجـام داد، در راه خداوند مجاهده‌ها نمـود، آنگاه به 
آنچـه پـروردگارش برایـش مقـدر نمـود، راضی و خرسـند شـد و در این بـاره هرگز لب به 
اعتـرض و شـکوه‌ای نگشـود؛ چـون نیـک می‌دانسـت آنچه پـروردگار برایش رقـم می‌زند، 

جـز خیر و خوبی نیسـت.
در همیـن راسـتا از مظاهـر درخشـنده حادثـه کربال و از تجلیـات بـزرگ الهـی آن، 
موضـوع جمـع کـردن اصحـاب خود در شـب عاشـورا و سـخنرانی بـرای آنان اسـت. باید 
در نظـر داشـت کـه ایـن سـخنرانی در شـب عاشـورا اسـت؛ هنگامـی اسـت کـه عوامـل 
محیطـی از هـر جهـت نامسـاعد و ناامید‌کننـده اسـت. آنچـه شـرایط را برای او سـخت‌تر 
می‌کنـد، ایـن اسـت کـه زنـان و فرزنـدان و خواهرانـش تا 24 سـاعت دیگر اسـیر دسـت 
دشـمن می‌شـوند. بـرای یـک مـرد غیـور و فـداکار، ایـن خیلـی ناگوارتـر اسـت. در یـک 
چنیـن شـرایطی دیگـران چـه کرده‌انـد؟ ما در تاریـخ می‌خوانیم کـه »المقنّـع« وقتی که 
محصور شـد و در شـرایط نامسـاعد و ناامیدکننـده‌ای قرار گرفت، اول خانـدان خود و بعد 
خـودش را کشـت. تاریـخ از ایـن نمونه‌هـا بسـیار دارد. امـا حسـین بـن علی بـا این همه 
شـرایط نامسـاعد مـادی، دم از رضـا و سـازگاری می‌زنـد. چـرا؟ چـون در شـرایط معنوی 
مسـاعدی زیسـت می‌کنـد. او اعتقـاداً و عماًل موحـد و خداپرسـت اسـت و به‌عالوه او به 
نتیجـه نهایـی کار خـود آگاه اسـت. او هدفـش مثـل اسـکندر و ناپلئون، جهانگیـری نبود 
کـه خـود را شکسـت خـورده بدانـد، بلکـه هدفش اعالء کلمه حق بـود و از ایـن نظر کار 

خـود را بسـیار سـودمند و مؤثـر می‌دیـد. )مطهـری، 1369، ج3: 114-115(
2-2-3- اخلاص

حضـرت علـی می‌فرمایـد: »زِینَـةُ القُْلُـوبِ إخِْاَلصُ الْیِمَـان؛ زیبایی و زینـت قلب‌ها، 
اخالص در ایمان اسـت.« )آمـدی، 1410، ج1: 393(
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امـام حسـین در تبییـن اخالص خویـش در قیـام عاشـورا می‌فرمایـد  :خدایا! تو پژو
خـود می‌دانـی آنچـه از مـا سـر زده اسـت، رقابت برای دسـتیابی بـه سـلطنت و قدرت و 
آرزوی زیـاد کـردن کالای بـی‌ارزش دنیـا نبوده اسـت، بلکه بـرای این بوده که نشـانه‌های 
دیـنِ تـو را افراشـته ببینیـم و اصلاحـات را در شـهرهایت آشـکار نماییم و بـرای بندگان 
سـتمدیده‌ات، امـن و امـان فراهـم آوریـم تـا بـه واجبـات و آداب و احـکام تو عمل شـود. 

)حسـن بن شـعبه حرّانـی، 1383: 416(
ایشـان در جایـی دیگـر فرموده اسـت: من خروج نکـردم از برای تفریح و تفـرج و نه از 
بـرای اسـتکبار و بلندمنشـی و نـه از برای فسـاد و خرابی و نـه از برای ظلـم و بیدادگری، 
بلکـه خـروج مـن بـرای اصالح امت جـدم محمـد می‌باشـد. مـن می‌خواهـم امر به 
معـروف نمایـم و نهـی از منکـر کنم و به سـیره و سـنت جـدم و آییـن و روش پدرم علی 

بـن ابـی طالب رفتار کنـم. )مجلسـی، 1404، ج44: 329(
اباعبـدالله نهضتـی فوق‌العـاده بـا عظمـت و مقدس کـرده اسـت. تمام شـرایط تقدس 
یـک نهضـت در نهضـت اباعبـدالله هسـت که هماننـدش در دنیا وجـود ندارد. آن شـرایط 
چیسـت؟ اولیـن شـرط یـک نهضـت مقدس این اسـت کـه منظـور و هدف آن، شـخصی 
و فـردی نباشـد، بلکـه کلـی، نوعـی و انسـانی باشـد. یـک وقـت کسـی به‌خاطـر شـخص 
خـودش نهضـت می‌کنـد و یـک وقـت کسـی به‌خاطر اجتمـاع، انسـانیت، حقیقـت، حق، 
توحیـد، عدالـت و مسـاوات نهضـت می‌کنـد نـه به‌خاطـر خـودش. در واقـع، آن وقتی که 
او نهضـت می‌کنـد، دیگـر خـودش به‌عنـوان یـک فـرد نیسـت، اوسـت و همه انسـان‌های 
دیگـر. بـه همیـن جهت کسـانی کـه در دنیـا، حـرکات، اعمـال و نهضت‌هایشـان به‌خاطر 
شـخص خودشـان نبـوده، بلکـه به‌خاطـر بشـریت، انسـانیت، حـق و عدالـت و مسـاوات 
و توحیـد و خداشناسـی و ایمـان بـوده اسـت، همـه افـراد بشـر آن‌هـا را دوسـت دارنـد. 

)مطهـری، 1369، ج1: 70-72(
2-2-4- ادب

ادب عبـارت اسـت از ظرافـت عمـل و معلـوم اسـت کـه عمـل وقتـی ظریف و زیبـا جلوه 
می‌کنـد که مشـروع باشـد، پـس در ظلم و دروغ و خیانـت و کارهای شـنیع و قبیح، ادب 

معنـا ندارد.
در واقـع، زیبایـی و حُسـن، از مقوّمـاتِ معنـای ادب اسـت و ادب الهـی کـه خـدای 
سـبحان، پیامبـران و فرسـتادگانش را بـه آن مـؤدب نمـوده اسـت، همـان هیـأت زیبـای 
اعمـال دینـی اسـت کـه از غـرض و غایـت دین حکایـت م‌ىکنـد و آن غـرض، عبودیت و 
بندگـی اسـت. آراسـتگی به صفـت زیبـای ادب از ویژگی‌های دیگر امام حسـین بود. 
حضـرت در برابـر خداونـد، مـردم و حتـی دشـمن در کمال معرفـت و ادب بـود. در واقع، 
ادب الهـی امـام حسـین او را بـه گونـه‌ای پرورید کـه در برخـورد با مـردم، کافران و 
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ز ملحـدان، اوج ادب دینـی را رعایـت کنـد و با اندیشـه و رفتـارش، امتیاز اسالم ناب نبوی 

را از اسالم تحریـف شـده و انحرافـی امـوی نشـان دهـد. به همیـن جهت اصحـاب عام و 
خـاص ایشـان، دارای آداب، منـش و گرایش‌هـای متعالـی در طول حرکـت  و قیام و پس 

از آن بوده‌انـد.
ویژگـی زیبـای »ادب« در واقعـه کربال چنـان جایگاهـی دارد کـه می‌تـوان گفت هر 
چـه در کربال رخ داد، رعایـت ادب اسـت: ادب آنـان در برابر بزرگی خداونـد متعال که در 
تسـلیم و رضـا و در بندگـی تجلـی پیدا کـرد؛ ادب یاران در برابر ولیّ الهی، سـید الشـهدا 
کـه فرمانبـرداری محـض از ایشـان بـود؛ ادب یـاران که به‌صورت حسـن معاشـرت، لحن 
ملایـم و ارتبـاط دوسـتانه و صمیمانـه بروز کـرد؛ ادب بانوانی چون همسـر زهیر بن قین، 
مـادر وهـب در برابـر امـام حسـین؛ ادب ام البنیـن نسـبت بـه حضرت زینـب که در 
جریـان اسـتقبال اهـل مدینـه از قافلـه کربال، هرگـز از بی بی سـراغ فرزنـدان خویش را 

نگرفت.
مصـداق دیگـری از »ادب« را در ابوالفضـل العبـاس می‌بینیـم. چنان‌کـه مشـهور 
اسـت، ایشـان هیـچ گاه سیدالشـهدا را بـرادر صـدا نکـرد، مگـر هنگامـی کـه از اسـب به 
زمیـن افتـاد و بـه حضـرت اسـتغاثه کرد و او را بـرادر خطاب نمـود.  نمونه دیگـر »ادب«، 
ادب جنـاب حُـرّ اسـت. هنگامـی کـه قافله حسـین بـه منطقه »ذوحسـم« رسـید، با 
سـپاه حـر بـن یزیـد روبـه‌رو شـد. در آنجا امـام و حـرّ گفت‌وگو کردنـد. هنگام اذان شـد. 
حضـرت بـه حـر فرمـود: اگـر می‌خواهـی، تو با یـاران خود نمـاز بخـوان، من نیز بـا یاران 
خـود نمـاز می‌گـزارم. حـرّ ادب را رعایت کرده و عرض کرد: همه ما پشـت سـر شـما نماز 
می‌گزاریـم و بـه احتـرام حضـرت، نمـاز را پشـت سـر فرزنـد پیامبـر اقامه کـرد. هنگامی 
هـم کـه راه را بـر امـام و یـاران ایشـان بسـت، حضـرت خطـاب بـه او فرمود: »مـادرت به 
عزایـت بنشـیند.« حـرّ در برابـر ایـن سـخن امام حسـین بـا ادب پاسـخ داد و گفت: 
بـه خـدا سـوگند، چنان‌چـه کسـی از عرب، جـز تو نـام مـادرم را می‌برد، تلافـی می‌کردم 
امـا مـن بـه احترام مـادرت چیـزی نمی‌گویـم؛ چراکـه دربـاره مادر تـو جز بـه نیکوترین 
شـیوه، نمی‌تـوان سـخنی بـر زبـان آورد.  چـه بسـا همیـن ادب حـر در برابر امـام بود که 
او را بـه ملکـوت شـهادت رهنمـون سـاخت و عاقبتـش را ختـم به خیر و حسـین را 

راضـی و خشـنود کرد.
2-2-5- حلم و بردباری، صبر و شکیبایی 

بـرای کسـی کـه اندکـی بـا تاریـخ کربال آشـنا اسـت، روشـن خواهـد بـود کـه بردباری 
اباعبـدالله، از ویژگی‌هایـی اسـت کـه به‌طـور کامـل در روز عاشـورا تجلـی یافتـه و به اوج 
خـود رسـیده اسـت؛ چراکـه نادانـی، بی‌خبـری، بی‌ادبـی و گسـتاخی دشـمنان او نیـز به 
اوج خـود رسـیده بـود و چـاره و درمـان آن همـه نادانی و گسـتاخیِ »اوج‌یافتـه«، چیزی 

جـز بردبـاری »اوج‌یافتـه« نبود. 
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وجـه تمایـز »صبـر« بـا موضـوع »حلم« این اسـت کـه در مقوله حلـم، بردبـاری امام پژو
حسـین در برابـر جسـارت و جفـای دشـمنان مـورد توجه قـرار گرفتـه، در حالی که 
دربـاره موضـوع صبـر، مقصـود شـکیبایی آن حضـرت در برابـر سـختی‌ها به‌طـور عـام و 

صرف‌نظـر از شـکیبایی در برابـر جفای دشـمنان اسـت.
در قـرآن کریـم از »صبـر« به‌عنـوان یکـی از ویژگی‌هـای زیبـا یاد شـده اسـت. در 

آیـه 18 سـوره یوسـف می‌خوانیـم: »فَصَبْـرٌ جَمیـلٌ؛ پـس صبر، زیباسـت.«
صبـر نوعـی توانمنـدی روحی اسـت که انسـان را در برابر سـختی‌ها مقـاوم می‌کند و 
سـرانجام بـه چیـره شـدن او بر مشـکلات و پیـروزی نهایـی می‌انجامد. صبـر در آفرینش 
حماسـه عاشـورا، از چنـان اهمیتـی برخـوردار بـود که امام حسـین در آغـاز حرکت 
خویـش بـر محـور صبـر تکیـه کرد و شـرط همراهـی یـاران را مقاومـت در مقابـل تیزی 
شمشـیر و ضربـت نیزه‌هـا دانسـت: »هـر کـه از شـما کـه می‌توانـد بـر تیـزی شمشـیر و 

ضربـت نیزه‌هـا صبـر کند، بـا مـا بیاید.«
سـيد محمـد مهـدى ميرباقـرى در كتـاب ضيافـت بال، توصيف بسـيار جذابـى از بلا 
و سـختى ارائـه كـرده اسـت. ايشـان معتقـد اسـت كيـى از مهم‌تريـن عوامـل موفقيـت 
انسـان، ابتلائـات الهـى اسـت كه متناسـب بـا موقعيت عبـد براى رشـد معنـوى او فراهم 
م‏ىگـردد. همـه رياضت‏هـا بـراى رشـد انسـان مفيدنـد امـا هيـچ كي بـه انـدازه ابتلائات 
الهـى موثـر نيسـتند، لـذا جـا دارد كـه از ابتلائـات الهـى به‌عنـوان بهترين نردبان سـير و 
سـلوك نـام برد. بيـن ابتلائـات و رياضت‏هـا تفاوت‏هاىي وجـود دارد. برخـى آفت‏ها مانند 
عجـب، خـروج از حـد تقصيـر در بندگـى و... رياضت‏هـا را تهديـد مك‏ىند امـا در ابتلائات 
الهـى آفت‌هايـى از قبيـل تكبر بـر بندگان خدا وجـود ندارد. البته انسـان همـواره بايد در 
مجاهـدات باطنـى بكوشـد و مراقب مفاسـد آن باشـد، در نهايت هم خـود را گنهكار بداند 
و تقصيـر خـود را در بندگـى ببينـد. بـراى در امـان مانـدن از عجـب، م‏ىتـوان عبـادات و 
مراقبـات خـود را بـا عبادات و مراقبـات اولياى الهى و اصحاب ائمه معصومين مقايسـه 
كـرد. بـا اين مقايسـه‏ها و محاسـبه‏ها، بدهكارى انسـان معلوم م‏ىشـود و تلاش‏هاى او در 
برابـر عنايـت و نعمت‏هـاى الهـى بسـيار ناچيـز جلـوه مك‏ىنـد. به‌ويـژه بايد توجه داشـت 
كـه همـه تلاش‏هـاى انسـان با توفيـق الهى صـورت م‌ىگيرد و بـدون دسـتگيرى خداوند 

متعـال، انسـان به هيـچ كار خيـرى موفق نم‏ىشـود. )ميرباقـرى، 1392: 36(
 تقديـر الهـى بـا سـنگين‌ترين بلاهـا، زيباترين صبر را سـيره قطعى زينـب كبرى
قـرار داد. حضـرت در زندگـى بـا مصايب متعـدد و بزرگى مواجه شـد. در كودىك مصيبت 
عظيـم رحلـت رسـول خـدا و اندكـى بعـد غصـب حـق ولايـت و شـهادت مظلومانـه 
مـادر بزرگـوارش زهـرا در مقابـل چشـمان زينـب رخ داد. در جوانى با شـهادت 
اميرالمومنيـن و بعـد از آن مسـموميت و شـهادت امـام حسـن مجتبـى سـفره 
داغ‏هـاى ایشـان داغ‏تـر شـد. همـه ايـن مصايـب عظيـم بـراى آن حضـرت، كلاس درس 
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ز ايمـان و تقـوا بـود تا ايشـان را بـراى ميدان پربىال كربلا آماده سـازد؛ چراكه مسـئوليت 

خطيـرى بـر دوش زينـب قـرار م‏ىگرفت.
2-2-6- آزادگی

بـر اسـاس سـخن سیدالشـهدا، کفـه آزادگی بسـی سـنگین‌تر از کفه جـان اسـت و آنگاه 
کـه شـخص آزاده، میـان زندگـی ذلت‌بـار و مـرگ باعـزت قـرار گیـرد، مـرگ باعـزت را 
برمی‌گزینـد: »آگاه باشـید کـه ایـن مـرد ناپـاک، فرزنـد ناپـاک )عبیـدالله بـن زیـاد( مرا 
بیـن دو چیـز قـرار داده اسـت: بین مـرگ باعـزت و زندگی باذلـت و چقدر زبونـی و ذلت 
از مـا دور اسـت. خداونـد بـر مـا زبونـی و ذلـت را نمی‌پسـندد و رسـول خـدا و مؤمنیـن 
نمی‌پسـندند و دامن‌هـای پـاک و پاکیـزه‌ای کـه ما را در خـود پرورش داده‌اند و سـرهای 
پرحمیـت و نفس‌هـای اسـتواری کـه هرگـز زیـر بـار سـتم و تعـدی نمی‌رونـد، بـر مـا 
نمی‌پسـندند کـه اطاعـت فرومایگان و زشت‌سـیرتان را بر قتلـگاه کریمان و شـرافتمندان 

ترجیـح دهیـم. )سـیدبن طـاووس، 1378: 116(
آیـت الله نائینی می‌نویسـد: سـرور مظلومان، تمکیـن از حکم ناپـاکان بنی‌امیه را ذلت 
عبودیتـش می‌شـمارد و در جـواب اراذل اهـل کوفـه کـه از او دعـوت بـه بیعـت کردنـد، 
می‌فرمایـد: »مـن دسـتم را هماننـد شـخصی ذلیـل و خـوار بـه شـما نمی‌دهـم و ماننـد 
بـردگان بـه نفـع شـما اقـرار نمی‌کنـم.« چنان‌کـه سـید حلّـی در ایـن بـاره فرمـود: »آن 
حضـرت چگونـه بر پسـتی سـر خـم کنـد، در حالی که جـز بـرای خداوند خضـوع نکرده 
اسـت.« بـاری نفـس قدسـیه آن حضرت از زبونی و خـواری ابِا فرمود و بـرای حفظ حریت 
خـود و توحیـد پـروردگارش، تمام هسـتی و دارایی خـود را فدا کرد و این سـنت کریمانه 
را بـرای آزادمـردان امـت، اسـتوار نمـود و از ایـن جهـت اسـت کـه در تواریـخ اسالمیه، 
صاحبـان نفـوس آبیـه را کـه بـه این سـنت مبارکـه رفتـار کـرده و چنیـن فداکاری‌هایی 
نمودنـد، »ابُـاة الضیم« )کسـانی که از ظلم و سـتم ابِا داشـته و گریزانند( و احـرار نامیده، 
همـه را خوشـه‌چین آن خرمـن و از قطـرات آن ابِـاء و حریت شـمردند. خـود آن حضرت 
هـم، حـر بـن یزیـد را بعـد از رهانیـدن از بنـد عبودیـت آل ابـی سـفیان و ادراک شـرف 
حریـت و فـوز بـه شـهادت در آن رکاب مبـارک، بـه صفـت زیبـای حریـت سـتود و به او 
فرمـود: »تـو آزادی، همـان گونـه که مـادرت این نـام را بر تو نهـاد، تو آزادمـردی، هم در 

دنیـا و هم در آخـرت.« )نائینـی، 1382: 55-56(
بی‌گمـان از حماسـه عاشـورا و شـهادت اباعبـدالله و یـاران باوفایـش می‌تـوان پـی 
بـرد کـه آزادگـی و آزادی تـا آنجـا گرانبهاسـت که سـالار شـهیدان آن را بـه قیمت جان 
خویـش نگـه مـی‌دارد و بـرای پاسداشـت آن حاضر می‌شـود به قربانـگاه برود امـا آزادگی 
بـه مسـلخ نـرود. در واقـع، اگـر آدمی بـه مقـام آزادگی برسـد، گرچـه رسـماً از دینداران 
نباشـد، رفتـار یـک انسـان دینـدار را خواهد داشـت. چنین کسـی چون روحـی آزاد دارد 
و از خویشتن‌پرسـتی و دام زور و زر و تزویـر رهـا اسـت، بـه کسـی سـتم نخواهـد کـرد 
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و بـا دیگـران همـان گونـه رفتـار می‌کنـد کـه آن را بـر خـود می‌پسـندد. کسـی را فریب پژو
نخواهـد داد، بـه همـان انـدازه که نسـبت به منافـع خویش اهتمـام می‌ورزد، بـرای منافع 
دیگـران نیـز احتـرام قایل اسـت و از هـر رفتاری که مایه خـواری و زبونی او باشـد، پرهیز 

می‌کنـد.
اینجاسـت کـه می‌بینیـم امـام حسـین ثمره‌هـای عملـی آزادگـی را بـا ثمره‌های 
عملـی دینـداری برابـر دانسـته، میـان رفتار یک انسـان آزاده بـا رفتار یک انسـان دیندار، 
تفاوتـی قایـل نیسـت. ایـن حقیقتـی اسـت کـه از آخریـن سـخنان آن حضرت اسـتفاده 
می‌شـود، آنـگاه کـه لشـکریان یزید بـه خیمه‌هـای او حملـه می‌بردنـد: »وَیلْکَُمْ یا شـیعَهَ 
آلِ ابـی سـفیانٍ انِْ لـَمْ یکَُـنْ لکَُـمْ دیـنٌ وَ کُنْتُـمْ لا تخَافـوُنَ المَْعـادَ فَکُونـُوا احَْـراراً فـی 
دُنیاکُـم؛ وای بـر شـما ای پیـروان آل ابـی سـفیان! اگـر دیـن نداریـد و از روز معـاد هـم 
نمی‌ترسـید، پـس دسـت کم در دنیای خود آزادمرد باشـید.« )سـید بن طـاووس، 1378: 

)136
2-2-7- شهادت

شـهادت ویژگـی زیبایی اسـت کـه در دل خود ستم‌سـتیزی، اعتراض و خشـم نسـبت به 
تجاوزهـا و زیاده‌خواهی‌هـا و تسـلیم نشـدن در برابـر زورگویی‌هـا را نهفته دارد. شـهادت، 
زیباتریـن و هنری‌تریـن نـوع مردن اسـت. نـگاه امام حسـین به پدیده مـرگ، به‌ویژه 
شـهادت، نگاهـی زیبایی‌شـناختی اسـت. ایشـان مـرگ را به‌منزلـه گردنبنـدی  بـر گردن 
دختـران جـوان می‌دانـد؛ بـه ایـن معنـی کـه همـان گونـه کـه گردنبنـد، زینـت و مایـه 
زیبایـی دختـر جـوان اسـت، مـرگ نیـز زینت و مایـه زیبایـی فرزنـدان آدم اسـت: »خُطَّ 
المَْـوتُ عَلـی وُلـْدِ آدمَ مَخَـطُّ القِالدَةِ عَلـی جیـدِ الفَتـاةِ؛ ترسـیم مـرگ بر فرزنـدان آدم، 

هماننـد ترسـیم گردنبنـد بـر گـردن دختران جوان اسـت.« )همـان: 76(
نخسـتین اثـر ایـن نـگاه زیبـا به مرگ، آن اسـت کـه هـراس از مـرگ را از دل بیرون 
می‌بـرد، آنـگاه به‌سـبب ایجـاد شـوق نسـبت بـه آن در دل انسـان، دیـدار آن را از حالـت 
اکِـراه کـه شـخص در ایـن حالـت، چـاره‌ای جـز پذیـرش اجبـاری آن نـدارد، بـه حالـت 
شـوق و رغبـت تغییـر می‌دهـد. نمونه‌هایـی از نگـرش زیبـای سیدالشـهدا بـه مرگ 
و شـهادت را در سـخنان آن حضـرت چنیـن می‌خوانیم: »شـأن من شـأن کسـی نیسـت 
کـه از مـرگ بترسـد! چقـدر مـرگ در راه وصـول بـه عزت و احیـای حق، سـبک و راحت 
اسـت. مـرگ در راه عـزت جـز زندگـی جاویـدان نیسـت و زندگانـی بـا ذلت، جـز مرگی 
کـه بـا آن حیاتـی نیسـت، نمی‌باشـد. آیـا مرا از مرگ می‌ترسـانی؟ من آن کسـی نیسـتم 
کـه از مـرگ بترسـم! نفـس مـن از ایـن بزرگ‌تر اسـت و همت مـن عالی‌تر اسـت از آنکه 
از تـرس مـرگ، بـار سـتم و ظلـم را بـه دوش بکشـم و آیـا شـما بر بیشـتر از کشـتن من 
توانایـی داریـد؟ مرحبـا و آفریـن بـه کشـته شـدن در راه خـدا، ولیکـن شـما توانایـی بـر 
نابـودی مجـدِ مـن و محـو و نیسـتی عزت و شـرف مـن ندارید! پـس در این صـورت، من 
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ز باکی از کشـته شـدن نـدارم.« )حسـینی طهرانـی، 1407ق.: 40-41(

امـام زیـن العابدیـن فرمـود: »چون کار بر حسـین بـن علی بن ابی طالب سـخت 
شـد، برخـی از همراهانـش به او نگریسـتند. او و برخی از یاران ویـژه‌اش، برخلاف آنان که 
هـرگاه کار سـخت شـود، رنگشـان دگرگون می‌شـود و به لـرزه می‌افتند و دل‌هایشـان به 
تپـش می‌افتـد، رنگشـان گلگون می‌شـد و اندامشـان آرام و جان‌هایشـان قـرار می‌گرفت. 
برخـی بـه برخـی دیگـر می‌گفتنـد: بنگرید که باکـی از مرگ نـدارد! حسـین به آنان 
فرمـود: ای بـزرگ‌زادگان! شـکیبا باشـید. مـرگ جـز پلی نیسـت که شـما را از سـختی و 
ناخوشـی بـه بهشـت بی‌کـران و نعمـتِ جاویدان می‌رسـاند. کدامتـان خوش نـدارد که از 

زنـدان بـه قصر، منتقل شـود؟« )محمدی ری‌شـهری، 1388، ج13: 332(

3- تحلیل بیان حضرت زینب
حضـرت زینـب بعـد از واقعـه عاشـورا، توسـط عمـال يزيد به اسـارت گرفته شـدند. 
در آن زمـان سـردار سـپاه يزيـد، عبيـدالله بـن زيـاد بـر كوفه حكومـت مك‏ىرد و دسـتور 
داده بـود جشـنى در كاخ حكومتـش يعنـى دارالامـاره، ترتيـب دهنـد و دعـوت عمـدى 
صـادر كـرد كـه همـه م‏ىتوانند در آن جشـن شـركت كنند، خـود نيز بر تخت نشسـت و 
دسـتور داد كـه سـر امام حسـين را بياورنـد و در برابـرش بگذارند. همچنيـن زنان و 
كـودكان امـام حسـين را به‌عنوان اسـير جنگـى وارد مجلس كنند. سـيد بن طاووس 

در مقتـل معـروف خـود »لهـوف« واقعـه را چنين شـرح م‏ىدهد:
 بعـد از آنكـه اسـراى آل الله را وارد مجلـس ابـن زيـاد كردنـد، حضـرت زينـب
به‌طـور ناشـناس در گوشـه‏اى از مجلـس نشسـت و كنيزان اطـراف او را گرفتنـد، ابن زياد 
پرسـيد ايـن زن يكسـت؟ گفتـه شـد: او زينـب دختـر علـى اسـت. ابـن زيـاد رو بـه 
زينـب نمـود و گفـت: سـپاس خداوندى را كه شـما را رسـوا كـرد و دروغ شـما را در 
گفتارتـان نمايانـد. حضـرت زينب فرمودند: فقط فاسـق رسـوا م‏ىشـود و بدكار دروغ 

م‏ىگويـد و چنيـن نيسـتم. )سـیدبن طـاووس، 1378: 225(
ابـن زيـاد گفـت: ديـدى خدا بـا بـرادر و خاندانت چـه كـرد؟ فرمودند: »مَـا رَأيَـْتُ إلَِّ 
ُ عَليَْهِمُ القَْتْلَ فَبَـرَزُوا إلِىَ مَضَاجِعِهِـمْ وَ سَـيَجْمَعُ اللَّ‏ُ بيَْنَكَ وَ  جَمِاًلي هَـؤُلَءِ قَـوْمٌ كَتَـبَ اللَّ
بيَْنَهُـمْ فَتُحَـاجُّ وَ تخَُاصَـمُ فَانظُْـرْ لمَِـنِ الفَْلـْجُ يوَْمَئِـذٍ ثكَِلتَْكَ أمُُّـكَ ياَ ابـْنَ مَرْجَانةََ؛ من جز 
خوبـى و زيبايـى چيـزى نديدم. شـهيدان ما گروهى هسـتند كـه خداوند قتـال را بر آنان 
واجـب كـرده اسـت. آنـان بـه خوابگاه خـود رفتند. طولى نميك‏شـد كـه خدا تو و ايشـان 
را در يـك مـكان جمـع ميك‏نـد و تـو مـورد محاجـه و مخاصمه قـرار خواهـى گرفت. آن 
روز نظـر كـن و بنگـر چـه كسـى فلـج خواهـد بـود. اى پسـر مرجانـه! مـادرت در عزايت 

گريان شـود. )مجلسـی، 1404ق.، ج45: 116(
راوى م‏ىگويـد: ابـن زيـاد خشـمگين شـد آن چنانك‏ـه تصميـم بـر قتـل حضـرت 
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زينـب گرفـت. عمـرو بـن حريـث ابن زيـاد گفت: ايـن، زنى بيـش نيسـت و زن را به پژو
گفتـارش مؤاخـذه نمك‏ىننـد! ابـن زياد كـه در وضع بدى قـرار گرفته بود، گفـت: اين زن، 
سـخنورى شـاعر اسـت. به جان خودم سـوگند، پدرش نيز سـخنورى شـاعر بود. سـپس 

روى كلامـش را بـه امام سـجاد معطـوف كرد.
در توضیـح ایـن بیـان حضـرت زینـب ابتـدا بـه بررسـی نـکات مربـوط بـه ایـن 

می‌پردازیـم: عبـارت 
3-1- تجزيه، تحليل و شرح واژه‏ها

از آنجايـى كـه بـراى فهـم عبـارات عربـى لازم اسـت بـه تجزيـه و تحليـل لغـوى واژه‏هـا 
بپردازيـم، لـذا ابتـدا ت‌كتـك واژه‏هـا را بررسـى كـرده، سـپس شـرح آن را م‏ىآوريـم.

ما: حرف نفى، منفك‌ىننده فعل ماضى.
رأيت: فعل ماضى و فاعل متكلم وحده ضمير بارز »ت«.

الا: حرف استثناء.
جميلا: مستثنى و منصوب ظاهرا و مفعول‌به »رأى«.

پس اين جمله در لغت به اين معناست: »به‌جز زيباىي چيزى نديدم.«
همچنیـن لازم اسـت معنـا و مفهـوم كلمـات كليـدى ايـن جملـه را بیان کنیـم و آن 

كلمـات عبارتنـد از: رأى و جميـل.
رأی: در »كتـاب التحقيـق« ذيـل معنـاى »رأى« چنيـن آمـده: »رأى: اصلُ يـَدُلُّ عَلى 
نظََـرَ وَ ابصـار بعَِيـنٍ او بصَِيـرَهٍ« )مصطفوى، 1360، ج4: 8( يعنى ايـن واژه در اصل بر نگاه 
كـردن بـه چشـم ظاهـر يـا ديـده باطـن و بصيـرت دلالـت مك‏ىنـد و در كتـاب »العين« 
به‌معنـاى رَأىَ القلـب آمـده اسـت كـه به‌معنـاى نـگاه كردن به چشـم يـا به قلـب و ديده 
عقـل اسـت. )فراهيـدى، 1410ق.، ج8: 306(  نتيجـه ايـن كـه رأى در اينجـا به‌معنـاى 

نـگاه بـا عقـل و از روى بصيـرت اسـت و نـه صرفا نـگاه با چشـم ظاهربين.
جميـل: در كتـاب مفـردات ذيـل ايـن واژه چنيـن آمـده: »جمـل: الجمـال: الحسـن 
الكثيـر و ذلـِكَ ضَربـان: احَدَهُمـا: جَمـالٌ يخَتَـصُ الانسـانُ فـِى نفَسِـهِ او بدََنـِهِ او فعِلـِهِ 
وَالثّانـِى: مَـا يوُصَـلُ مِنـهُ الـَى غَيـرِه؛ واژه جميـل از ريشـه جمـل به‌معنـاى جمـال يعنى 
زيبايـى زيـاد اسـت كـه در دو قالـب به كار مـ‏ىرود: ىكي به‌معنـاى جمـال )زيباىي كثير( 
كـه مختـص انسـان اسـت اما ايـن زيباىي كثير يـا به نفس يعنـى خود انسـان برم‏ىگردد 
يـا در توصيـف انـدام بـدن اوسـت يـا در توصيـف فعـل و كار اوسـت و ديگـرى به‌معنـاى 
زيبايـى در هـر چيـزى كـه به آن متصـف گـردد. )همـان، ج1: 202( اينكـه زيباىي كثير 
در قسـم مخصـوص انسـان، بـه زيبايـى در نفس، بـدن و فعل بـه كار رفته، تقسـيم‌بندى 
دقيقـى اسـت و هـدف حضـرت از واژه جميـل در ايـن جملـه م‏ىتوانـد، زيبايـى در فعل، 
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ز كار و عمـل شـهداى كربال باشـد؛ چراكـه هر آنچـه از آن پا‌كمردان سـر مـ‏ىزد، از روى 

عمـل بـه وظيفه و دفـاع از امـام زمانشـان بود.
3-1-1- نكات بلاغى كلام‏

حضـرت زينـب به گفته دوسـت و دشـمن در سـخنورى دسـت كمى از پـدر بزرگوار 
خـود اميـر بيـان، حضرت علـى نـدارد و فصاحـت و بلاغـت در كلام آن حضرت موج 
م‏ىزنـد و شـاهد بـر ايـن مدعـا، ايـن كلام كوتـاه ولـى بـس عميـق و عظيم اسـت كه در 
قالـب جملـه »اسـتثناء« بيان شـده، ايـن جمله از اقسـام »اسـتثناى مفرغ« اسـت كه در 
آن مسـتثن‌ىمنه حـذف شـده اسـت. فصاحـت آن در صفـت »قصـر« خلاصـه م‏ىشـود؛ 
چراكـه اسـتثناء كيـى از مقسـم‏هاى »صفـت قصـر« اسـت و قصـر، بزرگ‌تريـن ركـن از 
اركان بلاغـت در لسـان عـرب و ادبيـات عـرب به حسـاب م‏ىآيـد. قصر يعنى جـاى دادن 
معنايـى عميـق و بلنـد در كلامـى كوتـاه و مختصـر. قصـر مقسـم‏هاى زيـادى دارد كـه 

مشـهورترين آن‌هـا قصـر با نفى و اسـتثناء اسـت. 
حضـرت زينـب به‌عنـوان اسـير، مقابـل مردمانـى قـرار گرفـت كـه نه‌تنهـا منكر 
مقـام عصمـت و عظمـت و امامـت سيدالشـهداء هسـتند، بلكـه بـه او توهيـن نيـز 
مك‏ىننـد، سـپس حضـرت با جملـه‌اى كوتـاه و عميق بـه توصيـف وقايع كربال و جايگاه 

و مقـام شـهداى كربال در صـف امـام حسـين م‏ىپـردازد.
ابـن زيـاد به‌دنبـال عجـز و التماس م‏ىگشـت و منتظر بـود پيروزى ظاهـرى خود را با 
خـوار و ذليـل سـاختن اهل‏بيـت امام حسـين شـيرين‏تر كند امـا زهى خيـال باطل! 
حاشـا كـه خـوارى به ايـن خانواده كريـم و عزيز راه نـدارد و اين شـجاعت زينب بود 
كـه انتظـار واهـى او را تبـاه سـاخت و صحنـه برعكس شـد، ابن زيـاد به‌دنبال خشـمگين 
سـاختن حضـرت زينـب و جنـگ روانـى عليه او و سـاير اسـراء بـود اما بـا اين جمله 

كوبنـده، ابـن زيـاد بود كه خشـمگين شـد و خوار و ذليـل گرديد.
3-1-2- نكات عرفان‏ى کلام

ايـن جملـه از بعـد عرفانـى، قابـل بررسـى اسـت. معنـاى رؤيـت و مشـاهده، نـزد علماى 
عرفـان بـا كيديگـر متفـاوت اسـت. ابـن عربـى معتقـد اسـت كـه مشـاهده، رؤيتى اسـت 
كـه علـم بـر مرئـى پيـش از آن وجـود دارد، لـذا حكم بر اقـرار و انـكار آن م‏ىتـوان كرد، 
در حالـى كـه در »رؤيـت« انـكار نيسـت و رؤيـت فانى نم‏ىشـود، بلكـه براى رائـى علم و 
لـذت را زيـاد م‏ىسـازد و برعكـس، مشـاهده فانى م‏ىشـود و علـم و لذتى در آن نيسـت. 

)نوربخـش، 1379، ج4: 70(
پـس مـراد از رويتـى كـه بـراى رائـى علـم و لـذت را زيـاد مك‏ىنـد، در كلام حضرت 
زينـب نم‏ىتوانـد لـذت از سـنخ لذائـذ بصـرى و دنيايـى باشـد، بلكـه مـراد از لـذت، 
حسـى عرفانـى اسـت كـه براى عـارف ايجاد م‏ىشـود و از نوع نگـرش و اعتقادات سرشـار 
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او نشـأت م‏ىگيـرد. كلام حضـرت زينـب از باورشـان نشـأت م‏ىگيرد وگرنـه با ظاهر پژو
واقعـه كربلا هماهنگ نيسـت. 

جملـه حضـرت زينـب اگرچـه كوتـاه اسـت امـا معارفى بسـيار عميـق و دقيق را 
در خـود جـاى داده كـه بـراى درك بهتـر آن، بـه بررسـى شـرايط تاريخى و سـياق كلام 
نيازمنديـم. حضـرت زينـب كربال را زيبايـى توصيـف فرمودنـد! در كربال در مقابل 

چشـمان ایشـان چـه وقايعـى رخ داد كـه بـه ديـده آن حضـرت زيبا جلـوه كرد؟!
3-2- پيامدهاى زيبانگرى حضرت زينب در تاريخ‏

حضـرت زينـب بـا زيبانگـرى در مقابـل مصائـب و بـا شـجاعت در مسـير جهـاد فى 
سـبيل الله )دو شـاخه جهـاد اكبـر و اصغـر( و گذشـت در مقابـل اسـرا و شـهادت‌طلبى و 
روشـنگرى شـجاعانه در مقابـل دشـمن، واقعـه كربال را ابـدى سـاخت و نگذاشـت پيـام 

سيدالشـهدا و يارانـش، به‌خاطـر تبليغـات شـوم بن‏‌ىاميـه، مدفـون شـود.
به‌دنبـال پيـام حضـرت زينـب و روشـنگرى و خطبه‌خوانـى در مسـير اسـارت، 
مبـارزه از جنـگ نظامـى بـه جنـگ سياسـى مبـدل شـد و در ايـن جنـگ، سرپرسـتى 
به‌دسـت حضـرت زينـب اسـت. در مبـارزه سياسـى ايشـان بهتريـن سرپرسـتى را 
داشـته‏اند، بنابرايـن بـه بهترين پيامدها منتهى شـده اسـت. در عراقين و حجاز قيام شـد، 
بعـد هـم قيـام اوج گرفـت و بـه شـام رسـيد. نتيجـه ايـن قيام‏ها ابتـدا سـقوط منطقه‏اى 
حكومـت امـوى بـود. عـراق به‌دسـت مصعـب بـن زبيـر و بعد به‌دسـت مختـار افتـاد. بعد 
ايـن سـقوط و تجزيـه منطقـه‏اى بـه جاىي رسـيد كه كل سـلطنت يزيـد فـرو ريخت. در 

پايـان نيـز سـقوط سـلطنت مـروان و نـژاد امـوى، نقطه پايـان حكومـت گرديد.
قيـام زينـب كبـرى وجـدان عمومى تاريـخ را بيـدار و تحركي كرد، قيـام توابين، 
حـره و مختـار، اسـباب برانـدازى امويـان را فراهـم سـاخت. كار تـا جاىي پيـش رفت كه 
بن‏ىالعبـاس بـراى رسـيدن بـه خلافـت و جلـب آرا و حمايـت مـردم، پرچـم »يـا لثـارات 
الحسـين« را علـم كردنـد و هـدف از قيـام خـود را خونخواهـى امـام حسـين مطرح 
سـاختند، هـر چنـد بعـد از بـه حكومـت رسـيدن، جناياتى بـه مراتـب كثيف‏تـر و بدتر از 
امويـان‏ را در حـق اهل‏بيـت و علويـان و شـيعيان مرتكـب شـدند. اما روشـنگر‏ىهاى 
 ،كار را بـه جايـى رسـاند كـه بـا پرچـم خونخواهـى امام حسـين زينـب كبـرى
افـراد پـا بـه عرصـه سياسـت بگذارنـد و اين عَلـَم در طـول تاريخ به‌دسـت نيـكان روزگار 
نيـز افتـاد و همچنان روشـن اسـت. همان ‏طـور كه معمار كبيـر انقالب، راه و هدف خود 
را راه امـام حسـين و هـدف او دانسـت و طاغـوت را شكسـت داد و امـروز نيـز رهبـر 

معظـم انقالب در آن مسـير در حركت اسـت.
پـس به‌خاطـر صبـر زينـب كبـرى، خداونـد بـه بشـريت تـا قيامـت رحـم كـرد 
کـه اكنـون اسالم نـاب و مفاهيـم و معـارف والاى آن به‌دسـت انسـان‏هاى پا‌كسرشـتی 
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ز رسـیده کـه راهـروى راه امـام حسـين و زینـب کبـری در عصـر غيبت هسـتند. اگر 

قيـام سيدالشـهدا و خواهـر گرامـ‏ىاش نبود، شـاید اكنون از اسالم هیچ نامـی باقى نبود.
نتیجه

زيبانگـرى تفكـرى اسـت كه از بطـن ديندارى و نگاه موحدانه به هسـتى نشـأت م‏ىگيرد. 
در ايـن نگـرش فـرد بـا دسـتيابى بـه مراتب عالـى ايمـان و يقين، همـه آنچه در هسـتى 
موجـود اسـت را زيبـا و حيكمانـه م‏ىبينـد، پس در مقابل مشـكلات زندگى بـا زيبانگرى، 
آرامـش خـود را حفـظ كرده، بـا برخـوردى خردمندانه، زمينـه پيروزى و تبديل شكسـت 

بـه موفقيـت را فراهـم مك‏ىنـد. در نتيجه سـعادت هر دو سـرا را به دسـت م‏ىآورد.
زندگـى پرفـراز و نشـيب حضـرت زينـب و نحـوه برخـورد عاقلانـه آن حضرت با 
مشـكلات، زيبانگـرى را بـه مـا آمـوزش م‏ىدهد. حضـرت زينب در حالـى كه جانش 
در خطـر بـود و در اسـارت بـود، در مقابـل شـماتت دشـمن فرمـود كـه در كربال به‌جـز 
زيبايـى چيـزى نديـد. ايـن كلام حضـرت در عيـن كوتاهـى بسـيار عميـق و پرمعناسـت. 
آنچـه حضـرت در كربال به‌نقـل تاريخ مشـاهده فرمـود، همـه مصيبت‏هاى سـنگينى بود 

كـه هـر چشـمى و هر دلـى در برابـر آن تاب نـدارد.
امـا حضـرت زينـب صديقـه صغـرى، صاحـب مقـام عصمت‏انـد، وجـه زيبايـى 
شـمردن كربال در كلام حضـرت، ريشـه در نـگاه توحيـدى حضـرت بـه كربال دارد. معنا 
و هدفـى كـه سيدالشـهداء و يارانـش در كربال به‌خاطـر آن جـان خويـش را فـدا كردنـد 
كـه همانـا احيـاى ديـن مبيـن اسالم و بندگى خدا و مبـارزه با طاغـوت بـود، زيباترين و 

والاتريـن واقعـه را در نـگاه حضـرت زينـب رقم زد.
اعمـال آدمـى نتيجـه مسـتقيم افكار اوسـت، بشـر امـروز در زندگى خود با مشـكلات 
زيـادى روبروسـت. چنان‌چـه او بتوانـد بـه تفكر زيبانگرى دسـت يابـد، در واقـع راه برون 
رفـت از مشـكلات و داشـتن يـك زندگـى تـوام با آرامـش و موفقيـت را پيدا كرده اسـت. 
اسـاس زيبانگـرى، فضيلـت صبـر اسـت و بسـترهاى آن ايمـان، يقيـن، رضـا، تسـليم و 

اسـت. توحيد 
در واقـع صبـر منشـأ تمـام ملكات اخلاقى اسـت. صبر در سـه درجه؛ صبـر بر مصائب، 
صبـر بـر معاصـى و صبـر بـر انجام طاعـات الهى، تقـوا و يقين را بـه ارمغان مـ‏ىآورد و در 
سـايه يقيـن و صبـر فـرد كمك‌م به مقـام رضا و بعد از آن تسـليم م‏ىرسـد. در اين صورت 
در مواجـه بـا ناكام‏ىهـاى زندگـى عنان از كـف نم‏ىدهد؛ چراكـه اراده حـق و مقدرات او 
را بهتريـن خيـر و مصلحـت بـراى خـود م‏ىدانـد و بـه ايـن مسـئله يقيـن يافته اسـت. با 
ثبـات قـدم در مسـير تسـليم، بـه مقـام توحيد م‏ىرسـد. درجـه‏اى كه منـزل محبت حق 
تعالـى اسـت و در آن مرحله فرد سـالك هسـتى را جلـوه جمال يار م‏ىدانـد، پس زيبانگر 
م‏ىشـود. در ايـن صـورت، در هيـچ شـرايطى آرامش خود را از دسـت نم‏ىدهـد و در همه 
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حـال تنهـا بندگـى خـدا و انجـام وظيفـه برايـش مهم اسـت. پـس در سـايه ايـن روحيه پژو
توحيـدى، سـعادت هر دو سـرا را به دسـت م‏ىآورد.

 بندگـى خـدا و ايمان و صبر در مقابل مشـكلات در سراسـر زندگى حضرت زينب
جلوه‌گـر اسـت. آن حضـرت با دسـتيابى بـه مقـام زيبانگـرى و توحيد ناب در طول سـفر 
اسـارت، از هيـچ قدرتـى جـز پـروردگار واهمـه نداشـت و در همـه حـال، از روشـنگرى و 
نشـر پيـام قيـام امـام حسـين دسـت برنداشـت. به‌طـورى كـه اثـرات قيـام حضرت 

زينـب در تاريخ ذكر شـده اسـت.
زيبانگـرى فوايـدى چـون بهتريـن توشـه بـراى آخـرت و دنيايـى بـا آرامـش تـوأم با 
موفقيـت را بـه همـراه م‏ىآورد. براى دسـتيابى به زيبانگرى، علاوه بر شـناخت بسـترهاى 

آن، بايـد بـه فضيلـت صبـر كه اسـاس آن اسـت، مجهز شـد.
راه‏هـاى تقويـت روحيـه صبـر اين اسـت كه انسـان حقيقـت دنيـا را بشناسـد و بداند 
كـه دنيـا محل سـختى اسـت و جايگاه راحتى در بهشـت قرار گرفته اسـت. نيـز بداند كه 
مشـكلات زودگذرنـد و در عيـن حـال، به فضل خـدا، با آسـانى همراهند. پـس در مواجه 
بـا پديده‏هـاى ناخوشـايند ب‏ىتـاب نشـود و بـا صبـر و بردبـارى، عنـان نفـس را به‌دسـت 
عقـل بسـپارد. در سـايه تـوكل، اگـر مشـكل چاره‌پذيـر بـود، در حـل آن بكوشـد و اگـر 
چاره‌پذيـر نبـود، بـا بردبـارى و صبـر، رنـج ناشـى از آن را كـم كنـد و اجر الهـى را نصيب 
خـود سـازد. آدمـى بايـد بداند كـه مشـكلات و بلاها در جهت اصالح او و به‌عنـوان كفاره 
گناهـان و گاهـى ترفيـع درجـه بـراى او تقديـر م‏ىشـود. پـس بـا بردبارى تالش كند به 
فضيلـت والاى صبـر دسـت پيدا كنـد؛ چراكه اين مهم، امـرى تدريجى اسـت و در نهايت 

بـه زيبانگـرى در زندگى دسـت يابد.
منابع
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نقش امام رضا در تبیین آموزه توحید

مریم فخرالدینی*
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عصمت عابدی
دانش‌آموخته کارشناسی کلام اسلامی.  مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده
یکــی از موضوعــات مــورد توجــه ائمــه به‌تبعیــت از نــوع رویکــرد قرآنــی و به‌دلیــل 
ــژه  ــادی به‌وی ــث اعتق ــر، مباح ــت پیامب ــس از رحل ــده پ ــود آم ــه وج ــات ب انحراف
توحیــد و مســائل مرتبــط بــا آن بــوده اســت. در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت بــا 
ــد از  ــا در موضــوع توحی ــام رض ــات ام ــی، روای ــی کیف ــوای کم ــل محت روش تحلی
ــام در  ــری ام ــردد جهت‌گی ــکار گ ــا آش ــود ت ــی ش ــف، بررس ــی مختل ــب حدیث کت
ــات  ــن و اثب ــوده و در تبیی ــی ب ــه اصول ــر چ ــی ب ــدی، مبتن ــوالات توحی ــه س ــخ ب پاس
توحیــد چــه مســیری را پیمــوده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه امــام 
همزمــان بــا تشــویق افــراد بــه شــناخت خداونــد بــه تبییــن امــکان، اهمیــت، ابزارهــا، 
عوامــل و مبنــای اصلــی شــناخت می‌پرداختنــد و انحرافــات در ایــن عقیــده را اصــاح 
ــر و  ــد و جب ــت خداون ــیم، روی ــه‌های تجس ــا اندیش ــل ب ــه تقاب ــژه ب ــد. به‌وی می‌کردن

ــد.   تفویــض پرداختن
کلیدواژه: توحید، ذات خداوند، صفات، افعال الهی، امام رضا.

مقدمه	
ــه خــدا، اطاعــت خــدا و تســلیم در  ــه توحیــد، شــناخت خــدا، ایمــان ب ــاز انســان ب نی
ــا  ــاط ب ــت و ارتب ــت، اطاع ــدون معرف ــر ب ــت. بش ــاز انسان‌هاس ــن نی ــر او مهم‌تری براب
ــد و  ــش را نمی‌بین ــداف و راه خوی ــد. اه ــی می‌کن ــات، زندگ ــادت او در ظلم ــدا و عب خ
نابیناســت. بــدون توحیــد، انســان نــه بــرای از کجــا آمــده‌ام، پاســخی می‌یابــد نــه بــرای 
بــه کجــا مــی‌روم، جوابــی دارد نــه آمدنــم بهــر چــه بــود را می‌توانــد پاســخ دهــد. کلمــه 
»لاالــه‌الاالله« دژ امــن الهــی در برابــر هجــوم شــیاطین و ســاطین اســت. چتــر ایمــن 

خــدا بــر ســر جوامــع بشــری اســت.
امامــت تداوم‌بخــش مســئولیت‌های پیامبــران و ضامــن اجــرای اهــداف بلنــد 

mtaha_anj@yahoo.com *
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نق ــد  ــا آزاد نشــود، توحی ــلطه طاغوت‌ه ــا انســان از س ــل، ت ــدان عم ایشــان اســت. در می
تحقــق نمی‌یابــد و انســان تــوان عبــادت و اطاعــت خداونــد را نــدارد.  شــعار »لا الــه الا 
الله« بهتریــن شــعار پیامبــران و شــرط نخســت اســام و مســلمانی اســت. همــان طــور 
کــه در عصــر خاتمیــت، قلــب حضــرت رســول و علــی آینــه اراده الهــی و زبــان 
ایــن دو ترجمــان وحــی آســمانی اســت، توحیــد و نبــوت جــز بــا پذیــرش امامــت مقــدور 
نیســت و از اینجاســت کــه امامــت و رهبــری اســامی جایگاهــی آســمانی اســت کــه 

وظیفــه تبییــن درســت آموزه‌هــای الهــی را دارنــد.   
تــاش امــام رضــا در گســترش اندیشــه توحیــدی و آمــوزش محتــوای لااله‌الاالله 
بــه افــراد و امــت اســامی و تربیــت جامعــه‌ای خــدا محــور در صــدر تمــام تلاش‌هــای 
ــای  ــای تفســیری، فعالیت‌ه ــام رضــا، تلاش‌ه ــی ام ــوار اســت. ســیره قرآن آن بزرگ
ایشــان در زمینــه دعــا و نیایــش، آموزه‌هــای رضــوی در بــاب دعــا و اســتغفار، تســبیح 
و یــاد خــدا و ادعیــه امــام رضــا در مــاه رجــب و شــعبان و رمضــان یکــی از بهتریــن 

میــراث فرنگــی حضــرت در بــاب توحیــد اســت. 
ــد در  ــن توحی ــت تبیی ــرد، کیفی ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــتار م ــن نوش ــه در ای آنچ
زندگانــی امــام رضــا اســت.  در ایــن پژوهــش به‌دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش‌ها 
هســتیم کــه آمــوزه‌ توحیــد چگونــه در کلام امــام رضــا تبییــن ش��ده اســت؟ و از نظــر 

ــه توحیــد را خدشــه دار می‌کنــد؟ ــاد ب ــام رضــا چــه آســیب‌هایی اعتق ام
در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، تمامــی 
روایــات امــام رضــا اعــم از ســخنان، خطبه‌هــا، احتجاجــات و مناظــرات ایشــان در 
پاســخگویی بــه ســوالات توحیــدی مطروحــه بــا توجــه بــه وجــود فرقه‌هــای انحرافــی 

در توحیــد آشــکار گــردد. 
ــل  ــن اص ــه بنیادي‌تری ــت ک ــت اس ــث از آن جه ــن بح ــه ای ــن ب ــرورت پرداخت ض
اعتقــادي، توحیــد اســت. امــام رضــا توحیــد را نصــف دیــن )عطــاردي، 1406ق.، 
ــان:  ــد. )هم ــر می‌فرماین ــرگ ذک ــس از م ــش پ ــن پرس ــؤال از آن را اولی ج1: 28( و س
385( در روایــات امــام رضــا تأکیــد شــده کــه توحیــد کمــال معرفــت اســت )همان: 

ــرار داده اســت. )همــان: 44( ــدان را بهشــت ق ــاداش موحّ ــد پ 22( و خداون
1- مفهوم شناسی

1-1- توحید
ــه  ــت. ریش ــتن« اس ــه دانس ــای »یگان ــل« و به‌معن ــاب »تفعی ــدر ب ــد« مص واژه »توحی
ایــن کلمــه »وحــد« و به‌معنــای انفــراد اســت و از ایــن رو »واحــد« بــه چیــزی اطــاق 
ــی،  ــث خداشناس ــی، 1388: 551( در مباح ــب اصفهان ــدارد. )راغ ــزء ن ــه ج ــود ک می‌ش
توحیــد به‌معنــای یکتاپرســتی یكــى از اصــول اعتقاد ىاســام و همــه ادیــان ابراهیمــى 
ــن  ــیاری از متکلمی ــر بس ــه به‌نظ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــل ب ــن اص ــت ای ــت. اهمی اس
اســامی دیگــر اصول دین اســام مبتنــی بــر اصــل توحیــد هســتند. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــد ک ــل می‌کنن ــی از حضرت نق ــن در روایت ــه حضرت امیرالمومنی ــت ک اس
»التوحیــد نصــف الدیــن؛ توحیــد نیمــی از دیــن اســت.« )صــدوق، 1356: 28( همچنیــن 
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شــخصی نــزد رســول خــدا آمــد و پرســید: اســاس علــم چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: پژو
»معرفــة الله حــق معرفتــه«؛ شــناخت خــدا آن‌چنــان كــه شایســته اوســت. پرســید: حــق 
معرفــت خــدا چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: ایــن كــه بدانــی او نــه مثلــی دارد نــه شــبیهی 
و او را معبــود واحــد خالــق و قــادر و اول و آخــر و ظاهــر و باطــن بشناســی كــه مثــل و 

ماننــدی نــدارد. ایــن اســت حــق معرفــت خداونــد.
توحیــد به‌معنــای یگانگــی بــاری تعالــی اســت. ایــن یگانگــی از جنبه‌هــای 
گوناگونــی می‌توانــد، مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه از مهم‌تریــن آن‌هــا توحیــد ذاتــی، 

ــادی اســت. ــد عب ــی و توحی ــد افعال ــی، توحی ــد صفات توحی
1-2- امام رضا

علــی بــن موســی الرضــا )203-148هـــ.ق.( فرزنــد امــام کاظــم، هشــتمین امام 
ــان  ــه همزم ــت ک ــال اس ــان ۲۰ س ــت ایش ــدت امام ــت. م ــری اس ــی عش ــیعیان اثن ش
بــود بــا خلافــت هــارون الرشــید، امیــن و مأمــون عباســی. آن حضــرت در ســال ۲۰۰ 
هجــری بــه اصــرار و اجبــار مأمــون از مدینــه راهــی شــهر »مــرو« در خراســان، محــل 
ــرش  ــه پذی ــور ب ــا را مجب ــون حضــرت رض ــدند. مأم ــه عباســی ش ــن خلیف ــت ای خلاف
عنــوان ولایتعهــدی کــرد و ســرانجام در ســال ۲۰۳ هجــری ایشــان را بــا زهــر مســموم 

نمــود و بــه شــهادت رســاند.
فرآینــد فهــم معــارف رضــوی در حــوزه بــاور توحیــد، نیازمنــد ترســیم منظومــه‌ای از 
فضــای حاکــم بــر جامعــه در آن برهــه از تاریــخ اســت. سلســله امامــت شــیعه در عصــر 
امــام رضــا وارد مرحلــه بســیار حساســی شــد. امــت اســامی در ایــن عصــر گرفتــار 
ــری  ــوان عنص ــه به‌عن ــت ک ــی اس ــادی و کلام ــون اعتق ــیب‌های گوناگ ــا و آس دغدغه‌ه
مؤثــر، بسترســاز و تاثیر‌گــذار در القــای معــارف رضــوی بــه شــمار مــی‌رود. توجــه بــه 
فضــای چالشــی متأثــر از شــبهه در کنــار ســایر شــاخصه‌های حاکــم بــر عصــر رضــوی، 
زمینــه رهیافــت هــر چــه بهتــر بــه میــراث رضــوی و فهــم دقیــق احادیــث رضــوی در 

حــوزه معــارف توحیــدی را فراهــم می‌کنــد.
ــن دوره،  ــد. در ای ــی می‌نامن ــام رضــا در آن می‌زیســت، عصــر طلای ــه ام عصــری ک
علــم و معرفــت رواج پیــدا کــرد و تمســک بــه عقــل و منطــق در امــور دینــی و ســازش 
دادن مذهــب بــا فلســفه، طبــق عقایــد معتزلــه آغــاز گردیــد. )صفــی‌زاده، ۱۳۹۲: ۹۷۴(

2- آسیب‌های اعتقادی در برابر توحید 
در حــوزه باورهــای توحیــدی در زمانــه امــام رضــا آســیب‌ها و شــبهات متعــددی، 
ــه معرفــی آن‌هــا  باورهــای توحیــدی مــردم را تهدیــد می‌کــرد کــه لازم اســت ابتــدا ب

بپردازی�ـم: 
2-1- انکار وجود صانع و ایجاد تردید در وجود او

اندیشــه‌های الحــادی و انــکار و تردیــد در وجــود آفریننــده بــرای ایــن جهــان و 
ــه مســائل دامنــه‌داری اســت کــه از ســده‌های نخســتین اســامی  مخلوقاتــش، از جمل
ــروان و مروجــان  ــه داده اســت. پی ــات خــود ادام ــه حی ــا ب ــا مدت‌ه وجــود داشــته و ت
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نق ــه  ــتند ک ــانی هس ــوند، کس ــناخته می‌ش ــق ش ــی زندی ــوان کل ــا عن ــه ب ــر ک ــن تفک ای
ــی  ــب مبان ــده و در تخری ــت ورزی ــایر اصــول اســامی مخالف ــد و س ــا توحی از ریشــه ب
ــد  ــازه می‌دادن ــه خــود اج ــی ب ــه حت ــادی اســامی ســخت می‌کوشــیدند؛ چنان‌ک اعتق
عقایــد و باورهــای مســلمانان را بــه تمســخر گرفتــه و این‌گونــه، عقایــد دینــی مــردم را 

ــی، 1348، ج1: 78( ــد. )کلین ــرار دهن ــد ق ــورد تردی م
در زمــان امــام رضــا نیــز زنادقــه در بیــن مســلمین بــه فعالیــت خــود ادامــه داده 
و بــه ایجــاد شــک و تردیــد و القــای شــبهه و زیــر ســؤال بــردن عقایــد مــردم همــت 
گماردنــد. از جملــه شــواهد حضــور آنــان در ایــن زمــان، بحــث و مناظــره‌ای اســت کــه 
ــرازی از آن  ــل ف ــه‌ نق ــه ب ــزارش شــده اســت ک ــام رضــا گ ــا ام ــان ب از یکــی از آن

ــود. ــه می‌ش پرداخت
چــون آن مــرد ملحــد از دلیــل اثبــات وجــود خــدا پرســید، امــام خطــاب بــه 
ــا نظََــرتُ إلِـَـى جَسَــدِى فَلـَـم یمُكِنِّــى فیِــهِ زِیـَـادَةٌ وَ لَ نقُصــانٌ فـِـى  ِّــى لمََّ او فرمودنــد: »إنِ
ــانِ  ــذَا البُنیَ ــهِ عَلمِــتُ أنَّ لهَِ ــةِ إلیَ ــولِ وَ دَفــعِ المَــکَارِهِ عَنــهُ وَ جَــرِّ المَنفَعَ العَــرضِ وَ الطُّ
ــحَابِ وَ تصَرِیــفِ  باَنیِــاً فَاقــرَرتُ بـِـهِ مَــعَ مَــا أرَی مِــن دَوَرَانِ الفَلَــكِ بقُِدرَتـِـهِ وَ إنَشَــاءِ السَّ
ــاتِ  ــاتِ العَجِیَب ــنَ الآیَ ــکَ مِ ِ ــرِ ذَل ــومِ وَ غَی ــرِ وَ النُّجُ ــمسِ وَ القَمَ ــرَى الشَّ ــاحِ وَ مَج یَ الرِّ
ــر  ــود فک ــدن خ ــاره‌ ب ــه درب ــی ک ــئًا؛ هنگام راً وَ مُنشِ ــدِّ ــذَا مُقَ ــتُ أنَّ لهَِ ــاتِ عَلمِ المُتَقنَ
ــم  ــا ازآن ک ــم ی ــزی بیفزای ــرض آن چی ــول و ع ــه ط ــم ب ــم نمی‌توان ــم و می‌بین می‌کن
کنــم یــا نمی‌توانــم در خوشــی و ناخوشــی بــه میــل خــود باشــم، بــه ایــن دلیــل و نیــز 
از نظــام خورشــید، ســتارگان، زمیــن، آســمان و نظــام کلــی جهــان می‌فهمــم کــه بــدن 

ــروردگاری دارد.« )صــدوق، 1356: 251( ــدگار و پ مــن و ایــن جهــان خلقــت، آفری
2-2- تشبیه و تجسیم

تعالیــم وحیانــی در مســئله‌ توصیــف خداونــد، هــم تشــبیه محــض و هــم تعطیــل صــرف 
را رد می‌کنــد و راه میانــه‌ای برمی‌گزینــد. از یــک ســو، اوصــاف جمــال و جــال خداونــد 
ــری او در ذات و  ــر بی‌نظی ــد ب ــا تأکی ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ــی می‌نه ــراروی آدم را ف
صفــات، هشــدار می‌دهــد کــه نبایــد اوصــاف الهــی را به‌نحــوی کــه موجــب تشــبیه او 
ــا دیگــران شــود، در نظــر گرفــت. به‌دیگــر ســخن، عقــل انســان در عیــن حــال کــه  ب
ــه  بایــد خــود را از حــد تعطیــل، خــارج و وجــود خالقــش را ثابــت کنــد، می‌بایســت ب
ایــن نکتــه نیــز توجــه کنــد کــه او نــه در ذات نــه در صفــات و نــه در کمــالات خــود، 
ــوَ  ــیءٌ وَ هُ ــهِ شَ ــسَ کَمِثلِ ــد: »لیَ ــم می‌فرمای ــرآن کری ــدارد. ق ــری ن ــچ شــبیه و نظی هی

ــمیعُ البَصیــرُ؛ )شــوری/ 22( هیــچ چیــز ماننــد او نیســت و اوســت شــنوای بینــا.« السَّ
ــد از  ــه خداون ــر تنزی ــم ب ــرآن کری ــرر ق ــای مک ــود تأکیده ــا وج ــال و ب ــن ح ــا ای ب
شــباهت بــا مخلوقــات و ارشــادهای ائمــه در ایــن زمینــه، عــده‌ای از ســر جهالــت یــا 
ســوءنیت، توصیــف خداونــد بــا صفــات مخلوقــات را جایــز شــمرده و قائــل بــه شــباهت 
ــای  ــات و روایت‌ه ــاره‌ای از آی ــه پ ــتناد ب ــا اس ــان ب ــدند. این ــات ش ــا مخلوق ــد ب خداون
متشــابه، صفــات و افعــال موجــودات مــادی را بــه خداونــد نســبت داده و بــه ایــن دلیــل 
بــه مجســمه )قائــان بــه صفــات جســمانی بــرای خــدا( و مشــبهه )قائــان بــه تشــبیه 
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ــروف شــده‌اند.پژو ــات( مع ــه مخلوق ــد ب خداون
ــدگاه  ــن دی ــدار ای ــث طرف ــام رضــا، اهــل حدی ــان ام ــه نظــر می‌رســد در زم ب
ــا شــده  ــه الق ــه جامع ــا ب ــر تشــبیه، بیشــتر از ســوی آن‌ه ــد و اندیشــه‌های دال ب بودن
اســت. اینــان بــا اســتناد بــه برخــی از آیــات و روایــات، خــدا و صفــات او را طوری تفســیر 
ــا  ــرای او چشــم، دســت، پ ــد کــه او را به‌شــکل یــک انســان تصویــر کــرده و ب می‌کردن
ــا  ــا ب ــان، 1372، ج2: 95( چنان‌کــه برخــی از آن‌ه ــد؛ )ر.ک. جعفری و... تصــور می‌کردن
ــا« )فجــر/ 22( یــا روایتــی کــه در آن  ــا صَفًّ ُّــکَ وَ المَلـَـکُ صَفًّ اســتناد بــه آیــه‌ »وَ جــاءَ رَب
ــی صُورَتِــهِ« )ابــن بابویــه، 1398ق.: 153؛  ــقَ آدَمَ عَلَ وَجَــلَّ خَلَ آمــده اســت: »إنَِّ اللهَ عَزَّ
همــان، 1378ق.، ج1: 120( می‌گوینــد خداونــد جســم اســت و شــبیه انسان‌هاســت. از 
نشــانه‌های رواج ایــن مســئله در ایــن برهــه از زمــان، روایت‌هــای بســیاری اســت کــه از 
ــدگاه رســیده اســت؛ چنان‌کــه ســؤال‌های متعــددی  ــن دی حضــرت رضــا در رد ای
کــه در ایــن زمینــه از ایشــان می‌شــده و همچنیــن اهتمــام ایشــان بــه تفســیر و تبییــن 
آیــات و روایت‌هــای مــورد اســتناد اهــل تشــبیه نیــز شــاهد دیگــری بــر مطــرح بــودن 

ایــن مســئله در زمــان امــام رضــا اســت.
ُّــکَ وَ  ــه‌ »وَ جــاءَ رَب ــه، ایشــان در پاســخ ســؤال کســی کــه از معنــی آی ــرای نمون ب
وَجَــلَّ لَ یوُصَــفُ  َ عَزَّ ــا« )فجــر/ 22( پرســیده بــود، می‌فرماینــد: »إنَِّ اللَّ ــا صَفًّ المَلـَـکُ صَفًّ
ِّــکَ وَ المَلـَـکُ  َّمَــا یعَنِــی بذَِلـِـکَ وَ جــاءَ أمــرُ رَب هَــابِ تعََالـَـی عَــنِ الانِتِقَــالِ إنِ باِلمَجِــیءِ وَ الذَّ
ــا؛ خــدای عزوجــل بــا آمــدن و رفتــن وصــف نمی‌شــود و از انتقــال و از جایــی  ــا صَفًّ صَفًّ
ــه در روز  ــن اســت ک ــروردگار( ای ــدن پ ــن منظــور از آن )آم ــر اســت. بنابرای ــن برت رفت
ــی کــه در صفــوف مرتــب  ــو می‌آیــد و فرشــتگان هــم در حال قیامــت امــر پــروردگار ت

ــه، 1398ق.: 162( ــن بابوی ــد.« )اب ــد، می‌آین ــرار دارن ق
ــتناد  ــه آن اس ــدا ب ــرای خ ــت ب ــات دس ــرای اثب ــمه ب ــه مجس ــی ک ــر آیات از دیگ
 می‌جســتند، آیــه‌ »بـَـلْ یــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ« )مائــده/ 64( بــود کــه وقتــی نــزد امــام
تفســیر مشــبهه از ایــن آیــه بازگــو شــد، ایشــان فرمودنــد: »اگــر منظــور از دو دســت، 
ــا  ــه‌ ب ــوق باشــد.« همچنیــن در مقابل ــد مخل ماننــد دســت‌های انســان باشــد، خــدا بای
همیــن اعتقــاد بــه تشــبیه اســت کــه وقتــی یکــی از شــیعیان بــه امــام می‌گویــد 
ــدا  ــناخت خ ــا در ش ــاب م ــان اصح ــرا در می ــن؛ زی ــف ک ــا توصی ــرای م ــدا را ب ــه خ ک
ــاسِ  ــهُ باِلقِیَ َّ ــفَ رَب ــن یصَِ ــهُ مَ َّ ــد: »إنِ ــدا شــده، آن حضــرت فرمودن ــادی پی ــاف زی اخت
ــنِ  ــالً عَ ــاجِ ضَ ــى الاعِوِجَ ــاً فِ ــاجِ ظَاعِن ــنِ المِنهَ ِــاً عَ ــاسِ مَائ ــى الالِتِبَ ــرَ فِ ه ــزَالُ الدَّ لَ یَ
فَ بـِـهِ نفَسَــهُ مِــن غَیــرِ رُؤیـَـةِ وَ أصِفُــهُ بمَِــا  فَــهُ بمَِــا عَــرَّ ــبِیلِ قَائـِـاً غَیــرَ الجَمیِــلِ أعَرِّ السَّ
وَصَــفَ بـِـهِ نفَسَــهُ مِــن غَیــرِ صُــورَةٍ لَ یـُـدرَکُ باِلحَــوَاسِّ وَ لَ یقَُــاسُ باِلنَّــاسُ مَعــرُوفٌ بغَِیــرِ 
تِــهِ الخَلــقُ  تشَــبِیهٍ وَ مُتَــدَانٍ فـِـی بعُــدِهِ لَ بنَِظیِــرِ لَ یمَُثَّــلُ بخَِلیِقَتِــهِ وَ لَ یجَُــورُ فـِـی قَضَیَّ
إلِـَـی مَــا عَلـِـمَ مُنقَــادُونَ وَ عَلـَـى مَــا سَــطَرَ فـِـى المَكنُــونِ مِــن كِتَابـِـهِ مَاضُــونَ وَ لَ یعَمَلُــونَ 
خِــاَفَ مَــا عَلـِـمَ مِنهُــم وَ لَ غَیــرَهُ یرُِیــدُونَ فَهُــوَ قَرِیــبٌ غَیــرُ مُلتَــزِقٍ وَ بعَِیــدٌ غَیــرُ مُتَقَــصٍّ 
ــهَ  َ ــاَ إلِ ــاتِ فَ ــتُ باِلعَلَمَ ــاتِ وَ یثُبَ ــرَفُ باِلآیَ ــضُ یعُ ــدُ وَ لَ یبَُعَّ ــلُ وَ یوَُحَّ ــقُ وَ لَ یمُثَّ یحَُقَّ
غَیــرُهُ الکَبِیــرُ المُتَعَــال؛ هــر كــس خــدا را از طریــق مقایســه نمــودن و تشــبیه نمــودن 
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نق ــع از  ــود و در واق ــد ب ــتباه خواه ــرش در اش ــد، در كل عم ــف كن ــش توصی ــه مخلوقات ب
راه روشــن منحــرف شــده و آن را گــم كــرده و در كجــی و گمراهــی مســافرت و كــوچ 
نمــوده و كلام غیــر زیبــا بــر زبــان جــاری کــرده اســت. معرفــی میك‌نــم او را بــا آنچــه 
ــد قابــل  ــا آن خــود را معرفــی نمــوده اســت، بــدون اینكــه خداون ــد ب كــه خــود خداون
دیــدن بــا چشــم ســر باشــد و توصیــف می‌نمایــم او را بــا همــان وصفــی كــه خداونــد بــا 
آن خــود را توصیــف نمــوده، بــدون اینكــه بــرای او صــورت و شــكلی قائــل باشــم. خــدا 
ــا انســان‌ها مقایســه نمی‌شــود.  ــل ادراك نیســت و ب ــات قاب ــا حــواس ظاهــری مخلوق ب
ــه از  ــن اینك ــناخت اســت و در عی ــل ش ــات قاب ــه مخلوق ــدون تشــبیه شــدن ب ــدا ب خ
ــدون اینكــه در ایــن  ــه مــا نزدیــك اســت، ب دســترس حــواس مــا دور اســت، بســیار ب
ــده‌ خــود ماننــد نمی‌شــود و در قضاوت‌هایــش  ــه آفری مســأله نظیــری داشــته باشــد. ب
ظلــم و جــور روا نمــی‌دارد. تمــام خلائــق مطیــع آن چیــزی هســتند كــه او می‌دانــد و 
بــر اســاس آنچــه او برایشــان در غیــب خــود رقــم زده، در حركتنــد و عملــی بــر خــاف 
ــر  ــد و غی ــان اوین ــق خواه ــام خل ــد و تم ــان ســراغ دارد، انجــام نمی‌دهن آنچــه او از آن
ــدون جدایــی و  ــه بنــدگان نزدیــك اســت و ب ــدون چســبیدن و امتــزاج ب او نجوینــد. ب
فاصلــه از آنــان دور اســت. تحقیــق و اثبــات می‌شــود ولــی او را نمی‌تــوان ماننــد کــرد و 
ــا نشــانه‌ها  ــاره فــرض کــرد. ب ــوان او را پاره‌پ ــا نمی‌ت ــه یگانگــی پرســتش می‌شــود ام ب
ــز او  ــی ج ــچ خدای ــردد. هی ــات می‌گ ــودش اثب ــا وج ــا علامت‌ه ــود و ب ــناخته می‌ش ش
كــه كبیــر و متعالــی اســت،‌ وجــود نــدارد.« ســپس آن حضــرت از قــول پدرانــش از 
رســول خــدا روایــت کــرده، فرمودنــد: »مَــا عَــرَفَ اللهَ مَــن شَــبَّهَهُ‌ بخَِلقِــهِ وَ لَ وَصَفَــهُ 
باِلعَــدلِ مَــن نسََــبَ إلِیَــهِ ذُنـُـوبَ عِبَــادِه؛ خــدا را نشــناخته، هــر کــه او را بــه آفریدگانــش 
ــه او  ــش را ب ــت وصــف نکــرده، هــر کــه گناهــان بندگان ــه عدال تشــبیه کــرده و او را ب

نســبت داده اســت.« )صــدوق، 1356: 47(
نمونــه‌ دیگــر ســؤالی اســت کــه در رابطــه بــا جســمانی بــودن خداونــد از حضــرت 
پرســیده می‌شــود و ایشــان در پاســخ، مــردم را بــه ســه دســته تقســیم می‌کننــد: »إنَِّ 
النَّــاسَ فـِـى التَوحِیــدِ ثلََثـَـةٌ فَمَذهَــبٌ إثِبَــاتُ تشَــبِیهِهِ لَ یجَُــوزُ وَ مَذهَــبُ النَّفــىِ لَ یجَُــوزُ 
فَــاَ مَحیِــصَ عَــنِ المَذهَــبِ الثَّالـِـثِ إثِبَــاتٌ بـِـاَ تشَــبِیه؛ مــردم در توحیــد ســه دیــدگاه 
ــت،  ــن روا نیس ــه ای ــت ک ــزی اس ــبیه چی ــت و ش ــه او هس ــد ک ــی برآنن ــد: گروه دارن
گروهــی وجــود او را نفــی کننــد کــه آن نیــز روا نباشــد و دیــدگاه ســوم آنکــه او هســت 
و شــبیه چیــزی نیســت.« )عطــاردی، 1406ق.، ج1: 29( همچنیــن محمــد بــن زیــد، 
خدمــت حضــرت رضــا شــرفیاب می‌شــود و دربــاره‌ توحیــد می‌پرســد. حضــرت در 
فــرازی از پاســخ بــه او می‌فرماینــد: »لَ تضَبِطُــهُ العُقُــولُ وَ لَ تبَلُغُــهُ الأوهَــامُ وَ لا تدُرِکُــهُ 
الأبصــارُ وَ لَ یحُِیــطُ بـِـهِ مِقــدَارٌ عَجَــزَت دَونـَـهُ العِبَــارَةُ وَكَلَّــت دُونـَـهُ الأبصــارُ وَ ضَــلَّ فیِــهِ 
فَــاتِ احِتَجَــبَ بغَِیــرِ حِجَــابٍ مَحجُــوبٍ وَ اســتَتَرَ بغَِیــرِ سِــترٍ مَســتُورٍ عُــرِفَ  تصََارِیــفُ الصِّ
ــال؛  َــهَ إلَِّ الُله الکَبِیــرُ المُتَعَ ــتَ بغَِیــرِ جِســمٍ لَ إل ــةٍ وَ وُصِــفَ بغَِیــرِ صُــورَةٍ وَ نعُِ بغَِیــرِ رُؤیَ
خرد‌هــا او را بــه دســت نگیرنــد و خاطرهــا بــه او نرســند، چشــم‌ها درکــش نکننــد و در 
انــدازه نگنجــد، در آســتانش تعبیــر ناتــوان و چشــم‌ها درمانده‌انــد. هــر گونــه ستایشــی 
ــناخته  ــده ش ــیده. نادی ــان اســت و بی‌پوشــش پوش ــرده نه ــام او نارساســت. بی‌پ در مق
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شــده و بی‌تصــور ســتوده و بی‌جســم توصیــف شــده. شایســته‌ ستایشــی جــز خــدای پژو
بــزرگ متعــال نیســت.« )کلینــی، 1348، ج1: 105(

بحــث تجســیم و رؤیــت در کتــاب عیــون، در 8 روایــت )روایــات دوم، ســوم، 
دوازدهــم، چهاردهــم، بیســت و هشــتم، ســی و ســوم، پنجاهــم و پنجــاه و یکــم( مــورد 
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. یکــی از روایــات مهــم در بحــث نفــی تجســیم از خداونــد 
متعــال، روایــت ســوم اســت. در ایــن روایــت، راوی نظــر امــام را در مــورد روایــت اهــل 
ــن در بهشــت  ــال توســط مومنی ــد متع ــارت خداون ــاره زی ــرم درب ــر اک ــث از پیامب حدی
ــنت  ــل س ــی از اه ــاد گروه ــه اعتق ــاره ب ــوال اش ــن س ــت ای ــود. در حقیق ــا می‌ش جوی
ــا و آخــرت  ــال در دنی ــد متع ــری خداون ــت جســمانی و ظاه ــه رؤی ــل ب ــه قائ اســت ک
ــر از  ــر اکــرم کــه برت ــگاه پیامب ــن ســوال را از تبییــن جای ــه ای ــام پاســخ ب هســتند. ام
همــه مخلوقــات، فرشــتگان و حتــی ســایر انبیــا اســت، آغــاز می‌کنــد. ســپس اطاعــت و 
بیعــت بــا پیامبــر را در دنیــا و زیــارت پیامبــر را در دنیــا و آخــرت همــان اطاعــت، بیعــت 
و زیــارت خداونــد می‌دانــد و در دو مــورد اول بــه دو آیــه از قــرآن و در مــورد ســوم بــه 

ــد.  ــتناد می‌فرمای ــوی اس ــث نب حدی
امــام بــا ایــن پاســخ از یــک طــرف، تفکــر رؤیــت خداونــد متعــال در دنیــا و آخــرت 
را مــردود اعــام نمــوده و از طــرف دیگــر، بــا جایگزیــن کــردن زیــارت پیامبــر به‌جــای 
ــرت  ــژه در آخ ــا و به‌وی ــرم در دنی ــر اک ــت پیامب ــگاه پراهمی ــر جای ــد، ب ــارت خداون زی
تاکیــد ورزیــده اســت. در ادامــه روایــت، راوی دربــارۀ شــکل و صـــورت داشــتن خداونــد 
ــا اســتناد بــه روایــت دیگــری از اهــل ســنت از امــام  ســوال می‌کنــد و امــام  متعــال ب
ــا قاطعیــت اعتقــاد بــه وجــه داشــتن را کفــر دانســته و تاکیــد می‌فرمایــد کــه وجــه  ب
خــدا، انبیــا، رســولان و حجت‌هــای او هســتند و نــگاه بــه آنــان در قیامــت و در بهشــت 
ــرای مومنــان می‌دانــد. نکتــۀ جالــب توجــه اینکــه امــام  در همیــن  را ثــواب بزرگــی ب
ــر  ــی از پیامب ــه روایت ــرم ب ــر اک ــژه پیامب ــا و به‌وی ــودن انبی ــه الله ب ــا و در بحــث وج ج
اکــرم اشــاره فرمــوده کــه کســانی کــه بغــض و دشــمنی بــا اهــل بیــت و عتــرت مــن 
ــا  ــد و ب ــم دی ــا را نخواه ــم  آن‌ه ــن ه ــد و م ــرا نمی‌بینن ــت م ــند، در قیام ــته باش داش
ذکــر ایــن روایــت نبــوی میــان دوســتی و محبــت اهــل بیــت و دیــدن و دیــده شــدن 
توســط پیامبــر کــه وجــه الله اســت، در روز قیامــت و برخــورداری از منافــع آن در آن روز، 
ــه 23 ســوره  ــت دوم ضمــن تفســیر آی ــام در روای ــد. ام ــرار کرده‌ان رابطــۀ مســتقیم برق
قیامــت و در روایــت دوازدهــم ضمــن تکمیــل حدیــث پیامبــر اکــرم کــه به‌عمــد بخــش 
ــر نفــی تجســیم و  ــود و بخشــی از روایــت پنجــاه و یکــم ب ابتدایــی آن حــذف شــده ب

ــد.  ــد نموده‌ان ــز تاکی ــال نی ــد متع ــت خداون روی
2-3- نفی عینیت صفات با ذات

ــر  ــدرت و دیگ ــم و ق ــروردگار و عل ــان ذات مقــدس پ ــن، می ــای دی ــای آموزه‌ه ــر مبن ب
صفــات ذاتــی او، هیچ‌گونــه دوگانگــی حقیقــی و مغایــرت واقعــی وجــود نــدارد؛ یعنــی 
ــن  ــز ای ــر ج ــه اگ ــتند؛ چراک ــن ذات او هس ــات او عی ــود، صف ــق و وج ــه‌ تحق در مرحل
باشــد، در ازلیــت و قدمــت بــا خداونــد شــریک می‌شــوند و ایــن اندیشــه بــا توحیــد و 
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نق یگانگــی خداونــد ســازگار نیســت. بنابرایــن صفــات خداونــد عیــن ذات اوســت نــه زائــد 
 و عــارض بــر ذات او امــا نظریــه‌ مغایــر بــا نظریــه‌ مذکــور کــه در زمــان امــام رضــا
قائلانــی داشــته، عبــارت اســت از: اعتقــاد بــه زیــادت صفــات بــر ذات و عــارض شــدن 
ــه‌ای از  ــه ایــن معنــا کــه هــر یــک از صفــات الهــی، مصــداق جداگان ــر ذات؛ ب آن‌هــا ب

یکدیگــر دارنــد کــه بــا ذات الهــی نیــز مغایرنــد.
نقــل اعتقــاد برخــی از افــراد توســط حســین بــن خالــد بــرای امــام رضــا کــه 
قائــل بــه زیــادت صفــات بــر ذات بودنــد، نشــان از مطــرح بــودن ایــن عقیــده در ایــن 
ــزَل عَالمِــاَ بعِِلــمٍ  َــم یَ وَجَــلَّ ل َّــهُ عَزَّ ِ إنَِّ قَومــاً یقَُولُــونَ إنَ ــا ابــنَ رَسُــولِ اللَّ زمــان دارد: »یَ
ــن  ــر؛ یاب ــراً ببَِصَ ــمعٍ وَ بصَِی ــمِیعاً بسَِ ــدَمٍ وَ سَ ــاةٍ وَ قَدِیمــاً بقَِ ــاً بحَِیَ ــدرَةِ وَ حَیِ ــادِراً بقُِ وَ قَ
رســول الله، گروهــی می‌گوینــد کــه خــدای عزوجــل به‌ســبب علــم، دانــا بــوده، 
ــم  ــدم، قدی ــبب ق ــوده، به‌س ــده ب ــات، زن ــبب حی ــوده، به‌س ــا ب ــدرت، توان ــبب ق به‌س

ــت.« ــوده اس ــا ب ــی، بین ــبب بینای ــوده و به‌س ــنوا ب ــنوایی، ش ــبب ش ــوده، به‌س ب
ِ آلهَِــةً أخُــرى  حضــرت فرمودنــد: »مَــن قَــالَ ذَلـِـكَ وَ دَانَ بـِـهِ فَقَــدِ اتَّخَــذَ مَــعَ اللَّ
ــاً  ــادِراً حَیّ ــلَّ عَلیِمــاً قَ وَجَ ُ عَزَّ ــزَلِ اللَّ ــم یَ َ ــالَ ل ــمَّ قَ ــیءٍ ثَ ــى شَ ــا عَلَ ــن وَلَیتَِنَ ــسَ مِ وَ لیَ
ــا یقَُــولُ المُشــرِكُونَ وَ المُشَــبِّهُونَ عُلُّــواَ کَبِیــرا؛ً  قَدِیمــاَ سَــمِیعاً بصَِیــراً لذَِاتِــهِ تعََالَــى عَمَّ
هــر کــه ایــن را بگویــد و بــدان معتقــد باشــد، خــدای دیگــری را جــز الله جــل جلالــه، 
اختیــار کــرده اســت و از ولایــت و دوســتی مــا بهره‌ای نــدارد. پــس آن حضــرت فرمودند: 
پیوســته خــدای عزوجــل بالــذات، دانــا، توانــا، زنــده، شــنوا، بینــا، قدیــم و لایزال اســت و 
ــر اســت.« )صــدوق، 1356: 140( از آنچــه مشــرکان و تشــبیه‌کنندگان می‌گوینــد، برت

ــدرت  ــا ق ــد اشــیاء را ب ــه از حضــرت می‌پرســد: »خداون ــن عرف همچنیــن محمــد ب
خلــق کــرد یــا بــدون قــدرت؟ حضــرت در پاســخ فرمودنــد: جایــز نیســت چنــان باشــد 
کــه چیزهــا را به‌واســطه قــدرت آفریــده باشــد؛ زیــرا چــون بگویــی چیزهــا را به‌واســطه 
قــدرت آفریــده، گویــا قــدرت را چیــزی غیــر او قــرار داده و آن را ابــزاری دانســته‌ای کــه 
به‌وســیله آن، چیزهــا را آفریــده و ایــن شــرک اســت. نیــز هــرگاه بگویــی کــه چیزهــا 
را بــا قــدرت آفریــده، جــز ایــن نیســت کــه او را وصــف نمــوده‌ای بــه اینکــه او آن‌هــا را 
بــا اقتــدار و قدرتــش بــر آن‌هــا ســاخته اســت امــا او ضعیــف نیســت، عجــز نــدارد و بــه 
ــه  ــذّات قــادر اســت ن غیــر خــود محتــاج نیســت، بلکــه پــاک و منزهــی اســت کــه بال

ــی خــارج از ذات خــود.« )صــدوق، 1356: 130(  به‌وســیله‌ قدرت
2-4- جبر و تفویض

یکـــی دیگـــر از موضوعـــات پرتکــرار در مجموعه روایــات توحید و در بحث نفـــی صفات 
نقــص از خداونــد متعــال، موضـــوع جبــر و تفویــض اســت کــه در 8 روایــت در کتــاب 
ــات شــانزدهم، هفدهــم، ســی و ســوم، ســی و هشــتم، چهــل  عیــون اخبارالرضــا )روای
ــده  ــه ش ــه آن پرداخت ــم( ب ــل و نه ــتم و چه ــل و هش ــم، چه ــل و هفت ــم، چه و پنج
ــش را  ــد بندگان ــا خداون ــه ســوال راوی کــه آی ــت شــانزدهم در پاســخ ب اســت. در روای
ــا را  ــه آن‌ه ــر، بلک ــد: خی ــخ می‌ده ــه پاس ــام این‌گون ــد؟ ام ــور می‌کن ــی مجب ــر معاص ب
ــه  ــا توب ــد ت ــت می‌ده ــد( و مهل ــام دهن ــد انج ــه خواهن ــر آنچ ــا ه ــد )ت ــر می‌کن مخیّ
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کننــد. بــار دیگــر راوی ســوال می‌کنــد کــه آیــا خداونــد بندگانــش را بــر انجــام عمــل پژو
ــه چنیــن کنــد و حــال  ــد: چگون ــام در پاســخ می‌فرمای ــور می‌کنــد؟ ام مالایطــاق مجب
ــت/ 46(  ــد.« )فصّل ــم نمی‌کن ــدگان ظل ــه بن ــروردگارت ب ــد: »پ ــودش می‌‌گوی ــه خ آنک
ســپس حضــرت ادامــه دادنــد: پــدرم موســی بــن جعفــر از قــول پدرشــان جعفــر بــن 
محمّــد برایــم نقــل کردنــد کــه هــر کــس گمــان کنــد خداونــد بندگانــش را بــر گنــاه 
ــد، گوشــت  ــف می‌نمای ــد، مکلّ ــی کــه طاقتــش را ندارن ــر کارهای ــا ب ــد ی ــور می‌کن مجب
قربانــی‌اش را نخوریــد، شــهادتش را نپذیریــد و پشــت ســرش نمــاز نخوانیــد و از زکات، 

چیــزی بــه او ندهیــد. 
ــه  ــادق ک ــام ص ــیده از ام ــت رس ــای روای ــورد معن ــم راوی در م ــت هفده در روای
ــه تفویــض، بلکــه امــر بیــن امریــن، از امــام رضــا ســوال می‌کنــد،  ــه جبــر ن فرمــود: ن
امــام پاســخ می‌دهــد: کســی کــه گمــان کنــد خداونــد کارهــای مــا را انجـــام می‌دهــد 
ــه جبــر شــده اســت و کســی  ــل ب و ســپس به‌خاطــر آن‌هــا مــا را عــذاب می‌کنــد، قائ
کــه گمــان کنــد خداونــد مســئله خلــق و رزق و روزی دادن بــه مخلوقــات را بــه ائمّــه 
واگــذار نمــوده اســت، قائــل بــه تفویــض شــده اســت و  قائــل بــه جبــر، کافــر اســت و 
قائــل بــه تفویــض، مشــرك. امــام در تبییــن معنــای امــر بیــن امریــن می‌فرمایــد: یعنــی 
راه بــاز اســت کــه آنچــه را خــدا دســتور داده انجــام دهنــد و آنچــه را نهــی فرمــوده ترك 
کننــد. همچنیــن امــام در توضیــح رابطــۀ طولــی اراده الهــی و اراده انســان می‌فرمایــد: 
اراده و مشــیّت خداونــد در مــورد طاعــات، عبــارت اســت از دســتور و رضایــت خداونــد 
ــه آن عمــل و کمــك نمــودن بنــدگان در انجــام آن و اراده و مشــیّت خــدا در مــورد  ب
معاصــی عبــارت اســت از نهــی کــردن و خشــمگین بــودن از آن عمــل و یــاری نکــردن 
بنــدگان در انجــام آن. در روایــات بعــدی نیــز امــام بــر نفــی صفــت نقــص مجبــور کــردن 
ــر انجــام اعمــال و افعــال تاکیــد ورزیده‌انــد کــه به‌دلیــل رعایــت اختصــار از  دیگــران ب

ــود. ــر  می‌ش ــات صرف‌نظ ــک روای ــر یکای ذک
منظــور از »جبــر« ایــن اســت کــه انســان در هیــچ کاری اراده و اختیــار نــدارد و هــر 
ــارت  ــوده کــه عب ــده‌ تفویــض ب ــل آن عقی ــا نقطــه‌ مقاب ــر و شــری کار خداســت ام خی
اســت از اینکــه در کارهــای انســان، اراده‌ خــدا هیــچ نقشــی نــدارد و انجــام تمــام کارهــا 
بــه خــود انســان‌ها واگــذار شــده اســت و لــذا هیــچ دخالتــی در اعمــال آن‌هــا نــدارد. 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــل بیــت ب ــم اه ــه شــیعه به‌واســطه‌ تعالی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــه آن  ــه ب ــرد ک ــش می‌گی ــه را در پی ــه راه میان ــت، بلک ــد نیس ــده، معتق ــن دو عقی ای
»الامــر بیــن الامریــن« گفتــه می‌شــود امــا موضــع نفــی جبــر در تعالیــم روشــنگر ائمــه‌ 
ــر ایــن اســاس اســت کــه اگــر انســان‌ها در اعمــال خــود مجبــور باشــند،  اطهــار ب
در حقیقــت همــه‌ افعــال او کــه از جملــه‌ آن‌هــا اعمــال قبیــح اوســت نیــز بــه خداونــد 
نســبت داده می‌شــود کــه نادرســت بــودن آن از نظــر هــر عقــل ســلیمی روشــن اســت؛ 
چراکــه نه‌تنهــا خداونــد مرتکــب اعمــال زشــتی کــه در دنیــا روی می‌دهــد نمی‌شــود، 
بلکــه در آخــرت نیــز کســانی را کــه بــه اختیــار خــود مرتکــب اعمــال زشــت نشــده‌اند، 
ــور، از  ــت مجب ــوده و عقوب ــرا ب ــدگان مب ــه بن ــم ب ــرا از ظل ــرد؛ زی ــد ک ــت نخواه عقوب

ــم محســوب می‌شــود. ــق ظل مصادی
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نق ــه  ــه ک ــث و معتزل ــی چــون اهــل حدی ــام رضــا از طــرف گروه‌های ــان ام در زم
ــا  ــث قض ــه بح ــدت ب ــت، به‌ش ــض اس ــه تفوی ــل ب ــی قائ ــر و دوم ــه جب ــل ب ــی قائ اول
ــه  ــد ک ــل ش ــی تبدی ــری بزرگ ــش فک ــه چال ــن زده و ب ــار دام ــر و اختی ــدر و جب و ق
جامعــه‌ مســلمین و حتــی اذهــان نزدیک‌تریــن یــاران امــام را بــه خــود درگیــر کــرده 
ــن عبدالرحمــن در مــورد  ــرای یونــس ب ــود؛ چنان‌کــه بعــد از آنکــه امــام رضــا ب ب
حقیقــت قضــا و قــدر توضیــح می‌دهنــد، اجــازه خواســت ســر مبــارک ایشــان را ببوســد 
ــن  ــس ب ـدم. یون ـ بوـ ــون از آن غافلـ ــن گشـو�دید ک��ه تاکن ـ روی م �ـت: دری را بهـ و گف
عبدالرحمــن می‌گویــد: امــام رضــا خطــاب بــه مــن فرمودنــد: »یَــا یوُنُــسُ لَ تقَُــل 
ــارِ وَ  ــلِ النَّ ــولِ أه ــةِ وَ لَ بقَِ ــلِ الجَنَّ ــولِ أه ــوا بقَِ ــم یقَُولُ ــةَ لَ یِ ــإنَِّ القَدَرَّ ــةِ فَ یِ ــولِ القَدَرَّ بقَِ
ــا  ــا کُنَّ ــذا وَ م ــا لهِ ــذِی هَدان َّ ِ ال ــدُ لَِّ ــوا الحَم ــةِ قَالُ ــلَ الجَنَّ ــإنَِّ أه ــسَ- فَ ــولِ إبِلیِ لَ بقَِ
َّنــا غَلبََــت عَلیَنــا شُــقوَتنُا  ــارِ رَب ُ )اعــراف/ 43( وَ قَــالَ أهــل النَّ لنَِهَتَــدِیَ لـَـو لا أن هَدانـَـا اللَّ
ــس!  ــون/ 106(؛ ای یون ــی )مؤمن ــا أغوَیتَنِ ــسُ رَبَّ بمّ ــالَ إبِلیِ ــن وَ قَ ــاً ضاَّلی ــا قَوم وَ کُنَّ
ــت را  ــل بهش ــه کلام اه ــا ن ــرا آن‌ه ــاش؛ زی ــب( مب ــی مذه ــه )تفویض ــده‌ قدری هم‌عقی
ــد:  ــول شــیطان را. بهشــتیان در بهشــت گوین ــه ق ــول اهــل دوزخ‌ و ن ــه ق ــد ن می‌گوین
ــا  ــرد و م ــی ک ــن نعمــت بهشــت راهنمای ــه ای ــا را ب ــه م ــی اســت ک حمــد از آن خدای
ــد:  ــل دوزخ در دوزخ گوین ــرد. اه ــی نمی‌ک ــا را راهنمای ــدا م ــر خ ــم اگ ــاب نبودی رهی
پــروردگارا، شــقاوت بــر مــا چیــره شــده و مــا مــردم گمراهــی بودیــم )در دنیــا(. ابلیــس 
ــاختی.« ــم س ــرا فراه ــی م ــیله‌ گمراه ــو وس ــه ت ــبب اینک ــروردگارا، به‌س ــد: پ ــم گوی  ه

ــزی  ــم چی ــن می‌گوی ــد نیســتم، م ــا معتق ــول آن‌ه ــه ق ــم: ب ــن گفت ــد: »م ــس گوی یون
ــد.« ــد، مقــدر ســازد و اجــرا کن نباشــد جــز اینکــه خــدا خواهــد، اراده کن

حضــرت در توضیــح مطلــب فرمودنــد: »یـَـا یوُنـُـسُ لیَــسَ هَكَــذَا لَ یكَُــونُ إلَِّ مَــا شَــاءَ 
رَ وَ قَضَــی؛ ای یونــس! چنیــن نیســت، چیــزی نباشــد جــز آنچــه خــدا  ــدَّ ُ وَ أرَادَ وَ قَ اللَّ

خواهــد، اراده کنــد، مقــدر ســازد و اجــرا کنــد.«
کــرُ الاوًَّلُ فَتَعلمَُ  س��پس فرمودن��د: یـَـا یوُنـُـسُ تعَلـَـمُ مَــا المَشِــیَئَةُ قُلــتُ لَ قَــالَ هِــیَ الذِّ
ــالَ  ــتُ لَ قَ ــدَرُ قُل ــا القَ ــمُ مَ ــاءُ فَتَعلَ ــا یشََ ــى مَ ــةُ عَلَ ــىَ العَزِیمَِ ــالَ هِ ــتُ لَ قَ ــا الإرَِادَةُ قُل مَ
هِــىَ الهَندَسَــةُ وَ وَضــعُ الحُــدُودِ مِــنَ البَقَــاءِ وَ الفَنَــاءِ قَــالَ ثـُـمَّ قَــالَ وَ القَضَــاءُ هُــوَ الإبِــرَامُ 
وَ إقَِامَــةُ العَیــنِ؛ ای یونــس! می‌دانــی مشــیت چیســت؟ گفتــم: نــه. فرمودنــد: نخســتین 
یــادآوری، می‌دانــی اراده چیســت؟ گفتــم: نــه. فرمودنــد: آن، عــزم و آهنــگ بــر چیــزی 
ــد آن، اندازه‌گیــری  ــه. فرمودن ــم ن ــدر چیســت؟ گفت ــی ق اســت کــه می‌خواهــد. می‌دان
ــاء  ــد: قض ــپس فرمودن ــد س ــودی. گوی ــدن و ناب ــا، پایی ــاء و فن ــت از بق ــدی اس و مرزبن
ــالَ  همــان محكــم ســاختن و بــر پــا داشــتن وجــود خارجــی اســت. یونــس گویــد: »قَ
ــة؛ از آن  ــی غَفلَ ــهُ فِ ــتُ عَن ــیئاً کُن ــی شَ ِ ــتَ ل ــتُ فَتَح ــهُ وَ قُل ــلَ رَأسََ ــتَأذَنتُهُ أن أقبَّ فَاس
حضــرت اجــازه خواســتم بــرای اینکــه ســرش را ببوســم و عــرض کــردم: گرهــی را بــرای 

مــن گشــودی کــه آن را نادیــده گرفتــه بــودم.« )کلینــی، 1348، ج1: 157(
2-5- ادعای امکان رؤیت

بــر اســاس بینــش وحیانــی و صریــح بســیاری از آیــات قــرآن کریــم، ذات بــاری تعالــی 
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ــا پژو ــل رؤیــت حســی نبــوده و دیــده شــدن و رؤیــت او ب ــه در آخــرت، قاب ــه در دنیــا ن ن
چشــم ناممکــن اســت: »لَ تدُْرِكُــهُ الْبصَْــارُ وَ هُــوَ یــدْرِكُ الْبصَْــارَ وَهُــوَ اللَّطِیــفُ الخَْبِیــرُ؛ 
)انعــام/ 103( چشــم‌ها او را نمی‌بیننــد ولــی او همــه‌ چشــم‌ها را می‌بینــد و او 

بخشــنده و آگاه )از همــه( چیــز اســت.« 
ــنْ  َ ــالَ ل ــكَ قَ ــرْ إلِیَ ِــی أنَظُْ ــالَ رَبِّ أرَِن ُّــهُ قَ ــهُ رَب ــا وَ كَلَّمَ ــاءَ مُوسَــى لمِِیقَاتنَِ ــا جَ »وَلمََّ
ترََانـِـی؛ )اعــراف/ 143( و هنگامــی کــه موســی بــه میعــادگاه مــا آمــد و پــروردگارش بــا 
او ســخن گفــت، عــرض کــرد: پــروردگارا! خــودت را بــه مــن نشــان ده تــا تــو را ببینــم. 

گفــت: هرگــز مــرا نخواهــی دیــد.« 
ــدِ  ــا لقََ َّنَ ــرَى رَب َ ــةُ أوَْ ن ــا المَْلَئكَِ ــزِلَ عَلیَنَ ْ ــوْلَ أنُ َ ــا ل َ ــونَ لقَِاءَن ــنَ لَ یرْجُ َّذِی ــالَ ال »وَقَ
ــه  ــان/ 21( و کســانی کــه امیــدی ب ــرًا؛ )فرق ا كَبِی ــوًّ ــوْا عُتُ ــهِمْ وَعَتَ ــی أنَفُْسِ ــتَكْبَرُوا فِ اسْ
دیــدار مــا ندارنــد )و رســتاخیز را انــکار می‌کننــد( گفتنــد: چــرا فرشــتگان بــر مــا نــازل 
ــر  ــود تکب ــاره خ ــا درب ــم؟! آن‌ه ــود نمی‌بینی ــم خ ــا چش ــان را ب ــا پروردگارم ــدند ی نش

ــد.«  ــان بزرگــی کردن ــد و طغی ورزیدن
از نظــر عقــل نیــز ایــن مطلــب قابــل اثبــات اســت؛ زیــرا لازمــه‌ رؤیــت و دیــده شــدن 
خــدا، جســم بــودن، مــکان داشــتن، جهــت داشــتن و دارای اجــزا بــودن اســت. حــال 
اگــر گفتــه شــود خــدا دیــده می‌شــود، در ایــن صــورت بایــد گفــت خداونــد جســم و 
مــاده اســت و جســم بــودن و مــادی بــودن، بــا نیازمنــد بــودن و مرکــب بــودن مــازم 

اســت و خــدای متعــال از هــر گونــه نیازمنــدی بــه غیــر، مبــرا اســت.
ــن و  ــای دی ــا آموزه‌ه ــل ب ــور کام ــت، به‌ط ــئله‌ رؤی ــز در مس ــت نی ــل بی ــر اه نظ
آیــات قــرآن کریــم منطبــق اســت؛ زیــرا امــکان دیــدن خــدا را بــا چشــم ســر کــه مســتلزم 
محــدود کــردن و نیازمنــدی خداونــد بــه غیــر می‌شــود، نفــی می‌کنــد و بــر ایــن اســاس 
ِّهَــا ناَظِــرَةٌ« )قیامــت/ 23- آیاتــی از قــرآن کریــم همچــون »وُجُــوهٌ یوْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ * إلِـَـى رَب

22( و »وَلقََــدْ رَآهُ نزَْلـَـةً أخُْــرَى« )نجــم/ 13( را کــه مستمســک طرفــداران ایــن نظریــه بوده 
و بــر اســاس آن، عقیــده‌ خــود بــه رؤیــت را توجیــه می‌کردنــد، متناســب بــا ســیاق آیــات 
ــده‌ منحــرف  ــن عقی ــا ای ــه ب ــه مقابل ــا، ب ــان مقصــود حقیقــی آن‌ه ــا بی ــرده و ب تفســیر ک
ــت  ــر رؤی ــت ب ــر دلال ــا در ظاه ــه تنه ــت ک ــم رؤی ــات موه ــه آی �ـد. این‌گون می‌پرداختن
ــه رؤیــت مــورد  خداونــد دارنــد، در زمــان امامــت امــام رضــا نیــز از ســوی قائــان ب

اســتناد قــرار گرفتــه و زمینــه‌ رواج ایــن اندیشــه را در ایــن زمــان فراهــم کردنــد.
شــمار زیــاد ســؤال‌هایی کــه در ایــن زمینــه از امــام رضــا شــده اســت، نشــان 
ــن  ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــوری ک ــلمین دارد؛ به‌ط ــه‌ مس ــث در جامع ــن بح از رواج ای
ــع  ــردم و در مجام ــن م ــه در بی ــت ک ــان اس ــدی آن زم ــث ج ــه مباح ــئله از جمل مس
علم��ی مط�ـرح ب��وده اس�ـت. از جملــه شــواهد ایــن موضــوع نامــه‌ای اســت کــه محمدبــن 
ــاره‌ امــکان دیــدن خــدا و روایت‌هایــی کــه در  ــرای امــام می‌نویســد و درب عبیــد ب
ایــن زمیــن رســیده اســت، درخواســت توضیــح می‌کنــد. امــام در پاســخ او چنیــن 
ؤیـَـةِ ضَــرُورَةٌ فَــإذَِا  فرمودنــد: »اتَّفَــقَ الجَمیِــعُ لَ تمََانـُـعَ بیَنَهُــم أنَّ المَعرِفَــةَ مِــن جِهَــةِ الرُّ
ُ باِلعَیــنِ وَقَعَــتِ المَعرُفَــةُ ضَــرُورَةً- ثُــمَّ لـَـم تخَــلُ تلِــكَ المَعرِفَــةُ مِــن  جَــازَ أن یُــرَى اللَّ
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نق ؤیـَـةِ إیِمَِانــاً  أن تكَُــونَ إیِمَانــاً أو لیَسَــت بإِیِمَــانٍ فَــإنِ كَانـَـت تلِــكَ المَعرُفَــةُ مِــن جِهَــةِ الرُّ
هُ فَــاَ  َّهَــا ضِــدُّ نیَــا مِــن جِهَــةِ الِكتِسَــابِ لیَسَــت بإِیِمَــانٍ لِنَ َّتِــى فِــى دَارِ الدُّ فَالمَْعرِفَــةُ ال
َّهُــم لـَـم یَــرَوُا اللهَ عَــزَّ ذِكــرُهُ وَ إنِ لـَـم تكَُــن تلِــكَ المَعرِفَــةُ  نیَــا مُؤمِــنٌ لِنَ یكَُــونُ فِــى الدُّ
َّتِــى مِــن جَهَــةِ الِکتِسَــابِ أن  ؤیـَـةِ إیِمَانــاً لـَـم تخَــلُ هَــذِهِ المَعرِفَــةُ ال َّتِــى مِــن جِهَــةِ الرُّ ال
وَجَــلَّ لَ یـُـرَی باِلعَیــنِ إذِِ العَیــنُ  ُ عَزَّ تـَـزُولَ وَ لَ تـَـزُولُ فـِـی المَعَــادِ فَهَــذَا ذَلیِــلٌ عَلـَـی أنََّ اللَّ
تُــؤَدِّی إلِـَـی مَــا وَصَفنَــاه؛ همــه اتفــاق نظــر دارنــد و اختلافــی میــان آن‌هــا نیســت کــه 
شناســایی از راه دیــدن ضــروری و قطعــی اســت، پــس اگــر درســت باشــد کــه خــدا بــه 
ــگاه ایــن شــناختن بیــرون از  چشــم دیــده شــود، قطعــاً شــناختن او حاصــل شــود، آن
ایــن نیســت کــه بــا ایمــان اســت یــا ایمــان نیســت، اگــر ایــن شناســایی از راه دیــدن، 
ــا کــه از راه کســب دلیــل اســت ایمــان نباشــد؛  ایمــان باشــد، پــس شناســایی در دنی
زیــرا ایــن شناســایی ضــد آن اســت و بایــد در دنیــا مؤمنــی وجــود نداشــته باشــد؛ زیــرا 
ایشــان خــدا را ندیده‌انــد و اگــر شناســایی از راه دیــدن ایمــان نباشــد، شناســایی از راه 
کســب دلیــل بیــرون از آن نیســت کــه یــا در معــاد نابــود شــود و نبایــد نابــود شــود )و 
یــا نابــود نشــود( ایــن دلیــل اســت بــر اینکــه خــدای عزوجــل بــا چشــم دیــده نشــود؛ 

زیــرا دیــدن بــه چشــم بــه آنچــه گفتیــم می‌رســد.« )صــدوق، 1356: 110(
گــواه دیگــر، نقــدی اســت کــه حضــرت بــر آیــات مــورد اســتناد قائــان بــه رؤیــت 
داشــتند و بــا تفســیر درســت ایــن آیــات در واقــع بــه افشــای ماهیــت منحــرف آن‌هــا 
می‌پرداختنــد: »ابراهیــم بــن ابــی محمــود نقــل می‌کنــد کــه امــام رضــا در تفســیر 
ِّهَــا ناَظِــرَةٌ « )قیامــت/ 23-22( فرمودنــد: »یعَنِــی  آیــه‌ »وُجُــوهٌ یوْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ * إلِـَـى رَب
ــی  ــان از زیبای ــای مؤمن ــت، چهره‌ه ــی در روز قیام ــا؛ یعن ِّهَ ــوَابَ رَب ــرُ ثَ ــرِقَةٌ تنَتَظِ مُش

ــد.« ــواب پروردگارشــان را دارن می‌درخشــد و انتظــار ث
ــام  ــه ام ــد: ب ــه گوی ــروی اســت ک ــح ه ــن صال ــت عبدالســام ب ــر، روای ــه‌ دیگ نمون
رضــا گفتــم یابــن رســول الله چــه می‌فرمایــی در حدیثــی کــه اهــل حدیــث روایــت 
ــد؟  ــارت کنن ــازل بهشــتی خودشــان زی ــروردگار خــود را در من ــان، پ ــه مؤمن ــد ک کنن
ــر خــود را  ــی پیغمب ــارک و تعال ــت! به‌راســتی خــدای تب ــد: »ای اباصل حضــرت فرمودن
بــر همــه‌ خلقــش برتــری داد از انبیــاء و ملائکــه و طاعتــش را طاعــت خــود مقــرر کــرد 
و متابعتــش را متابعــت خــود و زیارتــش را زیــارت خــود در دنیــا و آخــرت و فرمــود: هــر 
کــه رســول را اطاعــت کنــد، خــدا را اطاعــت کــرده و فرمــود: به‌راســتی کســانی کــه بــا 
تــو بیعــت کننــد، همانــا بــا خــدا بیعــت کرده‌انــد. دســت خــدا بــالای دســت آن‌هاســت. 
پیغمبــر هــم فرمودنــد: هــر کــه مــرا در زندگــی یــا پــس از مــرگ زیــارت کنــد، خــدای 
جــل جلالــه را زیــارت کــرده. درجــه‌ پیغمبــر در بهشــت، بالاتریــن درجــه اســت، هــر 

کــه او را در درجــه‌ بهشــتی زیــارت کنــد، خــدا را زیــارت کــرده اســت.«
ــد،  ــت کرده‌ان ــه روای ــی ک ــای آن حدیث ــول الله! معن ــن رس ــد: یاب ــپس می‌پرس س
ـ وج��ه خداس��ت، چیسـت�؟ حض��رت فرمودن��د: ای  ــر بهـ ث��واب »لا إلِ��ه إلَّ الُله« نظ
اباصلــت! هــر کــه وجــه خــدا را مثــل بقیــه‌ وجــوه توصیــف کنــد، کافــر اســت. مقصــود 
از وجــه خــدا، پیغمبــران و حجــج اوینــد کــه به‌وســیله‌ی آن‌هــا مــردم به‌ســوی خــدا 
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ــر روی زمیــن اســت فنــا شــود و پژو ــد. خــدا فرمــوده: هــر کــه ب و دیــن و معرفــت او رون
وجــه پــروردگارت بمانــد و خــدا فرمــود: هــر چیــزی فانــی اســت جــز روی او. نظــر بــه 
انبیــای خــدا، رســولان و حجــج او در درجاتشــان، ثــواب بزرگــی بــرای مؤمنــان دارد در 
روز قیامــت و پیغمبــر فرمودنــد: هــر کــه اهــل بیــت مــرا و خاندانــم را دشــمن دارد، روز 
قیامــت مــرا نبینــد و مــن او را نبینــم و فرمودنــد: در میــان شــما کســانی هســتند کــه 
ــه مــکان،  ــی ب پــس از ایــن مــرا نبیننــد. ای اباصلــت! به‌راســتی خــدای تبــارک و تعال

وصــف نشــود و بــه دیــده و وهــم، درک نشــود.« )صــدوق، 1356: 460(
3- اقدامات امام رضا در ترویج عقاید توحیدی

در دوره‌ای کــه امــام رضــا بــا آســیب‌های متعــدد باورهــای توحیــدی مــردم روبــه‌رو 
ــای  ــر باوره ــه نش ــان ب ــت همچن ــت توانس ــد جه ــان در چن ــای ایش ــد، تلاش‌ه بودن

صحیــح و عمیــق، کمــک کنــد:
3-1- تاکید بر نشر احادیث اهل بیت

ــرف در  ــی منح ــای کلام ــه و گروه‌ه ــی عام ــای حدیث ــترش حلقه‌ه ــه گس ــه ب ــا توج ب
ایــن دوران، امــام رضــا شــیعه را بــه دقــت در اخــذ حدیــث توصیــه می‌کردنــد کــه 
ــت  ــل بی ــب اه ــان دور از مکت ــا متکلم ــا ی ــردازان راوی‌نم ــه را قصه‌پ ــان آنچ ــادا آن مب
ــه شــاگرد همراهــش اباصلــت  ــان ســفهاء هســتند. امــام ب ــد؛ زیــرا آن می‌گوینــد برگیرن
ــه  ــد ب ــه خــود، علاقه‌من ــت ک ــا« اباصل َ ــا أمَْرَن ــداً أحَْيَ ُ عَبْ ــمَ الَلَّ ــود: »رحِ ــروی می‌فرم ه
ــنود:  ــد و می‌ش ــم می‌پرس ــن مه ــی ای ــت، از چگونگ ــت اس ــر ولای ــتن ام ــده نگهداش زن
ــا  َ ــا لاتََّبَعُون ــنَ كَلَامِنَ ــوا مَحَاسِ ــوْ عَلمُِ َ ــاسَ ل ــإنَِّ الَنَّ ــاسَ فَ ــا الَنَّ ــا وَ يعَُلِّمُهَ ــمُ عُلُومَنَ »يتََعَلَّ
ــرای تشــویق پیــروان اهــل بیــت و حدیث‌آمــوزی و  الَحَْدِيــثَ« ایــن ســخن گرانمایــه ب
گســترش معــارف ایشــان بســیار روشــن و تابنــاک اســت. به‌ویــژه آنکــه در ادامــه، امــام 
ــی  ــا م ــف علم ــرد و در تعری ــا اخــذ ک ــد از علم ــم را بای ــه عل ــد ک ــت می‌گوی ــه اباصل ب
ُ طَاعَتَهُــمْ وَ أوَْجَــبَ  َّذِيــنَ فَــرَضَ الَلَّ ــاَمُ الَ ــدٍ عَليَْهِــمُ السَّ فرماینــد: »هُــمْ عُلمََــاءُ آلِ مُحَمَّ

ــدوق، ۱۳۶۱، ج1: 180( ــمْ« )ص تهَُ مَوَدَّ
3-2- برپایی حلقه‌های حدیثی

ــام  ــیعی و در رأس آن ام ــمندان ش ــط اندیش ــی توس ــدد حدیث ــای متع ــی حلقه‌ه برپای
ــان و  ــه واقفی ــت انحرافی ــم حرک ــت. علی‌رغ ــن دوران اس ــای ای ــا از ویژگی‌ه رض
ــه هویــت و همبســتگی شــیعیان، گزارش‌هــای متعــددی حاکــی از مراجعــات  لطمــه ب
گســترده در ایــن زمــان بــه امــام رضــا اســت. جلســاتی را امــام رضــا در ســال 
ــتند از  ــورت مس ــی را به‌ص ــد و در آن روایات ــکیل می‌دادن ــه تش ــری در مدین ۱۹۴ قم
ــة الرضــا«  ــاب »صحیف ــن جلســات کت ــد. حاصــل ای ــت می‌کردن ــر خــدا روای پیامب
ــی آن را روایــت کــرده اســت. حضــور گســترده مــردم  ــن عامــر طائ شــد کــه احمــد ب
در جلســات امــام هــم در مدینــه هــم در خراســان به‌کــرات گــزارش شــده اســت. ایــن 
گزارش‌هــا بیانگــر حضــور پرشــور افــراد گوناگــون و حتــی مخالــف در جلســه حدیــث 

امــام اســت. )طوســی، ۱۳۷۸، بــاب هفــت: فضــل زیارتــه(
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نق 3-3- برپایی محافل علمی و جلسات مناظره
ائمــه بــرای تبلیــغ دیــن بــا توجــه بــه موقعیت‌هــای سیاســی و فرهنگــی خــود در 
مکان‌هــا و بــه شــیوه‌های مختلــف بــه تبلیــغ و ایــراد حدیــث می‌پرداختنــد. بــا توجــه 
بــه شــواهدی کــه در کتــب حدیثــی و تاریخــی موجــود اســت، محافــل علمــی امــام رضا 
نیــز متنــوع بــوده اســت. ایشــان در مکان‌هایــی ماننــد مســجد النبــی، منــزل شــخصی 
خودشــان، مراکــز علمــی شــهرهای مختلــف و جلســات مناظــره، محافلــی را بــرای تبلیغ 
دیــن تشــکیل می‌دادنــد. جلســات مناظــره یکــی از محافلــی بــود کــه امــام رضــا بــرای 
معرفــی مکتــب تشــیع بــه عالــم اســام از آن اســتفاده می‌کردنــد. ایــن مناظره‌هــا بــه 
قبــل و بعــد از ولایتعهــدی ایشــان مربــوط اســت و در شــهرهای مختلــف کوفــه، بصــره 
ــاوت حضــور  ــای متف ــف و فرقه‌ه ــان مختل ــراد، ادی ــادی از اف ــای زی و خراســان، گروه‌ه
ــا  ــات ی ــن جلس ــت. ای ــیعه داش ــب ش ــدن مکت ــی ش ــزایی در غن ــش بس ــتند و نق داش
ــا به‌طــور غیرمســتقیم به‌صــورت  به‌طــور مســتقیم در حضــور خلیفــه انجــام می‌شــد ی
ــام  ــد انحرافــی صــورت می‌گرفــت. احتجاجــات بســیاری از ام ــا عقای ــه حضــرت ب مقابل
ــا  ــام ب هشــتم گــزارش شــده کــه بیشــتر آن‌هــا در مســئله توحیــد اســت. مناظــره ام
زنادقــه، احتجــاج بــا افــرادی همچــون ســلیمان مــروزی، عالمــان مســلمان، بحث‌هــای 
طرفینــی بــا طرفــداران اندیشــه معتزلــه، مرجئــه، مفســران اهــل ســنت و یــا ثنویــه و 
ــوارد بســیار گــزارش شــده اســت. طبرســی در احتجــاج، ۳۸ مناظــره از  ــن م ــر ای نظی

امــام هشــتم گــزارش کــرده اســت.  
3-4- سفرهای امام رضا

ــی  ــای مردم ــا پایگاه‌ه ــتقیم ب ــور مس ــد به‌ط ــا بتوان ــود ت ــفر می‌نم ــا س ــام رض ام
خــود دیــدار کنــد و دربــاره همــه کارهــا بــه گفتگــو بپــردازد. ســفر بــه مراکــز علمــی 
ــا مــردم ایــن شــهرها،  ــدار ب ــران و دی ــه ای از جملــه بصــره، کوفــه و ســرانجام آمــدن ب
ســبب تشــکیل محافــل علمــی می‌شــد و در ایــن مراکــز بــه ایــراد ســخن می‌پرداخــت. 
ــان  ــن سفرش ــود و طولانی‌تری ــری ب ــال ۱۹۴ قم ــره در س ــه بص ــان ب ــفر ایش ــن س اولی
بــه ایــران بــود. رجــاء بــن ضحــاک، مأمــور مأمــون بــرای بــردن امــام بــه طــوس نقــل 
ــه  ــامان ب ــی آن س ــه اهال ــز اینک ــذارد ج ــدم نمی‌گ ــهری ق ــچ ش ــه در هی ــد ک می‌کن
ــیدند  ــود را می‌پرس ــی خ ــکلات دین ــائل و مش ــان مس ــتافتند، از ایش ــدارش می‌ش دی
ــرای  ــز از اجــداد گرامــی خویــش به‌نقــل از حضــرت رســول اکــرم ب و حضــرت نی
آن‌هــا حدیــث نقــل می‌فرمــود؛ )صــدوق، ۱۳۷۸، ج2: 429( از جملــه آن حدیــث 
ــد.  ــه ش ــابور گفت ــهر نیش ــردم در ش ــاع م ــر اجتم ــه در براب ــت ک ــب اس ــله الذه سلس
ــوان  ــه می‌ت ــن نکت ــه ای ــام، ب ــفر ام ــیر و س ــی س ــا بررس ــش، ۱۳۷۳: ۳۸( ب )عرفان‌من
دســت یافــت کــه برنامــه ایشــان چنیــن بــوده اســت کــه پیــش از آنکــه بــه منطقــه‌ای 
حرکــت کنــد، نماینــده‌ای بــه آن دیــار گســیل می‌داشــت تــا مــردم را از ورود خویــش 
آگاه کنــد تــا وقتــی وارد شــهر می‌شــود، مــردم آمــاده دیــدار بــا او باشــند. ســپس بــا 
گروه‌هــای بســیار بــزرگ مــردم اجتمــاع بــر پــا می‌کــرد و بــا آنــان گفتگــو می‌فرمــود. 
ــای  ــا را در زمینه‌ه ــا پاســخ آن‌ه ــد ت ــا از او پرســش کنن ــان می‌خواســت ت ــگاه از آن آن
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گوناگــون معــارف اســامی بدهــد. ســپس می‌خواســت کــه بــا دانشــمندان علــم کلام و پژو
اهــل بحــث و ســخنگویان همچنیــن بــا دانشــمندان غیرمســلمان ملاقــات کنــد تــا در 

ــا او بــه بحــث و مناظــره بپردازنــد.  همــه باب‌هــا، مناقشــه بــه عمــل آورنــد و ب
4- مهم‌ترین مباحث توحیدی امام رضا

ــات  ــیاری از روای ــد بس ــه درص ــت ک ــی اس ــن مباحث ــی از مهم‌تری ــد یک ــئله توحی مس
حضــرت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن احادیــث دربــاره رد تشــبیه و توجیــه و 
تاویــل قــرآن کریــم، جبــر و تفویــض، قضــا و قــدر، میــزان قــدرت و اســتطاعت انســان 
ــد. از  ــنگری پرداخته‌ان ــه روش ــتدل ب ــخ‌های مس ــا پاس ــرت ب ــه حض ــت ک ــره اس و غی
دلایــل زیــاد بــودن احادیــث توحیــدی امــام، می‌تــوان بــه پرســش‌های زیــادی اشــاره 
داشــت کــه شــیعیان دربــاره توحیــد داشــته یــا خواســتار تبییــن ابهامــات خــود راجــع 
ــوارد  ــوان در م ــث را می‌ت ــن مباح ــد. ای ــازان بوده‌ان ــادی فرقه‌س ــکار الح ــج اف ــه تروی ب

ــرد:  ــته‌بندی ک ــر دس زی
4-1- نفی تحديد از خداوند

 امــام رضــا ایــن مطلــب را بــا بیــان عمیــق فلســفی مطــرح کرده‌انــد: »أوّل‌‌ عِبــادةِ 
ــد  ــدِهِ ‌نفــيُ ‌التحدِی ــامُ ‌توحِی ــة ِ‌الله‌ جــلّ اســمُهُ‌ توحِیــدُهُ‌ و ‌نظِ ‌الله‌‌ معرِفتــه‌‌ و ‌أصــلُ‌ معرِف
ً‌لیــس  ِ‌عنــهُ ‌لشِِــهادة ِ‌العُقِــولِ‌ أنُّ ‌کُلّ‌ محــدُودِ‌ مخلُــوقِ ٌ‌و ‌شــهادةِ ‌کُلِّ ‌مخلُــوقٍ ‌أنّ ‌لــهُ‌ خالــقِ ا
بمِخلُــوق ٍ‌المُمتنــع ُ‌مِــن ‌الحدثــهُ و ‌القدِیــمُ ‌فــي ‌الأزل؛ نخســتین مرتبــه عبــادت خداونــد 
شــناخت اوســت و اســاس معرفــت او توحیــد اوســت و مبنــای توحیــد، نفــی محدودیــت 
از خداونــد اســت. چــون عقــل آدمــی گــواه اســت کــه هــر موجــود محــدودی مخلــوق 
ــی  ــر مخلوق ــد و ه ــن می‌کن ــدود آن را تعیی ــه ح ــدگاری دارد ک ــی آفری ــت؛ یعن اس
ــق، حــادث باشــد، بلکــه  گواهــی می‌دهــد کــه خالقــی دارد کــه محــال اســت آن خال

بایــد قدیــم ازلــی باشــد.« )صــدوق، 1356: 34( 
همچنیــن امــام رضــا در کلام دیگــری می‌فرماینــد: ‌»لا‌حــدّ‌ لــه ‌قــال ‌و‌لــم ‌قــال 
ــادة ‌و‌ إذِا‌ احتمــلِ  ی ــد ‌احتمــل ‌الزِّ ــی‌ حــدٍّ‌ و ‌إذِا ‌احتمــل ‌‌التحدِی ــاه ٍ‌إل ‌لأنّ‌کُلّ‌محــدودٍ ‌مُتن

ــادة ‌احتمــل ‌النُّقصــان ‌فهــو ‌غیرُ‌محــدُودٍ.« )همــان: 252( ی ‌الزِّ
4-2- نفی صفات مخلوقات از خداوند

از دیــدگاه امــام هشــتم موجــودی کــه واجــد تمــام کمــال و جمــال اســت، منــزّه 
اســت و چیــزی مثــل او نیســت؛ چنان‌کــه ایشــان در پاســخ بــه مــردی کــه از چگونگــی 
ــد  ــه‌‌ واحِ ــدٍّ‌ و ‌أن ــبهٍ‌ و‌لا‌ن ــهِ ‌بلا‌مِثلٍ‌و‌لاِ‌شِ ــد: ‌»تعرِف ــد ســؤال کــرد، فرمودن شــناخت خداون
ــد شــناخته  ــهِ؛‌ خداون ــکِ ‌حقُّ‌معرِفت ــه ‌و‌لا‌نظِیر‌فذل ــف و‌ل ــنٌ ‌أوّلٌ ‌آخِرٌ‌لا‌کُ ــرٌ ‌باطِ ٌ‌أحــدٌ‌ ظاهِ
می‌شــود بــه اینکــه مثــل و شــبیه و همتایــی نــدارد. او واحــد اســت و ظاهــر و باطــن او 

یکــی اســت و کســی  هم‌مرتبــه بــا او نیســت و نظیــری نــدارد.« )همــان: 285( 
4-3- ازلیّت و قديم بودن خداوند

امــام رضــا در مواضــع متعــدد خــدا را قدیــم معرفــی می‌کنــد و در بیــانِ ویژگــی 
ــتِ  ــي ‌دل ــهُ ‌التّ ــدم ُ‌صِفت ــمٌ‌ و ‌القِ ــی ‌قدِی ــاركِ ‌و‌تعال ــد: ‌»أنّ ‌الله ‌تب ــدا می‌فرمای ــم خ قدی
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نق ــم  ــال قدی ــد متعُ ــه؛ ‌خداون ــه ُ‌و ‌لا‌شــيء‌ معــهُ ‌‌فــي ‌‌دیمُومِیتّ ــهُ ‌لا‌شــيء ‌قبل ‌العاقل‌علــی ‌أن
ــه  ــه اینک ــد ب ــری می‌کن ــد را راهب ــه خردمن ــرای او ک ــت ب ــی اس ــم صفت ــت و قدی اس
چیــزی پیــش از او نبــوده و در همیشــگی بودنــش شــریك نــدارد.« )همــان: 186( و در 
موضــع دیگــر دربــارۀ خــدا فرمودنــد: ‌»موجُــودٌ‌ لا‌عن‌‌عــدمٍ؛ خداونــد موجــود اســت ولــی 

وجــود او برگرفتــه از عــدم نیســت.« )مفیــد، 1413ق.: 255(
4-4- مسبوقیت دوگانه‌پرستی به توحید

بــرای اثبــات و تأییــد هــر نظریــه‌ای بایــد دلیــل یــا ادلــه‌ای بــرای آن اقامــه کــرد کــه از 
نظــر عقلــی قابــل دفــاع و توجیــه باشــد و صرفــاً ارائــه یــك نظریــه بــدون اثبــات آن، در 
حــدّ فرضیــه و ادعــای بــدون دلیــل باقــی خواهــد مانــد. از ســوی دیگــر، نظریــۀ وحــدت 
خداونــد بــا ادلــۀ متعــدد - اعــم از نقلــی و فلســفی - وقتــی قابــل توجیــه اســت کــه کســی 
کــه نظریــۀ دوخدایــی یــا چندخدایــی را مطــرح می‌کنــد، بایــد بــرای نظریــۀ خــود دلیــل 
یــا ادلهّ‌هایــی را اقامــه کنــد. ایــن دلیــل در کلام امــام رضــا مــورد عنایــت و توجــه 
ــه  ــای آن حضــرت در پاســخ ب ــه اســت. یکــی از اســتدلال‌های ســاده و گوی ــرار گرفت ق
مــردی دوگانه‌پرســت اســت کــه ایشــان فرمودنـــد: »خــود همیــن ســخن تــو کــه صانــع 
دو تاســت، دلیــل بــر ایــن اســت کــه صانــع یکــی اســت؛ زیــرا تــو دومــی را ادعــا نکــردی، 
مگــر پــس از آنکــه یکــی را اثبــات کــردی. پــس یکــی مــورد اتفــاق اســت کــه مــا و تــو 

بــر آن اجمــاع داریــم و بیشــتر از یکــی مــورد اختــاف اســت.« )صــدوق، 1356: 270(
4-5- نفی خداگونگی

ــرِكٌ  ــو مُش ــهِ فهُ ــى بخَلقِ ــبَّهَ الّل َ تعال ــن شَ ــم: »مَ ــا می‌خوانی ــام رض ــی از ام در حدیث
ــه مخلوقاتــش  ــد تعالــى را ب ــرٌ؛ هــر كــه خداون ــهِ مــا نهَــى عَنــهُ فهُــو كافِ ــبَ إليَ و مَــن نسََ
تشــبيه كنــد، مشــرك اســت و هــر كــه بــه خداونــد چيــزى را نســبت دهــد كــه از آن نهــى 
فرمــوده اســت، كافــر باشــد.« )صــدوق، 1378، ج2: 105( در ایــن حدیــث امــام به‌صراحــت 
چنیــن اعتقــاد و اندیشــه‌ای را باطــل و مــردود دانســته و معتقــد بــه آن را کافــر می‌شــمارد. 
در فرمایشــی دیگــر، بــه سرچشــمه و خاســتگاه این برداشــت نادرســت اشــاره فرموده اســت. 
ــد: ای پســر رســول خــدا! برخــی از مــردم  ــه امــام رضــا می‌گوی ــد ب ــن خال حســین ب
بــاور دارنــد کــه خداونــد آنــان را بــر صــورت خویــش آفریــده اســت و آن را بــه روایتــی از 
ــان  ــان را بکشــد، این ــود: خــدا آن ــام در پاســخ فرم ــد. ام رســول خــدا مســتند کرده‌ان
بخــش نخســت حدیــث را حــذف کــرده )و از یــاد برده‌انــد(. روزی رســول خــدا از کنــار 
ــی از  ــه یک ــد. آن حضــرت شــنید ک ــر را دشــنام می‌دادن ــه همدیگ ــرد می‌گذشــت ک دو م
ــد و روی هــر کــس )دیگــری( را  ــت را زشــت گردان ــه دوســتش گفــت: خــدا روی ــا ب آن‌ه
کــه هماننــد توســت. حضــرت رســول بــه او گفــت: ای بنــده خــدا! بــه بــرادرت چنیــن 
ــده اســت. در حقیقــت  ــد او( آفری ــر صــورت او )همانن ــزرگ آدم را ب ــد ب ــرا خداون مگــو؛ زی
پیامبــر خاطرنشــان کــرد کــه چنیــن جملــه‌ای توهیــن بــه حضــرت آدم محســوب می‌شــود 
ــرادر  ــه ب ــوده و ب ــه مخاطــب رســول الله ب ــردی اســت ک ــه« م ــر در »صورت و مرجــع ضمی
ــه حدیــث  ــد. امــام در ادامــه ســخنانش، ب ــه ذات اقــدس خداون دینــی‌اش دشــنام داده و ن
ــي؛ و  ــبَّهَنِي بخَِلقِْ ــنْ شَ ــي مَ ــا عَرَفَنِ ــد: »مَ ــاره می‌کن ــه اش ــن زمین ــری در ای ــی دیگ قدس
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نشــناخته اســت مــرا كســى كــه مــرا تشــبيه بــه خلــق میك‌نــد.« )همــان: 107( پژو
ــلیمان  ــره س ــوق در مناظ ــق و مخل ــاوت اراده خال ــرت در تف ــال، حض ــور مث به‌ط
ــام او را  ــز حضــور دارد و ام ــون عباســی نی ــه مأم ــان ک ــزرگ خراس ــم ب ــروزی، متکل م
ــا  ــد را باطــل و حــدوث آن را ب ــت اراده خداون ــد، ازلی ــن مجــاب می‌کن ــل متق ــا دلای ب
ــن  ــد.  ای ــده را رد می‌کن ــکالات وارد ش ــبهات و اش ــات و ش ــتوار، اثب ــای اس برهان‌ه

ــت. ــده اس ــدوق آم ــد ص ــاب توحی ــوط در کت ــورت مبس ــث به‌ص بح
ِ الخَْلـْـقَ حِجَــابٌ  ایشــان در تشــریح رابطــه خالــق و مخلوقــات می‌فرماینــد: »خَلـْـقُ اللَّ
ــث2(  ــدوق، 1356: 35، حدی ــم‏‏‏« )ص ِّيَّتَهُ ــهُ إنِ ــمْ مُفَارَقَتُ ــهُ إيَِّاهُ ــم وَ مُبَاينََتُ ــه‏ُ وَ بيَْنَهُ بيَْنَ
ــی  ــت ذات ــث، مباین ــن حدی ــان ای ــا بی ــام ب ــی حقیقــت شــی اســت. ام ــت« به‌معن »انیّ
ــه آن دو در ذات  ــد دارد ک ــد و تاکی ــان می‌کن ــنی بی ــوق را به‌روش ــق و مخل ــن خال بی
ــد. آن حضــرت در جــای  ــه ســنخیت و مشــابهت و اشــتراکی ندارن و حقیقــت هیچ‌گون
ــه  ــن في ــه، و كل مايمك ــي خالق ــد ف ــق لايوج ــي الخل ــا ف ــكل م ــد: »ف ــر می‌فرمای دیگ
يمتنــع مــن )فــي( صانعــه؛ پــس هــر آن چيــزي كــه در مخلــوق وجــود دارد، در خالــق 
وجــود نخواهــد داشــت و آنچــه ممكــن اســت در مخلــوق پيــدا شــود، ممتنــع اســت در 
ــد  ــدا شــود.« )همــان: 40، حدیــث 26( یکــی از دانشــمندان معاصــر می‌گوی ــق پي خال
ــر کل  ــوق ســنخیت و اشــتراک در حقیقــت باشــد، تعبی ــق و مخل ــان خال ــر می ــه اگ ک
ــچ  ــه هی ــت دارد ک ــی دلال ــم به‌خوب ــث ه ــن حدی ــت.پس ای ــا اس ــت بی‌معن در روای

ــق در کار نیســت. )ســیدان، 1391: 59( ــق و خل ــان خال ســنخیتی می
ــای  ــت و در ج ــته اس ــد داش ــم تاکی ــه مه ــن نکت ــر ای ــا ب ــا باره ــرت رض حض
دیگــر ضمــن نقــل خطبــه‌ای از امیــر مومنــان علــی تصریــح دارد کــه ماســوی الله، 
اعــم از مخلوقــات نــوری، موجــودات عالــی و ســافل، در صفــات بــا او مبایــن هســتند و 
خداونــد متعــال بــه موجــودات متغیــر و حــادث کــه امــکان تصــرف در آن‌هــا هســت، 
ــی در  ــد جرجان ــن یزی ــح ب ــه فت ــه‌ای ب ــن در نام ــان: 61( همچنی درک نمی‌شــود. )هم
ــا يمُْكِــنُ  پاســخ بــه پرســش او می‌نویســد: »فَالحِْجَــابُ بيَْنَــهُ وَ بيَْــنَ خَلقِْــهِ لِمْتِنَاعِــهِ مِمَّ
انـِـعِ وَ المَْصْنُــوعِ  ــا يمَْتَنِــعُ مِنْــهُ ذَاتُــهُ، وَ لِفْتِــرَاقِ الصَّ فِــي ذَوَاتهِِــمْ وَ لِمِْــكَانِ ذَوَاتهِِــمْ مِمَّ
ــث14( ســرانجام  ــدُود« )صــدوق، 1356: 56، حدی ــادِّ وَ المَْحْ ــوبِ وَ الحَْ بِّ وَ المَْرْبُ ــرَّ وَ ال
ــث2( ــان: 36، حدی ــه« )هم ــن خلق ــه و بی ــق بین ــه تفری ــد: »کنه به‌صراحــت می‌فرمای

4-6-  عینیت ذات و صفات حق تعالی
ــا آن؟ ایــن  ــا مغایــر ب ــا صفــات حــق تعالــی حقیقــی و عیــن ذات مقــدس اوســت ی آی
مســئله معرکــه آرای متکلمــان بــوده اســت. اشــاعره ادعــا می‌کننــد کــه صفــات خداونــد 
قدیــم و زائــد بــر ذات اســت. در برابــر آن، معتزلــه و شــیعه معتقدنــد کــه صفــات، عیــن 
ذات خداونــد اســت؛ یعنــی غیــر از ذات او چیــزی کــه بــه آن علــم و قــدرت گفتــه شــود، 
ــود:  ــه فرم ــنیدم ک ــا ش ــام رض ــد از ام ــد می‌گوی ــن خال ــین ب ــدارد. حس ــود ن وج
ــه ای  ــم ک ــراً« گفت ــمِيعاً بصَِي ــاً سَ ــاً قَدِيم ــادِراً حَيّ ــاً قَ ــلَّ عَليِم ــزَّ وَ جَ ُ عَ ــزَلِ الَلَّ ــمْ يَ َ »ل
ــاً  ــدْرَةٍ وَ حَيّ ــادِراً بقُِ ــمٍ وَ قَ ــزَلْ عَالمِــاً بعِِلْ َــمْ يَ پســر رســول خــدا! گروهــی می‌گوینــد: »ل
ــام در پاســخ فرمــود: هــر  ــرٍ« ام ــراً ببَِصَ ــمْعٍ وَ بصَِي ــمِيعاً بسَِ ــدَمٍ وَ سَ ــاةٍ وَ قَدِيمــاً بقِِ بحَِيَ
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نق كــس چنيــن حرفــى بزنــد و بــه آن معتقــد باشــد، در واقــع به‌همــراه خــدا، بــه خدايــان 
ــود،  ــوب نم‌ىش ــا محس ــتان م ــخصى از دوس ــن ش ــت و چني ــده اس ــل ش ــرى قائ ديگ
ســپس فرمــود: خداونــد هميشــه بــه ذات خــود عالــم، قــادر، حــىّ‌، قديــم، شــنوا، بينــا 
ــبيهك‌نندگان  ــريكن و تش ــه مش ــت ك ــر از آن اس ــر و بالات ــد والات ــت، خداون ــوده اس ب

ــان: 109( ــد. )هم م‌ىگوين
ــا  ــی ب ــرت واقع ــا مغای ــن صفت‌ه ــر ای ــه اگ ــد ک ــت می‌آی ــه دس ــام ب ــخنان ام از س
ذات خداونــد داشــته و عیــن ذات خــدای متعــال نباشــند، در ازلیــت و قــدم، شــریک او 
ــدارد. در  ــه ســازگاری ن ــده توحیــد هیچ‌گون ــا عقی ــود و چنیــن اندیشــه‌ای ب ــد ب خواهن
حدیــث دیگــری کــه از آن حضــرت آمــده اســت، محمــد بــن عرفــه از ایشــان می‌پرســد: 
ــت  ــد: روا نیس ــخ او می‌فرمای ــام در پاس ــدرة ام بغیرالقدرة؟« ام ــیاء بالق ــق الله الاش »خل
ــگار  ــی ان ــرا وقتــی چنیــن می‌گوی ــد اشــیا را به‌وســیله قــدرت بیافرینــد؛ زی کــه خداون
ــن  ــداری و چنی ــت او می‌پن ــزار خلق ــا آن را اب ــر ب ــد و مغای ــز ذات خداون ــزی ج چی
ــف و  ــوان و ضعی ــیا، نات ــش اش ــال در آفرین ــد متع ــرا خداون ــت؛ زی ــرک اس ــاوری، ش ب
نیازمنــد چیــزی نیســت. او ذاتــاً قــادر اســت و قــدرت از ذات او جــدا نیســت، نــه اینکــه 

بــه کمــک قــدرت، اشــیا را خلــق کــرده باشــد. )همــان: 108(
نتیجه

در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه آســیب‌های اعتقــادی زمانــه امــام رضــا در برابــر توحیــد 
و اقدامــات ایشــان در مقابلــه بــا آن پرداختیــم. ایــن آســیب‌های اعتقــادی شــامل انــکار 
وجــود صانــع و ایجــاد تردیــد در وجــود او، تشــبیه و تجســیم، نفــی عینیــت صفــات بــا 
ــا در  ــام رض ــات ام ــود. اقدام ــت می‌ش ــکان رؤی ــای ام ــض و ادع ــر و تفوی ذات، جب
 ،ــر نشــر احادیــث اهــل بیــت ترویــج عقایــد توحیــدی را نیــز می‌تــوان در تاکیــد ب
برپایــی حلقه‌هــای حدیثــی، برپایــی محافــل علمــی و جلســات مناظــره و ســفرهای امــام 

رضــا جســتجو کــرد. 
بــا جســتجو در منابــع حدیثــی متعــدد روشــن شــد کــه مهم‌تریــن مباحــث توحیدی 
ــد  ــن توحی ــه تبیی ــوان در زمین ــدی را می‌ت ــای توحی ــه‌ باوره ــا در زمین ــام رض ام
ــم  ــت و قدي ــد، ازلیّ ــات از خداون ــات مخلوق ــی صف ــد، نف ــد از خداون ــی تحدي ــی، نف ذات
بــودن خداونــد، مســبوقیت دوگانه‌پرســتی بــه توحیــد، نفــی خداگونگــی و عینیــت ذات 

ــی دســته‌بندی کــرد.  و صفــات حــق تعال
ــد.  ــات می‌کن ــدا اثب ــزء از خ ــی ج ــق نف ــد احــدی را از طریـ ــا توحی ــام رض ام
بنــا بــر فهــم عرفــی، نفــی جــزء از خــدا درصــدد نفــی ترکیــب مقــداری و طبیعــی از 
ــر فهــم فیلســوف، دلالتــی بیــش از  خداســت. امــا همیــن بیــان آن امــام همــام بنــا ب
دلالــت نفــی ترکیــب مقــداری و طبیعــی دارد و شــامل نفــی ترکیــب از مــاده و صــورت، 
ــن  ــود و ظریف‌تری ــدان می‌ش ــدان و فق ــب از وج ــت و ترکی ــود و ماهی ــب از وج ترکی
ترکیــب، ترکیــب از وجــدان و فقــدان اســت. پــس یکــی از دلالت‌هــای پنهــان کلام امــام 
ــر  در بــاب جــزء نداشــتن خــدا ایــن اســت کــه خــدا بســیط حقیقــــی اســت و بنــا ب

ــق و کمــالات اســت. ــر همــۀ حقای ــدۀ بســیط‌الحقیقه، خــدا مشــتمل ب قاع
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نقش طلاب المصطفی 
در خنثی‌سازی شبهات اعتقادی 

بتول عباس
دانش‌آموخته کارشناسی کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي 

چکیده
شــبهات اعتقــادی از مهم‌تریــن تهدیداتــی اســت کــه ایمــان انســان‌ها را مــورد 
ــت  ــامی آن اس ــارف اس ــه مع ــنایان ب ــی آش ــی اساس ــد و وظیفه ــرار می‌ده ــه ق حمل
ــات  ــات و روای ــه در آی ــه آ‌چ ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کنن ــا مقابل ــر آن‌ه ــاد و نش ــا ایج ــه ب ک
ــم نمــا«،  آمــده اســت، عامــان ایجــاد شــبهه را می‌تــوان در ســه گــروه »جاهــان عال
ــوان  ــراد می‌ت ــن اف ــا ای ــارزه ب ــرار داد. جهــت مب ــران و مشــرکان« و »منافقــان« ق »کاف
ــات نظــری در  ــن اقدام ــه از مهم‌تری ــی بســیاری صــورت داد ک ــات نظــری و عمل اقدام
ایــن زمینــه می‌تــوان بــه بــالا بــردن ســطح شــناخت مــردم، تقویــت اعتقــادات آنــان، 
رجــوع به قــرآن کریــم و پیــروی از اهــل بیــت، همچنیــن پاســخ‌گویی بــه شــبهات 
پیش‌آمــده و در نهایــت روش احتجــاج و جــدال اشــاره نمــود. ایــن روش‌هــا به‌تنهایــی 
نمی‌تواننــد مفیــد باشــند، بلکــه لازم اســت بــا روش‌هــای عملــی هماننــد ایجــاد تفقــه 
در دیــن، افزایــش ســطح ایمــان و معنویــت افــراد، تشــویق بــه عمــل بــر اســاس تقــوا، 
ــا شــبهات، تأســیس دانشــگاه اســامی،  ــه ب ــرای مقابل فراهــم آوردن زمينه‌هــای لازم ب
ــه  ــد و توج ــورد تأکی ــران، م ــود و دیگ ــرای خ ــا ب ــه دع ــی و البت ــت و خیرخواه نصیح

بیشــتر قــرار گیرنــد. 

کلیدواژه: شبهه، اعتقادی، جامعة‌المصطفی، قرآن، اهل ‌بیت.

مقدمه
ــه  ــا حــق نیســتند، ب ــا هســتند ام ــه حق‌نم ــی هســتند ک ــادی گزاره‌های ــبهات اعتق ش
ــرای اینکــه انســان در مســیر انحــراف  ــد. ب ــام نهاده‌ان همیــن خاطــر آن‌هــا را شــبهه ن
قــرار نگیــرد، بایــد بــا ایــن بحث‌هــا اشــنا شــود. در عصــر حاضــر بــا وجــود تکنولوژی‌هــا 
ــا بســیار  ــریع آن‌ه ــراوان و گســترش س ــبهات ف ــور ش ــایل ارتباطــی بســیار، ظه و وس
خطرنــاک اســت. بــه همیــن خاطــر در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت کــه ضمــن 
پرداختــن بــه منشــا ایجــاد شــبهات، روش‌هایــی بــرای دفــع آن‌هــا ارائــه شــود. پرداختن 
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نق بــه ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه شــبهات یکــی از علت‌هــای کفــر و 
ناسپاســی بــوده و در احادیــث هــم آن را یکــی از چهــار پایــه کفــر شــمرده‌اند. )کلینــی، 
1387، ج4: 179( بــه همیــن ســبب یکــی از وظایــف طــاب حــوزه، فعالیــت در زمینــه 
ــی و  ــارف دین ــا مع ــل آشــنایی ب ــرا طــاب به‌دلی ــردن شــبهات می‌باشــد؛ زی ــن ب از بی
ــغ  ــامی و مبل ــاب اس ــارف ن ــر مع ــرف و ناظ ــوان مع ــد به‌عن ــی می‌توانن ــون تخصص مت

ایــن معــارف، اقــدام نماینــد و ایــن مســئله از وظایــف اساســی آن‌هاســت.
در نوشــتار حاضــر، ابتــدا عامــان ایجــاد شــبهه را بررســی خواهیــم کــرد و در ادامــه 
ــا شــبهات اعتقــادی را بــر اســاس آیــات و ســیره‌  روش‌هــای نظــری و عملــی مقابلــه ب

ــم.  ــرار می‌دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــت م اهل‌بی

1- شبهه
ــرای آن ذکــر  شــبهه در لغــت از مــاده »شــبه« گرفتــه شــده اســت و معانــی مختلفــی را ب
کرده‌انــد کــه همــه آن‌هــا همــان معنــای عرفــی فارســی را بــرای ایــن مــاده بیــان می‌کننــد؛ 
شــباهت دو یــا چنــد چیــز بــه یکدیگــر بــه مناســبتی در شــکل و صــورت یــا معنــا، به‌نوعــی 

کــه تمییــز یکــی از دیگــری گاهــی مشــکل می‌باشــد. )راغــب، 1416ق.: 425( 
ــبْهَةُ  يَتِ الشُّ ــمِّ ــا سُ َّمَ ــد: »وَ إنِ ــبهه مي‌فرماين ــاي ش ــان معن ــي در بي ــام عل ام
؛ به‌درســتي كــه شــبهه را بــراي ايــن شــبهه ناميدندكــه بــه  َّهَــا تشُْــبِهُ الحَْــقَّ شُــبْهَةً لِنَ
حــق شــبيه اســت.« )آشــتیانی، 1391: 96( هميــن معنــا از شــبهه در ايــن نوشــتار مورد 
نظــر اســت. در ایــن بحــث، شــبهات اعتقــادی بــه عقایــد نادرســتی اطــاق می‌گردنــد 
کــه به‌علــت شــباهت داشــتن بــا عقایــد حقــه، برخــی انســان‌ها را بــه اشــتباه انداختــه و 
آن عقایــد را حــق تصــور می‌کننــد. منظــور مــا از شــبهه اعتقــادی، عقايــد باطلــي اســت 

ــه اشــتباه مي‌افكنــد. ــد و مومنــان را ب ــه خــود گرفته‌ان كــه صــورت حــق ب
حضــرت علــي در كلام جامعــي، شــبهه را كيــي از چهــار پايــة كفــر شــمرده‌اند 
ــر چهــار شــعبه اســت: شــادمان شــدن  ــراي آن چهــار ســتون دانســته‌اند. شــبهه ب و ب
بــه زينــت )دنيــا يــا رأي‌هــاى فاســده‌اى كــه نــزد خــود زينــت داده(، خودآرائــى )بــه 
أباطيــل(، بازگردانــدن كــج )را بــه راســت به‌نظــر خويشــتن( و در آميختــن حــق را بــه‌ 
باطــل و ايــن بــراى آن اســت كــه زينــت، انســان را از بينــه )و برهــان روشــن( بــاز دارد 
ــه انحــراف  ــادن در شــهوت اســت و كجــى، صاحــب خــود را ب ــه افت ــى، ماي و خودآرائ
بزرگــى بكشــاند و آميختــن حــق بــه باطــل، تاركيي‌هایــى اســت كــه روي هــم انباشــته. 

ــی، 1387، ج4: 180( ــعبه‌هاى آن. )کلین ــتون‌ها و ش ــر و س ــت كف ــن اس اي

2- عاملان ایجاد شبهه
ــر درســت  ــد اگ ــن و روح انســان‌ها در ارتباطن ــا ذه ــه ب ــدي ك ــوان عقاي ــبهات به‌عن ش
ــوند.  ــرف مي‌ش ــان‌تر برط ــود، آس ــته ش ــا دانس ــاد آن‌ه ــا ايج ــوند و منش ــناخته ش ش
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فهــم نادرســت از ديــن يــا ايجــاد بدعت‌هــاي عمــدي در مذهــب، نفســانيات و پژو
ــای دون،  ــه در دنی ــود. همیش ــبهه مي‌ش ــادن در ش ــث افت ــاني باع ــاي انس خصومت‌ه
ــا چشــم دلشــان را کــور کــرده و  ــی‌ارزش دنی ــاع ب ــد کــه طمــع مت انســان‌هایی بوده‌ان
بندگــی شــیطان و هــوای نفــس را بــر بندگــی خداونــد برگزیدنــد. بــه رهبــری و اطاعــت 
نفــس و شــیطان بــذر بدعــت و شــبهه را در جامعــه پراکنــده کــرده و عــده‌ای را گمــراه 
می‌کننــد. امــام علــی اینــان را بدتریــن خلایــق شــمرده‌اند کــه بــار گنــاه دیگــران 
ــتند:  ــس هس ــدا دو ك ــزد خ ــدگان ن ــمن‌ترين آفري ــند. »دش ــر دوش می‌کش ــز ب را نی
مــردى كــه خــدا او را بــه خــود وانهــاده و او از راه راســت بــه دور افتــاده، دل او شــيفته 
بدعــت اســت و مــردم را بــه ضلالــت فــرا می‌خوانــد. ديگــران را بــه فتنــه در انــدازد و راه 
رســتگارى پيشــينيان را بــه‌روى خــود مســدود ســازد. در مــرگ و زندگــى گمراهك‌ننــده 
پيــروان خويــش اســت و بــار خطاهــاى دیگــران بــر دوش کشــد و در گــرو خطــاى خــود 

باشــد...« )نهــج ‌البلاغــه/ خطبــه17(
ــان خــود،  ــر گناه ــاوه ب ــده ع ــن ع ــد، ای ــم می‌فرمای ــرآن کری ــه ق ــه ک ــان گون هم
ــد کــه عیــن عــدل الهــی اســت.  ــر دوش دارن ــار خطــای دیگــران را هــم ب ســنگینی ب
ــش  ــرای خوی ــا و آخــرت را ب ــن خــدا، هــاک دنی ــه دی ــا دروغ بســتن ب ــروه ب ــن گ ای
ــان  ــد از آن ــه تقلی ــه ب ــبهاتی ک ــادن در ش ــا افت ــاران ایشــان ب ــن و ی ــد و تابعی برگزیدن
اختیــار کــرده بودنــد، هــاک شــدند. امــام صــادق می‌فرماینــد: دروغگــو بــا دلیــل 

ــبهات. ــروی ش ــا پی ــن او ب ــود و تابعی ــاک می‌ش ه

2-1- جاهلان عالم‌نما
ــد شــمرده شــده‌اند، کســانی هســتند  گروهــی کــه در زمــره بدتریــن مخلوقــات خداون
کــه بــا آنکــه از جهــل خــود بــه بســیاری از حقایــق دینــی اطــاع ندارنــد، خــود را در 
زمــره عالمــان قــرار داده و معلومــات انــدک خــود را بــزرگ جلــوه می‌دهنــد. عــده‌ای از 
مــردم ایشــان را عالــم می‌داننــد و ناآگاهانــه مناصــب خاصــی ماننــد قضــاوت را برعهــدۀ 
آن‌هــا می‌گذارنــد. چنیــن افــرادی در مواجهــه بــا مشــکلات علمــی ســردرگم می‌شــوند 
ــار  ــان در ت ــد. این ــد دارن ــا تردی ــت آن‌ه ــود در صح ــه خ ــد ک ــخ‌هایی می‌دهن و پاس
ــبُهَاتِ فـِـي  شــبهات گرفتارنــد و دیگــران را نیــز گرفتــار می‌کننــد؛ »فَهُــوَ مِــنْ لبَْــسِ الشُّ

مِثْــلِ نسَْــجِ العَْنْكَبُــوتِ لَ يَــدْرِي أصََــابَ أمَْ أخَْطَــأَ« )نهــج ‌البلاغــه/ خطبــه17(
برخــی راویــان احادیــث عــده‌ای هســتند کــه بــا آنکــه تعمــد بــر کــذب ندارنــد امــا 
ــن  ــوای دی ــام محت ــان از تم ــی آن ــن به‌خاطــر کم‌اطلاع کلامشــان نادرســت اســت و ای

اســام اســت.

2-2- کافر و مشرک
نقطــه اشــتراک ایــن افــراد، موضع‌گیــری صریــح در مقابــل خداونــد متعــال و شــریعت 
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نق ــا توحیــد  ــه شــدن ب اســت. مهم‌تریــن انحرافــی کــه بشــریت را تهدیــد می‏کنــد، بیگان
ــا  ــه، نه‌تنه ــرار گرفت ــد ق ــای توحی ــرک به‌ج ــر و ش ــه در آن کف ــه‌ای ک ــت. جامع اس
مهم‌تریــن منبــع آرامــش، صلــح و ســعادت را از دســت می‏دهــد، بلکــه مهیــا و مبتــا 
بــه انــواع انحرافــات و آســیب‏های اجتماعــی می‏گــردد، لــذا قــرآن کریــم بــرای چنیــن 
ــقِّ إلَِّ  ــدَ الحَْ ــاذَا بعَْ ــد: »مَ ــیم نمی‏کن ــت را ترس ــت و ظلم ــز ضلال ــی ج ــراد و جوامع اف

ــاَلُ؛ )یونــس/ 36( چیســت بعــد از حــق مگــر گمراهــی.«  الضَّ
همــان ‏طــوری کــه توحیــد منشــأ همــه کمــالات انســانی اســت، شــرک منشــأ همــه 
انحرافــات اســت. توحیــد کــه اصــل همــه حقایــق و اســاس تکویــن اســت، اثــر تشــریعی 
و اجتماعــی آن ایجــاد وحــدت و انســجام بیــن موحدیــن در عرصــه زمــان و مــکان اســت 
امــا شــرک، چــون منشــائی در تکویــن نــدارد، لــذا بطــان محــض اســت و اثــر اجتماعــی 
ــا نمی‏باشــد: »وَإنَِّ  ــا و هنجاره ــاف در ارزش‏ه ــرق، گسســت و اخت ــزی جــز تف آن چی
عُــوا أمَْرَهُــمْ بيَْنَهُــمْ زُبـُـرًا كُلُّ حِــزْبٍ  ــةً وَاحِــدَةً وَأنَـَـا رَبكُُّــمْ فَاتقَُّــونِ * فَتَقَطَّ تُكُــمْ أمَُّ هَــذِهِ أمَُّ
ــی  ــت )و جماعــت هم‌مقصــد(، امت ــن ام ــون/ 53-52( »ای ــونَ؛ )مؤمن ــمْ فَرِحُ ــا لدََيهِْ بمَِ
واحــد و مــن پــروردگار شــما هســتم، پــس از مــن پــروا داشــته باشــید )امــا سرنوشــت 
بشــر ایــن شــد کــه( امرشــان را بیــن خــود قطعه‌قطعــه کــرده، هــر گروهــی شــادمان 

بــه متــاع خــود شــدند.«
ــد،  ــال کاروان بشــریت را دارای مقصــد واحــدی می‏دان ــد متع ــه خداون ــی ک در حال
راهنمــای ایــن کاروان را انبیــا و توشــه ایــن راه را عبــادت و تقــوای الهــی ذکــر می‏کنــد، 
ــرک  ــن ش ــه دام ــع آن ب ــا تقطی ــده‌ای ب ــی، ع ــجام عال ــدت و انس ــن وح ــل ای در مقاب

غلطیدنــد و آلــوده بــه تفــرق شــدند.
ایــن گــروه در خفــا و به‌صــورت آشــکار دســت بــه دشــمنی بــا دیــن حــق می‌زننــد 
و یکــی از راه‌هــای دشــمنی آنــان ایجــاد شــبهات اعتقــادی بــرای سســت کــردن بــاور 

معتقــدان بــه عقایــد اســامی اســت. 

2-3- منافقان
ــود و  ــر می‏ش ــن حف ــه در زمی ــی ک ــی راه ــق« به‌معن ــه »نفََ ــت از ریش ــاق در لغ نف
ــه  ــد ک ــق گوین ــن جهــت مناف ــق را از ای ــوده و مناف ــی مســلک و مذهــب ب ــز به‌معن نی
بــرای رســاندن خــود بــه مقصــد و مــکان دیگــر از طریــق زمیــن حفــر شــده اســتفاده 
ــن  ــد. )اب ــتفاده می‏کن ــی اس ــوراخ مخف ــی از س ــوش صحرای ــد م ــا همانن ــد ی می‏کن
منظــور، 1414ق.، ج10: 359-358( نفــاق یکــی از انحرافــات مهمــی اســت کــه همــواره 
ــر آن وارد  ــر پیک ــختی ب ــیب‏های س ــت و آس ــته اس ــود داش ــامی وج ــه اس در جامع
می‏ســازد، لــذا قــرآن کریــم به‌صورت‏هــای مختلــف و در آیــات متعــددی بــه آن 
پرداختــه اســت. ایــن گــروه به‌دلیــل آنکــه به‌صــورت مخفیانــه عمــل کــرده و خــود را 
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ــه پژو ــه ارائ ــه همیــن دلیــل ب ظاهرالصــاح نشــان می‌دهنــد، بســیار خطرنــاک هســتند. ب
ــم. ــته می‌پردازی ــن دس ــورد ای ــتری در م ــات بیش توضیح

»وَإذَِا رَأيَتَْهُــمْ تعُْجِبُــكَ أجَْسَــامُهُمْ وَإنِْ يقَُولـُـوا تسَْــمَعْ لقَِوْلهِِــمْ؛ )منافقــون/ 4( وقتــی 
ــه  ــدازد و اگــر ســخن بگوینــد، ب ــه تعجــب ان ــو را ب ــه آن‌هــا نظــر کنــی، شکلشــان ت ب
کلامشــان توجــه کنــی.« امــا در باطــن چوبیــن بــوده و از درک و فهــم بهــره‌ای ندارنــد: 

ــد« ــوار نهاده‌ان ــر دی ــه ب ــی هســتند ک دَةٌ؛ مثــل چوب‏های ــنَّ ــبٌ مُسَ ــمْ خُشُ »كَأَنهَُّ
ــب روز  ــوده و به‌تناس ــب ب ــیار فرصت‌طل ــزل و بس ــخصیتی، متزل ــر ش ــا از نظ آن‌ه
عمــل می‏کننــد و فاقــد هــر نــوع منطــق ثابــت هســتند: »الذَِّيــنَ يتََرَبصَُّــونَ بكُِــمْ فَــإنِْ 
َــمْ  ــوا ألَ ــنَ نصَِيــبٌ قَالُ ــمْ وَإنِْ كَانَ للِكَْافرِِي ــنْ مَعَكُ ــمْ نكَُ َ ــوا ألَ ــنَ الَلّ قَالُ ــحٌ مِ ــمْ فَتْ كَانَ لكَُ
نسَْــتَحْوِذْ عَليَْكُــمْ وَنمَْنَعْكُــمْ مِــنَ المُْؤْمِنِيــنَ…؛ )نســاء/ 14( منافقیــن کســانی‌اند کــه در 
ــد:  ــد، گوین ــب شــما کن ــد فتحــی را نصی ــر خداون ــد، اگ ــل شــما منتظــر فرصت‌ان مقاب
آیــا مــا بــا شــما نبودیــم و اگــر بــه کافریــن بهــره‌ای رســد، گوینــد: آیــا مــا بــر شــما )در 

عــدم پیونــد بــا مؤمنیــن( اســتیلا نیافتیــم و شــما را از مؤمنیــن بــاز نداشــتیم.«
همچنیــن در لــوای ارزش‏هــای دینــی پنهــان می‌شــوند تــا بدیــن وســیله، کینــه و 
کفــر خــود را مســتور نماینــد. آن‌هــا بــرای فریــب دیگــران از عناصــر فرهنگــی بیگانــه 
ــود  ــع خ ــه نف ــامی ب ــه اس ــای جامع ــن هنجاره ــه از مهم‌تری ــد، بلک ــتفاده نمی‏کنن اس
ــه و  ــرای توطئ ــیله‌ای ب ــجد را وس ــل مس ــی، مث ــکان مقدس ــی م ــد، حت ــره می‏گیرن به
تفرقــه قــرار می‏دهنــد: »وَالذَِّيــنَ اتخََّــذُوا مَسْــجِدًا ضِــرَارًا وَكُفْــرًا وَتفَْرِيقًــا بيَْــنَ المُْؤْمِنِيــنَ 
ــنَى وَالَلّ  ــا إلَِّ الحُْسْ َ ــنَّ إنِْ أرََدْن ــلُ وَليََحْلفُِ ــنْ قَبْ ــولهَُ مِ ــارَبَ الَلّ وَرَسُ ــنْ حَ ــادًا لمَِ وَإرِْصَ
يشَْــهَدُ إنِهَُّــمْ لكََاذِبـُـونَ: )توبــه/ 107( و کســانی )از منافقیــن( کــه مســجد را بــرای ضــرر 
ــرای انتظــار  ــن و ب ــن مؤمنی ــاف بی ــه خــدا( و اخت ــر )ب ــن( و کف ــه مؤمنی رســاندن )ب
ــا خــدا و رســولش برخاســت، انتخــاب  ــه جنــگ ب ــه( کســی کــه از قبــل ب )و کمــک ب
ــاهد  ــدا ش ــم، خ ــی نداری ــر و نیک ــز خی ــی ج ــه هدف ــد ک ــم می‏خورن ــد و قس می‏کنن

اســت کــه آنهــا دروغ گویــان هســتند.«
ــان و  ــد، ایم ــوکت کنن ــدرت و ش ــر احســاس ق ــه کف ــرگاه در جبه ــه ه ــن آنک ضم
ارزش‌هــای اســامی را مایــه وهــن و ذلــت خــود تلقــی نمــوده و جهــت تحصیــل عــزت 
ــا  ً ــمْ عَذَاب ــأَنَّ لهَُ ِ ــنَ ب ــرِ المُْنَافقِِي ــد: »بشَِّ ــا می‏بندن ــا آن‌ه ــن طــرح دوســتی ب ــزد کافری ن
ةَ  ــزَّ ــمُ العِْ ــونَ عِنْدَهُ ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِيــنَ أيَبَْتَغُ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ ــذُونَ الكَْافرِِي خِ ــنَ يتََّ ــا الذَِّي ألَيِمً
ّ جَمِيعًــا؛ )نســاء/ 139-138( منافقیــن را بــه عذابــی دردنــاک بشــارت ده،  ةَ لَِ فَــإنَِّ العِْــزَّ
همان‌هایــی کــه کافریــن را به‌جــای مؤمنیــن دوســتان خــود قــرار دادنــد، آیــا عــزت را 

نــزد آن‌هــا می‏جوینــد و حــال آنکــه همــه عــزت منحصــراً بــرای خداســت.« 
ــه  ــان در زمــان ب چنیــن افــرادی همــواره به‌دنبــال تضعیــف مســلمانان هســتند؛ آن
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نق ــه  ــه جامع ــرایطی ک ــمنان در ش ــوی دش ــه اســامی از س ــت جامع ــادن امنی ــر افت خط
نیازمنــد انســجام و همبســتگی اســت، مایــه ضعــف و وهــن مسلمانـــان هستنـــد. آن‌ها با 
اســتفاده از راه‏هــای مختلــف اطلاع‌رســانی تــرس و وحشــت را در جامعــه القــاء نمــوده و 
بــا جاسوســی و افشــا نمــودن اســرار بــه دشــمنان، در حــق مســلمین خیانــت می‏کننــد.

3- روش دفع شبهات اعتقادي
می‌توان راه حل مقابله با شبهات اعتقادی را به دو دسته تقسیم نمود:

3-1- نظری
در ایــن دســته از روش‌هایــی اســتفاده می‌شــود کــه به‌طــور مســتقیم ذهــن و اندیشــه 

افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهنــد:
3-1-1- بالا بردن سطح شناخت

بــرای مقابلــه بــا شــگردهای تبلیغاتــی، بهتریــن عامــل، افزایــش ســطح آگاهــی دربــاره 
اســام، تشــیع و راه امــام حســین اســت؛ از ایــن رو بایــد معرفــت خــود را در ایــن 
زمینــه تقویــت کنیــم تــا دشــمنان نتواننــد افــکار ضــد اســام را مطــرح ســازند؛ همــان 
گونــه کــه معاویــه چنیــن می‌کــرد. علــم و آگاهــی غــذای روح و ایمــان اســت و موجــب 

ــی آن می‌شــود.  رشــد و تعال
3-1-2- تقویت اعتقادات

ــل ایجــاد فتنه‌هــا، ریشــه در علــل نگرشــی و معرفتــی  از آنجــا کــه یکــی دیگــر از عل
ــول و  ــه اص ــل ب ــت کام ــدم معرف ــا را ع ــیاری از بدعت‌ه ــة بس ــی، ریش دارد و به‌عبارت
ارزش‌هــا تشــکیل می‌دهــد؛ به‌طــوری ‌کــه بســیاری از افــرادی کــه در فتنه‌هــا گرفتــار 
می‌شــوند و فریــب فتنه‌گــران و طراحــان آن را می‌خورنــد، از نظــر اعتقــادات و باورهــا 
ــا  ــا و آزمایش‌ه ــا فتنه‌ه ــه ب ــراد در مواجه ــه اف ــد و اینگون ــی برخوردارن ــطح پایین از س
مغلــوب می‌شــوند و دچــار سســتی و رخــوت در اعتقــادات می‌گردند. قــرآن کریــم در 
ــرٌ  ــهُ خَیْ َ ــإنِْ أصََاب ــرْفٍ فَ ــى حَ َ عَلَ ــدُ اللَّ ــن یعَْبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــد: »وَمِ ــاره می‌فرمای ــن ب ای
ــوَ  ــکَ هُ ِ ــا وَ الْخِرَةَ ذَل نیَْ ــرَ الدُّ ــهِ خَسِ ــى وَجْهِ ــبَ عَلَ ــةٌ انقَلَ ــهِ وَ إنِْ أصََابتَْهُ فتِْنَ ِ ــأَنَّ ب اطْمَ
ــا زبــان م‏ىپرســتند )و  الخُْسْــرَانُ المُْبِیــنُ؛ )حــج/ 11( بعضــى از مــردم خــدا را تنهــا ب
ایمــان قلبــی آنــان بســیار ضعیــف اســت( و همیــن کــه )دنیــا بــه آن‌هــا رو کنــد و نفــع 
و( خیــرى بــه آنــان برســد، حالــت اطمینــان پیــدا م‏ىکننــد امــا اگــر مصیبتــى بــراى 
ــن  ــد، بدی ــر روی م‏ىآورن ــه کف ــوند )و ب ــون م‏ىش ــد، دگرگ ــا برس ــه آن‌ه ــان ب امتح
ترتیــب( هــم دنیــا را از دســت داده‏انــد و هــم آخــرت را و ایــن همــان خســران و زیــان 

آشــکار اســت.« 
امیرمؤمنــان علــی نقــش ناآگاهــی افــراد در فتنه‌هــا را چنیــن بیــان می‌فرماینــد: 
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ُ إلِـَـى نفَْسِــهِ فَهُــوَ جَائـِـرٌ پژو ِ ]تعََالـَـ‏ى[ رَجُــاَنِ رَجُــلٌ وَکَلَــهُ اللَّ »إنَِّ أبَغَْــضَ الخَْلَائـِـقِ إلِـَـى اللَّ
ــبِیلِ مَشْــغُوفٌ بـِـکَلَامِ بدِْعَــةٍ وَ دُعَــاءِ ضَلَالـَـةٍ فَهُــوَ فتِْنَــةٌ لمَِــنِ افْتَتَــنَ بـِـهِ  عَــنْ قَصْــدِ السَّ
ــهِ  ــدَ وَفَاتِ ــهِ وَ بعَْ ــی حَیَاتِ ِــهِ فِ ــدَى ب ــنِ اقْتَ ــلٌّ لمَِ ــهُ مُضِ ــنْ کَانَ قَبْلَ ــدْیِ مَ ــنْ هَ ــالٌّ عَ ضَ
ــةِ  ــالِ الُْمَّ ــالٌ خَطَایَــا غَیْــرِهِ رَهْــنٌ بخَِطِیئَتِــه‏ِ وَ رَجُــلٌ قَمَــشَ جَهْــاً مُوضِــعٌ فِــی جُهَّ حَمَّ
ــاسِ عَالمِــاً  ــبَاهُ النَّ اهُ أشَْ ــدْ سَــمَّ َــةِ قَ ــدِ الهُْدْن ــا فِــی عَقْ ــةِ عَــمٍ بمَِ ــادٍ فِــی أغَْبَــاشِ الفِْتْنَ عَ
ــدا دو  ــزد خ ــا ن ــمن‏ترین آفریده‏ه ــه17( دش ــه/ خطب ــج ‌البلاغ ــرَ؛ )نه ــهِ بکََّ ِ ــسَ ب وَ لیَْ
نفرنــد: مــردى کــه خــدا او را بــه حــال خــود گذاشــته و از راه راســت دور افتــاده اســت، 
ــاند  ــزى م‏ىکش ــه فتنه‌انگی ــرده، ب ــراه ک ــردم را گم ــت و م ــت اس ــیفتة بدع دل او ش
ــراه  ــدگان را گم ــود و آین ــداران خ ــرده و طرف ــم ک ــتگان را گ ــتگارى گذش و راه رس
ســاخته اســت. بــار گنــاه دیگــران را بــر دوش کشــیده و گرفتــار زشــت‏ىهاى خــود نیــز 
م‏ىباشــد و مــردى کــه مجهولاتــی بــه هــم بافتــه و در میــان انســان‏هاى نــادان امّــت، 
جایگاهــى پیــدا کــرده اســت، در تاریک‏ىهــاى فتنــه فــرو رفتــه و از مشــاهده صلــح و 

صفــا کــور اســت. آدم‌نماهــا او را عالــم نامیدنــد کــه نیســت.‏« 
بنابرایــن ضعــف در اعتقــادات ســبب می‌شــود کــه افــراد اســتعداد بیشــتری بــرای 
ــای درســت  ــر پایه‌ه ــراد ب ــای اف ــر باوره ــته باشــند و اگ ــی داش انحــراف از مســیر اله
ــر  ــی اگ ــد ول ــا کاهــش می‌یاب ــزل در فتنه‌ه ــه باشــد، احتمــال تزل ــرار گرفت ــن ق و متق
ــر صــورت  ــرآن و ســنّت پیامب ــم و آگاهــی از ق ــدون عل ــن ب ــراد از دی شــناخت اف
گیــرد و افــراد باورهــای خــود را بــر اســاس گفته‌هــای مــردم اســتوار ســازند، در ایــن 
ــش وارد  ــی و دان ــدون آگاه ــه ب ــی ک ــان صورت ــه هم ــا ب ــروز فتنه‌ه ــگام ب صــورت، هن
دیــن شــده بودنــد، بــه همــان صــورت نیــز از دیــن خــارج می‌گردنــد و از عقایــد خــود 
بازمی‌گردنــد و دچــار تزلــزل می‌گردنــد. از امــام کاظــم و امــام صــادق نقــل شــده 
کــه فرمودنــد: »مَــنْ دَخَــلَ فـِـی الْیِمَــانِ بعِِلــمٍ ثبََــتَ فیِــهِ وَ نفََعَــهُ إیِمَانـُـهُ، وَ مَــن دَخَــلَ 
فیِــهِ بــه غیــر عِلْــمٍ، خَــرَجَ مِنْــهُ کَمَــا دَخَــلَ فیِــهِ؛ هــر کــس بــا علــم در ایمــان داخــل 
ــان  ــد، هم ــده باش ــم وارد ش ــر عل ــه غی ــر ب ــود و اگ ــد ب ــدم خواه ــود، در آن ثابت‌ق ش
ــه نیــز از آن خــارج خواهــد شــد.« )فیــض کاشــانی، 1406ق.، ج1: 242( از امیــر  ‌گون
جَــالِ  مؤمنــان علــی نیــز نقــل شــده کــه فرمودنــد: »مَــنْ أخََــذَ دِینَــهُ مِــنْ أفَْــوَاهِ الرِّ
ــنَّةِ زَالـَـتِ الجِْبَــالُ وَ لـَـمْ یـَـزُلْ؛ هــر  جَــالُ وَ مَــنْ أخََــذَ دِینَــهُ مِــنَ الکِْتَــابِ وَ السُّ أزََالتَْــهُ الرِّ
کــس دیــن خــود را از زبــان مردمــان بگیــرد، همــان مــردم او را از دیــن دور خواهنــد 
ــنّت  ــاب و س ــود را از کت ــن خ ــس دی ــر ک ــد( و ه ــر می‌دهن ــن او را تغیی ــرد )و دی ک
ــود.«  ــزل نمی‌ش ــردی متزل ــن ف ــن چنی ــی ای ــوند ول ــزل می‌ش ــا متزل ــرد، کوه‌ه بگی

ــی، 1416ق.، ج27: 132( ــرّ عامل )ح
بــر کســی کــه بــه دیــن حــق تمسّــک می‌جویــد، واجــب اســت کــه عالــم و آگاه بــه 
وجــوه مصالــح و مفاســد )در دیــن( باشــد و دارای بصیرتــی کامــل در شــناخت و تمییــز 
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نق حــقّ و باطــل باشــد؛ به‌طــوری کــه در دیــن راســخ گــردد و بادهــای فتنــة مخالفــان 
ــد  ــن نلرزانن ــات در دی ــام او را از ثب ــمنان اس ــبهات دش ــازند و ش ــون نس او را دگرگ
ــاس  ــر اس ــن ب ــراد از دی ــای اف ــناخت و باوره ــه ش ــی ک ــد. در صورت ــت ندهن و حرک
ــارج  ــی خ ــیر اله ــا را از مس ــا آن‌ه ــد، فتنه‌ه ــت نباش ــل بی ــرآن و اه معیارهای ق
ــه  ــد؛ چنان‌ک ــون بمانن ــی آن مص ــای منف ــد از پیامده ــراد نمی‌توانن ــد و اف می‌گردانن
ــرْآنِ،  َــا مِــنَ القُْ َــمْ یعَْــرِفْ أمَْرَن از امــام صــادق روایــت شــده کــه فرمودنــد: »مَــنْ ل
ــد،  ــت( را از قرآن نشناس ــل بی ــت اه ــا )ولای ــر م ــس ام ــر ک ــن؛ ه ــبِ ‏الفِْتَ ــمْ یتََنَکَّ َ ل
ــن  ــی، 1403ق.، ج89: 115( بنابرای ــدارد.« )مجلس ــا ن ــی در فتنه‌ه ــات و خلاص راه نج
ــا فتنه‌هــا و  ــارزه ب ــرای مب ــوان راهــکاری بلندمــدت ب ــادات به‌عن ــت اعتق اهمیــت تقوی
ــت اخــاق و  ــن راهــکار به‌همــراه تقوی ــل شــکل‌گیری آن‌هــا روشــن می‌گــردد و ای عل

ــد. ــا می‌کنن ــا ایف ــری از فتنه‌ه ــزایی در جلوگی ــش بس ــت نق معنویّ
علّامــه جعفــری در ایــن بــاره می‌نویســد: »مــادام ‌کــه اهمیّــت تعلیــم و تربیــت بــرای 
تفکیــک حــق از باطــل بــه مــردم جوامــع اثبــات نشــود و مــادام کــه گرداننــدگان جوامع، 
ــب  ــرق مناس ــداف و ط ــر اه ــوی از نظ ــور ق ــت را به‌ط ــم و تربی ــازندة تعلی ــل س عام
ــران و  ــد، نه‌تنهــا کوشــش‌ها و تکاپوهــای رهب ــرار ندهن آن‌هــا در متــن ادارة اجتمــاع ق
پرچمــداران اخــاق و پیشــتازان مذهــب انسان‌ســاز، عقیــم و بی‌نتیجــه خواهــد مانــد و 
نه‌تنهــا کاری از دســت کوشــندگان بهداشــت روانــی و اصــاح روانــی انســان‌ها از طــرق 
علمــی‌ برنخواهــد آمــد، بلکــه هــر روزی کــه بــر تاریــخ بشــر خواهــد گذشــت، دردهــای 

پیچیده‌تــری بــر دردهــای خــود خواهــد افــزود.« )جعفــری، 1368، ج10: 112( 
ــم و  ــازندة تعلی ــل س ــه عام ــع ب ــر جوام ــند: »اگ ــه می‌نویس ــان در ادام ــپس ایش س
تربیــت بــرای تفکیــک حــق از باطــل اهمیّــت حیاتــی قایــل می‌شــدند، مــردم بــا کمــال 
ــرای  ــه می‌کشــد، ب ــا مبانــی حــق کــه در اعمــاق درونشــان زبان ــه زندگــی ب اشــتیاق ب
ــتعداد  ــه اس ــه آن هم ــش ب ــن کوش ــیدند و در ای ــل می‌کوش ــق از باط ــخیص ح تش
ــات در قلمــرو انســان و جهــان از خــود بــروز داده‌انــد،  متنــوّع کــه در تشــخیص واقعیّ
ــروی  ــه دو نی ــه اینک ــر ب ــا نظ ــاً ب ــدند. مخصوص ــق می‌ش ــاً موفّ ــد، قطع ــخ می‌دادن پاس
ــی و ســازنده‌ای کــه به‌وســیلة  ــق بســیار عال ــی عقــل و وجــدان و حقای ــاده عال فوق‌الع
ــوده،  ــان‌ها ب ــار انس ــواره در اختی ــتین هم ــای راس ــاء‌الله و حکم ــی و اولی ــران اله پیامب

ــان( ــد.« )هم ــا بنماین ــرداری را از آن‌ه ــن بهره‌ب ــد بهتری می‌توان
3-1-3- رجوع به قرآن کریم

ــات  ــی نج ــات و تاریک ــادن در ظلم ــرو افت ــان‌ها را از ف ــرآن کریم، انس ــردن به ق ــاه ب پن
می‌بخشد. قرآن نســخه‌ای اســت کــه تمــام بیماری‌هــای فــردی و اجتماعــی بشــر 
ــن  ــرد. از ای ــد ک ــت خواه ــرد، هدای ــاه بب ــه آن پن ــه ب ــی را ک ــد و کس ــود می‌بخش را بهب
ــا  ــدن از آن‌ه ــان مان ــرای در ام ــا و ب ــروز فتنه‌ه ــگام ب ــه هن ــده اســت ک ــات آم رو در روای
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ــعِ پژو ــنُ کَقِطَ ــمُ الفِْتَ ــتْ عَلیَْکُ ــد: »إذَِا التَْبَسَ ــدا می‌فرمای ــول خ ــد. رس ــاه ببری به قرآن پن
اللَّیْــلِ المُْظْلِــمِ فَعَلیَْکُــمْ باِلقُْــرْآنِ؛ هنگامــی کــه فتنه‌هــا ماننــد پاره‌هــای شــب تاریــک بــه 

ــی، 1387، ج4: 691( ــرآن.« )کلین ــاد )روی آوردن به( ق ــما ب ــر ش ــد، ب ــما روی آورن ش
ــی انســان‌ها  ــی اجتماع ــه در عرصــة زندگ ــی هســتند ک ــی از بیماری‌های ــا یک فتنه‌ه
ظهــور و بــروز می‌کننــد کــه شــفا و درمــان آن‌هــا را بایــد در قرآن جســتجو کــرد. خــدای 
متعــال در بســیاری از آیــات کریمه، قــرآن را وســیلة هدایــت مؤمنــان، شــفادهندة همــة 
دردهــای بشــر و رحمــت بــرای مؤمنــان معرّفــی فرمــوده اســت؛ بــرای مثــال در ســورة 
ــنَ وَلاَ  ِّلمُْؤْمِنِی ــفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ ل ــوَ شِ ــا هُ ــرْآنِ مَ ــنَ القُْ لُ مِ ــزِّ ــد: »وَ ننَُ مبارکــة اســراء می‌فرمای
المِِیــنَ إلَاَّ خَسَــارًا؛ )الإســراء/ 82( و از قــرآن، آنچــه شــفا و رحمــت بــراى مؤمنان  یزَِیــدُ الظَّ
ــن  ــا همی ــد.« ب ــان( نم‏ىافزای ــم و ســتمگران را جــز خســران )و زی ــازل م‏ىکنی اســت، ن
ــمْ  ِّکُ ب ــن رَّ وْعِظَةٌ مِّ ــدْ جَاءتکُْم مَّ ــاسُ قَ ــا النَّ ُّهَ ــا أیَ ــد: »یَ مضمــون در جــای دیگــر می‌فرمای

ِّلمُْؤْمِنِیــنَ« )یونــس/ 57( ــدُورِ وَهُــدًى وَ رَحْمَةٌ ل ِّمَــا فِــی الصُّ وَشِــفَاء ل
ــرآن  ــد: »ق ــرآن می‌نویس ــدن ق ــده ش ــفاء نامی ــت ش ــارة علّ ــی درب ــه طباطبائ علّام
کریم بــا حجّت‏هــاى قاطــع و براهیــن ســاطع خــود، انــواع شــک و تردیدهــا و شــبهاتى 
را کــه در راه عقایــد حــقّ و معــارف حقیقــى م‏ىشــود، از بیــن بــرده، بــا مواعــظ شــافى 
ــد،  ــده و وعی ــین، وع ــاى دلنش ــز، مَثَل‌ه ــده و عبرت‏انگی ــتان‌هاى آموزن ــود و داس خ
انــذار و تبشــیر و احــکام و شــرایع خــود، بــا تمــام آفــات و عــادات دل‌هــا مبــارزه نمــوده، 
همــه را ریشــه‏کن م‏ىســازد. بدیــن دلیــل، خداوند قــرآن را شــفاى دل مؤمنیــن 

نامیــده اســت.« )طباطبایــی، 1370، ج13: 306(
3-1- 4-  پیروی از اهل بیت

ــد  ــات بخش ــا نج ــان‌ها را از فتنه‌ه ــد انس ــی می‌توان ــم در صورت ــرآن کری ــک به ق تمسّ
ــه اهــل بیــت باشــد. اهــل بیــت کــه عدل قــرآن و ثقــل  ــا تمسّــک ب کــه همــراه ب
اصغرنــد، پیــروی از فرمایــش ایشــان، جوامــع را از گرفتــاری در گمراهــی و فتنه‌هــا بــاز 
ــا  ــم مَ ــتُ فیِکُ ــد ترََک ــاسِ قَ ــا النَّ ُّهَ ــد: »أیَ ــه رســول خــدا فرمودن ــی‌دارد؛ چنان‌ک م
إنِ أخَذتُــم بـِـهِ لـَـن تضَِلُّــوا کِتَــابَ اللهِ وَ عِترَتـِـی اهَــلَ بیَتِــی؛ ای مــردم! در میــان شــما 
چیــزی را می‌گــذارم کــه اگــر آن را بگیریــد، هرگــز گمــراه نخواهیــد شــد )و آن( کتــاب 

خــدا و دیگــری عترتــم و اهــل بیتــم اســت.«
ــردد،  ــر انســان‌ها مشــتبه می‌گ ــور حــقّ و باطــل ب ــا ام ــگام فتنه‌ه ــه هن از آنجــا ک
ــرای عــدم گمراهــی، پیــروی از اهــل بیــت می‌باشــد کــه در روایــات  بهتریــن راه ب
فراوانــی تأکیــد شــده اســت مــردم بــرای عــدم گمراهــی و نیفتــادن در مــرداب فتنــه از 
اهــل بیــت پیــروی نماینــد. امیــر مؤمنــان علــی راه بیــرون آمــدن از فتنه‌هــا را 
ُّهَــا النَّــاسُ شُــقُّوا أمَْــوَاجَ الفِْتَــنِ  پیــروی از اهــل بیــت معرّفــی می‌نمایــد و می‌فرمایــد: »أیَ
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نق ــا کشــتی‌های  ــا را ب ــواج فتنه‌ه ــردم! ام ــه5( ای م ــه/ خطب ــج ‌البلاغ ــاةِ؛ )نه ــفُنِ النَّجَ بسُِ
ــه  ــت ک ــدا اس ــول خ ــش رس ــه فرمای ــرت ب ــارة حض ــکنید.« اش ــم ش ــات در ه نج
می‌فرمایــد: »ألَاَ إنَِّ مَثَــلَ أهــلِ بیَتِــی فیِکُــم مَثَــلُ سَــفینَةِ نــوحٍ مَــن رَکَبَهَــا نجََــا وَ مَــن 
ــل کشــتی  ــان شــما مَثَ ــل اهــل بیــت مــن در می ــرِقَ؛ آگاه باشــید، مَثَ ــا غَ ــفَ عَنهَ تخََلَّ
نــوح اســت. کســی کــه بــر آن ســوار شــد، نجــات یافــت و هــر کــه تخلّــف ورزیــد، غــرق 
ــود:  ــة جمــل فرم ــس از فتن ــردم پ ــه م ــی دیگــر خطــاب ب ــی در جای ــد.« عل گردی
ةٍ  ــقَّ ــةِ وَ إنِْ کَانَ ذَا مَشَ ــبِیلِ الجَْنَّ ــى سَ ُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــمْ إنِْ شَ ِّــی حَامِلُکُ ِــی فَإنِ ــإنِْ أطََعْتُمُون »فَ
شَــدِیدَةٍ وَ مَذَاقَــةٍ مَرِیــرَةٍ؛ اگــر از مــن پیــروی کنیــد، بــه خواســت خــدا شــما را بــه راه 

ــر از تلخی‌هــا باشــد.« ــرد، هرچنــد ســخت و دشــوار و پُ بهشــت خواهــم ب
بنابرایــن، پیــروی از ائمّــة اطهــار و فرمایــش‌ ایشــان و امــام قــرار دادن آنــان در 
تمــام امــور، اعــمّ از فــردی، اجتماعــی و سیاســی، انســان‌ها را از فــرو افتــادن در فتنه‌هــا 

و تلاطم‌هــای اجتماعــی بــاز مــی‌دارد و آن‌هــا را از گمراهــی نجــات می‌بخشــد.

3-1-5- پاسخ‌گویی به شبهات
ــه  ــوع ب ــد، رج ــرار دادن ــان ق ــر مومن ــت در براب ــل بی ــه اه ــی ک ــی از راهکارهای یک
خــود اهــل بیــت بــرای شــبهه‌زدایی بــود. ایــن امــر بــه رجــوع، بــا اســتقبال عملــی از 
پرسشــگران همــراه بــود؛ به‌گونــه‌ای کــه شــیعیان به‌راحتــی مشــکلات اعتقــادی خــود 
ــا ایشــان در میــان می‌گذاشــتند. توجــه بــه ســؤالی کــه در میــدان جنــگ از امــام  را ب

علــی دربــارة توحیــد شــد، نمونــة بــارز ایــن اســتقبال از ســوال اســت.
ســیرة اهــل بیــت در پاســخ بــه شــبهات اعتقــادی دو گونــه بــوده اســت: روش 
اول، رجــوع دیگــران بــه ایشــان و دریافــت پاســخ شــبهات خــود بــوده اســت. امــا شــیوة 
ــرا  ــوده؛ زی ــران ب ــدون درخواســت دیگ ــع شــبهات ب ــتند، رف ــه ایشــان داش ــری ک دیگ
ــه  ــه بدعت‌هــا و شــبهاتی کــه آن‌هــا را فراگرفت ــردم نســبت ب ــد بســیاری از م می‌دیدن
ــع  ــرده و در رف ــدام ک ــن اق ــم دی ــاع از حری ــه دف ــخصا ب ــن رو ش ــد، از ای ــت غافلن اس

ــیدند. ــبهات می‌کوش ش
در ادامه به نمونه‌هایی از هر دو روش اشاره می‌شود:

در آن هنــگام کــه به‌ســبب جنــگ جمــل بــه نزدیکــی بصــره رســیده بودنــد، جمعــی 
ــوم  ــر برایشــان معل ــا حقیقــت ام ــزد حضــرت فرســتادند ت از اهــل بصــره ســفیری را ن
شــود و شــبهه از قلبشــان بیــرون رود و تشــخیص دهنــد از میــان حضــرت و اصحــاب 
ــه‌ای  ــا او به‌گون ــت و ب ــان را پذیرف ــتادة ایش ــرت فرس ــد. حض ــر حق‌ان ــدام ب ــل ک جم

صحبــت نمــود کــه دریافــت امــام بــر حــق هســتند نــه اصحــاب جمــل.
ــاره  ــه از ایشــان درب ــی ک ــان می‌شــود. هنگام ــام صــادق بی ــر از ام ــه دیگ نمون
ــام  ــه ام ــد ب ــد، راوي مي‌گوي ــؤال ش ــد س ــار آن بودن ــی گرفت ــه برخ ــو ک ــبهة غل ش
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ــرآن را شــاهد پژو ــة ق ــد شــما خداييــد و آي صــادق عــرض كــردم: گروهــي مي‌پندارن
ــن  ــد. م ــام دهي ــح انج ــل صال ــد و عم ــا بخوري ــران! از پايكزه‌ه ــد: »اي پيامب مي‌آورن
بــه آنچــه انجــام مي‌دهيــد آگاهــم.« ايشــان فرمودنــد: اي ســدير! گــوش، چشــم، مــو، 
پوســت، گوشــت و خــون مــن از آنــان بيــزار اســت و خــدا و پيامبــرش از اينــان بيزارنــد، 
ــان در روز  ــن و ايش ــدا! م ــه خ ــم ب ــتند. قس ــن نيس ــدران م ــن و پ ــش م ــان هميك‌ اين
ــن  ــاك اســت. م ــان غضبن ــر آن ــا هــم جمــع نمي‌شــويم مگــر اينكــه خــدا ب ــت ب قيام
ــم خــدا و مفســران وحــي  ــگاه عل ــد: جاي پرســيدم پــس شــأن شــما چيســت؟ فرمودن
ــه اطاعــت از مــا  خــدا هســتيم و مــا ائمــه، گروهــي معصــوم هســتيم كــه خــدا امــر ب
كــرده و از مخالفــت بــا مــا نهــي فرمــوده اســت. مــا حجــت بالغــة خــدا بــر همــه كســاني 

ــی، 1387، ج1: 739( ــتيم. ‌)کلین ــد هس ــمان و روي زمين‌ان ــر آس ــه زي ك
در ایــن روایــت امــام عــاوه بــر ابــراز برائــت از شــبهه‌ای کــه برخــی نســبت بــه 
ایشــان پیــدا کــرده بودنــد، واقعیــت حقیقــی را نیــز بیــان کردنــد و ایــن کامل‌تریــن نــوع 

برخــورد بــا شــبهات اســت. اول رفــع شــبهه و انــکار آن و دوم بیــان حــق در مســاله.

3-1-6- روش احتجاج و جدال
مــراد از حکمــت در آیــة »ادْعُ إلِـَـ‏ى سَــبِیلِ رَبـِّـکَ باِلحِْکْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَ جَادِلهُْم 
ــام،  ــکّ و ابه ــدون ش ــا را ب ــه م ــی اســت ک ــنُ« )نحــل/ 125(« دلیل ــىَ أحَْسَ ــى هِ َّتِ باِل
به‌ســوی »حــق« هدایــت کنــد. بــه ایــن نــوع دلیــل آوردن »احتجــاج« می‌گوینــد. امــا 
»جــدال« دلیلــی را می‌گوینــد کــه از میــان باورهــای مشــهور نــزد مــردم یــا نــزد طــرف 
مقابــل گرفتــه شــده و بــرای الــزام وی و صرف‌نظــر نمــودن او از دلایــل خــود، بــه کار 
گرفتــه می‌شــود. »جــدال« در صورتــی مفیــد و در شــأن یــک »مبلّــغ اســامی« اســت 
کــه بــه نیکوتریــن ‌نحــو آن باشــد تــا شــخص بتوانــد بــا ایــن صنعــت، طــرف مقابــل را از 
دلایــل مــورد قبولــش خلــع ســاح نمــوده و او را بــه قبــول و پذیــرش »حــق« نزدیــک 

یــا الــزام نمایــد. 
در دوران امامــت حضــرت باقــر فرقه‌‌هــا و گروه‌هــای سیاســی ـ مذهبــی 
منحرفــی فعالیــت داشــتند کــه امــام  همچــون ســدّی اســتوار در برابــر نفــوذ عقایــد 
باطــل آنــان ایســتادگی نمــوده و طــیّ مناظراتــی کــه بــا ســران ایــن گروه‌هــا داشــت، 
پایگاه‌هــای فکــری و عقیدتــی آنــان را در هــم می‌کوبیــد. در تاریــخ، فقــط نمونه‌هایــی 

ــا گروه‌هــای منحــرف آمــده اســت. از ایــن احتجاجــات امــام ب
نمونــه‌ای از مبــارزة امــام باقــر احتجــاج ایشــان بــا کج‌اندیشــان فکــری و افــراد 
ــت. وی  ــدر« اس ــن منک ــد ب ــراد »محم ــن اف ــی از ای ــود. یک ــین ب ــزوی و گوشه‌نش من
ــن  ــا محمــد ب ــم و ب ــه رفت ــه اطــراف شــهر مدین ــرم ب ــک روز بســیار گ ــد در ی می‌گوی
ــم: »بزرگــی از  ــا خــود گفت ــه‌رو شــدم و ب ــود رو‌ب ــردی ســنگین‌وزن ب علــی کــه ف



99

دی
تقا

 اع
ات

شبه
ی 

ساز
ثی‌

خن
در 

ی 
طف

مص
ب ال

طلا
ش 

نق ــد.  ــا کار می‌کن ــال دنی ــن حــال، به‌خاطــر م ــا ای ــن هــوای گــرم، ب ــة قریــش در ای قبیل
ــد او را نصیحــت کنــم.«  بای

پیــش او رفتــم و ســام کــردم. او در حالــی کــه عــرق از ســر و رویــش می‌ریخــت، 
ــما  ــد. ش ــاح کن ــو را اص ــد ت ــم: خداون ــه او گفت ــخ داد. ب ــرا پاس ــام م ــان س نفس‌زن
کــه بزرگــی از بــزرگان قریــش هســتید، در ایــن هــوای گــرم بــرای دنیــا مشــغول کار 

ــد؟  ــرا رســد، چــه جــواب می‌دهی ــان ف ــن حــال مرگت ــر در همی هســتید، اگ
حضــرت گفــت: بــه خــدا قســم! اگــر مــن در ایــن حالــت بمیــرم، در حــال اطاعــت 
از فرمــان خداونــد جــان داده‌ام کــه محتــاج تــو و دیگــران نیســتم. همانــا در صورتــی از 

مــرگ واهمــه دارم کــه در هنگامــی فــرا برســد کــه مشــغول گناهــی باشــم.
ــی  ــم ول ــد! خواســتم شــما را نصیحــت کن ــو را رحمــت کن ــد ت ــم: خداون ــن گفت م

ــی، 1403ق.، ج46: 287( ــد. )مجلس ــه نمودی ــرا موعظ ــما م ش

3-2- عملی 
ــروز  ــه‌ ب ــی، زمین ــات عمل ــا اقدام ــه ب ــت ک ــواردی اس ــی م ــای عمل ــور از روش‌ه منظ

شــبهات را از بیــن می‌بــرد:
3-2-1- تفقه

ــر شــك و شــبهه  ــده ه ــق راســتين، زايلك‌نن ــم و حقاي ــور عل ــه ن ــه پيداســت ك ناگفت
اســت و در مقابــل، زمينــی كــه بــا جهــل آبيــاري شــود، كشــتگاه شــبهات و انحرافــات 
فكــري اســت. تفقــه از ريشــه »فقــه« گرفتــه شــده كــه در لغــت به‌معنــاي العلــم فــي 
الديــن، رســيدن از معلــوم بــه مجهــول يــا از علــم ظاهــري بــه باطنــي، علــم بــه چيــزي 
ــده اســت. در  ــن اســتعمال مي‌شــود، آم ــه دي ــم ب ــا در عل ــه غالب ــز ك ــم آن چي ــا فه ي
اصطــاح رايــج در زمــان معصومــان، اعــم از فقــه الاحــكام بــوده و شــامل همــه گســتره 

معــارف دينــي بــوده اســت.
امــام صــادق در بيانــی نورانــي مي‌فرماينــد: »خيــري در كســي از يــاران مــا كــه 
تفقــه در ديــن نميك‌نــد نيســت؛ زيــرا هنگامــي كــه بي‌نيــاز از فهــم در ديــن نيســت، 
بــه ديگــران )كــه گمراهنــد( در فهــم ديــن محتــاج مي‌شــود و آن‌هــا او را در گمراهــي 

ــد.« ــه خــود نمي‌دان ــي ك ميك‌شــانند، در حال
ــخيص داده و  ــبهه را تش ــان‌تر دام ش ــد، آس ــه ميك‌نن ــن تفق ــه در دي ــي ك مومنان
كمتــر در آن گرفتــار مي‌شــوند، حتــي وسوســه‌هاي شــيطان و نفــس، در انســاني كــه 
اهــل تفقــه در ديــن نباشــد، زودتــر اثــر كــرده و قلبــش را بــه شــك و شــبهه گرفتــار 
ميك‌نــد. امــام علــي بــه شــخصي كــه گرفتــار شــك در قــرآن شــده بــود، دســتور 

دادنــد كــه فهــم خــود از ديــن را در نــزد علمــا كامــل كنــد.
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3-2-2- افزایش سطح ایمان و معنویتپژو
تقویــت ایمــان، عامــل دیگــری اســت کــه بایــد از آن بــرای مقابلــه بــا تهدیــد و تطمیــع 
ــد، از  ــرس از تهدی ــل و ت ــن عوام ــل ای ــال در مقاب ــت. انفع ــود جس ــن س ــمنان دی دش
ــا  ــا و تطمیع‌ه ــل تهدیده ــت در مقاب ــرای مقاوم ــت. ب ــان اس ــف ایم ــانه‌های ضع نش
بایــد ایمــان را تقویــت کــرد و بــرای تقویــت ایمــان، تنهــا مطالعــه کافــی نیســت، بلکــه 
عمــل نیــز لازم اســت. البتــه معرفــت و آگاهــی قــدم اول اســت ولــی ایمــان بــا عمــل 
رشــد می‌کنــد. انســان هــر قــدر دربــاره نمــاز مطالعــه کنــد ولــی نمــاز نخوانــد، ایمانــش 
ــان  ــت ایم ــب تقوی ــه موج ــز دارد ک ــی نی ــه تلقین ــی جنب ــل نوع ــد. عم ــد نمی‌کن رش
اســت. بایــد بــه خــود تلقیــن کــرد کــه اگــر اســام از مــن بخواهــد، مــن آمــاده مــرگ 
هســتم. امــام حســین در روز عاشــورا بــه اصحابــش فرمــود: ای بزرگــزادگان! اندکــی 
صبــر کنیــد. ایــن مــرگ شــما را از ســختی، گرفتــاری و پســتی نجــات داده، بــه بهشــت 
ــد  ــوب اســت؟ چــرا بای ــن امــر نامطل ــا ای ــدان می‌رســاند. آی ــاور و نعمت‌هــای جاوی پهن
از چنیــن مرگــی هراســید؟ آیــا اگــر کســی انســان را از زنــدان نجــات دهــد و در قصــر 
ــان  ــرگ، انس ــوند؟ م ــر می‌ش ــا از او دلگی ــد ی ــکر می‌کنن ــازد، از او تش ــی وارد س زیبای
ــن  ــاند. چنی ــتی می‌رس ــای بهش ــه قصره ــازد و ب ــا می‌س ــا ره ــدان دنی ــن را از زن مؤم
چیــزی دوست‌داشــتنی اســت یــا ترســناک؟! امــا مــرگ بــرای کافــران چنیــن نیســت، 
ــی  ــدازد؛ چــون همــان دنیای ــرو می‌ان ــم ف ــرد و در جهن ــرون می‌ب ــان را از بهشــت بی آن
کــه بــرای مؤمــن در مقایســه بــا مقامــات اخــروی، زنــدان اســت، بــرای کافــر بــا تمــام 
ــذاب  ــدازه‌ای ع ــرت به‌ان ــر در آخ ــون کاف ــت؛ چ ــت اس ــا، بهش ــا و گرفتاری‌ه بدبختی‌ه
ــای آن  ــا عذاب‌ه ــه ب ــد، در مقایس ــل کن ــا تحم ــن دنی ــختی در ای ــه س ــه هرچ دارد ک

جهــان بهشــت اســت.
3-2-3- عمل بر اساس تقوا

ــر اســاس  ــوای الهــی و عمــل ب ــا، تق ــدن از فتنه‌ه ــان مان ــای در ام یکــی دیگــر از راه‌ه
آن می‌باشــد. تقــوا در لغــت از ریشــة »وَقَــی« و به‌معنــی »وقایــه« یعنــی نگــه داشــتن 
چیــزی اســت کــه زیــان و ضــرر می‌رســاند و در اصطــاح شــرع، به‌معنــای خودنگهــداری 

از چیــزی اســت کــه بــه گنــاه می‌انجامــد. )‌راغــب اصفهانــی، 1416ق.، ج4: 48(
تقــوا عاملــی اســت کــه انســان را از افتــادن در گنــاه مصــون مــی‌دارد و بــه کســی 
ــه  ــرآن کریم ب ــیاری از ق ــات بس ــد. در آی ــی می‌بخش ــرد، ایمن ــاه ب ــوا پن ــه تق ــه ب ک
نقــش تقــوا و اهمیّــت آن و نیــز بــه تأثیــر تقــوا در ایجــاد بصیــرت در هنــگام فتنه‌هــا 
ــنَ  ــفٌ مِّ ِ ــهُمْ طَائ ــواْ إذَِا مَسَّ ــنَ اتَّقَ َّذِی ــد: »إنَِّ ال ــال می‌فرمای ــدای متع ــاره دارد. خ اش
ــرُواْ فَــإذَِا هُــم مُّبْصِــرُونَ؛ )اعــراف /201( پرهیــزگاران هنگامــى کــه گرفتار  ــیْطَانِ تذََکَّ الشَّ
وسوســه‏هاى شــیطان شــوند، بــه یــاد )خــدا و پــاداش و کیفــر او( م‏ىافتنــد و )در پرتــو 

ــد.«  ــا م‏ىگردن ــان بین ــد و( ناگه ــق را م‏ىبینن ــاد او راه ح ی
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نق ــل  ــقّ و باط ــخیص ح ــی و تش ــاد آگاه ــوا در ایج ــش تق ــه نق ــر ب ــی دیگ در جای
َّذِیــنَ آمَنُــواْ إنَ تتََّقُــواْ اّلل یجَْعَــل لکَُــمْ فُرْقَانــاً  ُّهَــا ال این‌گونــه اشــاره شــده اســت: »یَــا أیَ
ــمْ وَاّلل ذُو الفَْضْــلِ العَْظِیمِ؛ )انفــال/ 29( اى کســانى  ــرْ لکَُ ــرْ عَنکُــمْ سَــیِّئَاتکُِمْ وَیغَْفِ وَیکَُفِّ
کــه ایمــان آورده‏ایــد! اگــر از )مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد، بــراى شــما وســیله‏اى 
ــرای جــدا ســاختن حــقّ از باطــل قرارم‏ىدهــد، )یعنــی روشــن‏بینى خاصّــى کــه در  ب
ــما را  ــاند و ش ــان را م‏ىپوش ــناخت( و گناهانت ــد ش ــل خواهی ــق را از باط ــو آن، ح پرت

ــم اســت.«  ــد صاحــب فضــل و بخشــش عظی ــرزد و خداون م‏ىآم
ایــن اثــر عجیــب تقــوا در ایجــاد روشــن‌بینی و ادراک امــور در بســیاری از روایــات و 
ــد:  ــه در ســورة مبارکــة بقــره می‌فرمای ــات دیگــری نیــز آمــده اســت؛ به‌عنــوان نمون آی
...؛ )بقــره/ 282( از خــدا بپرهیزیــد و خداونــد بــه شــما تعلیــم  »...وَاتَّقُــواْ اّلل وَیعَُلِّمُکُــمُ اّلل
ــرت  ــه آن حض ــد ک ــل می‌فرمای ــدا نق ــول خ ــر از رس ــام باق ــد...« ام م‏ىده
ــوش  ــت و ه ــورِ الله؛ِ از فراس ــرُ بنُِ ــهُ ینَظُ َّ ــنِ فَإنِ ــةِ المُؤمِ ــن فرِاسَ ــوا مِ ــد: »إتَِّقُ فرمودن
)ایمانــی( مؤمــن بپرهیزیــد؛ زیــرا مؤمــن بــا نــور الهــی می‌بینــد.« )ابن‌صفّــار، 1404ق.، 
ج3: 354( بنابرایــن تقــوا بــه مؤمــن بینــش می‌بخشــد کــه او می‌توانــد حقایــق امــور را 
درک نمایــد و حــقّ و باطــل را در هنــگام آمیختگــی آن‌هــا بــا هــم بشناســد و بیــن آن‌هــا 
ــا  ــی از فتنه‌ه ــوا در رهای ــارة تق ــی درب ــن عل ــن رو امیرالمؤمنی ــد. از ای ــز ده را تمی
می‌فرمایــد: »آگاه باشــید! آن کــس کــه تقــوا پیشــه کنــد و از خــدا بترســد، از فتنه‌هــا 
ــه بهشــت و آنچــه  ــزد و ب ــور هدایــت الهــی از تاریکی‌هــا می‌گری ــا ن ــد و ب نجــات می‌یاب

ــد.« )نهــج ‌البلاغــه/ خطبــه183( ــه دســت می‌یاب کــه دوســت دارد، جاودان
بنابرایــن رعایــت تقــوای الهــی و عمــل مطابــق آن می‌توانــد انســان‌ها را از فتنه‌هــا 
و تاریکی‌هــای آن نجــات دهــد و آن‌هــا را در فضایــی کــه گــرد و غبــار آن همــه جــا 
ــف  ــاد مختل ــوای الهــی را در ابع ــد. هنگامــی ‌کــه انســان تق ــت نمای ــه، هدای را فراگرفت
فــردی و اجتماعــی و سیاســی رعایــت نمایــد، خداونــد بینشــی بــدو عطــا خواهــد کــرد 
ــیله  ــدان وس ــند و ب ــیوه بشناس ــاده‌ترین ش ــل را به‌س ــقّ و باط ــب آن ح ــه به‌موج ک

ــد. ــذر دارن ــر ح ــا ب ــادن در فتنه‌ه ــر را از فروافت ــان‌های دیگ انس
3-2-4- زمينه‌سازي برای مقابله با شبهات

ــي  ــي بالاي ــبهات كارآي ــع ش ــه در دف ــت ك ــي اس ــي از روش‌هاي ــازي كي روش زمينه‌س
دارد. زمينه‌ســازي دو وجــه دارد: كيــي ناظــر بــه فراهــم آوردن شــرايط اوليــه‌اي اســت 
ــالا مي‌بــرد و ديگــري ناظــر بــه  كــه احتمــال بــروز رفتارهــا و حالت‌هــاي مطلــوب را ب
جلوگيــري از شــرايط اوليــه‌اي اســت كــه احتمــال بــروز رفتارهــا و حالت‌هــاي نامطلــوب 
 ــل بيــت ــه اه ــازي ك ــه‌اي از روش زمينه‌س ــه نمون ــه ب ــد. در ادام ــش مي‌ده را افزاي

ــود: ــاره مي‌ش ــد اش ــتفاده ميك‌ردن ــود از آن اس ــيرة خ در س
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ــه آن حضــرت پژو ــرده ك ــل ک ــا واســطه از اميرالمؤمنيــن نق ــن قيــس ب ــد ب محمّ
فرمــود: همنشــينى بــا افــراد شــرور، بدگمانــى بــه نيــكان را بــه دنبــال دارد و همنشــينى 
ــا  ــتكاران ب ــينى زش ــد و همنش ــق مك‌ىن ــان ملح ــه خوب ــرور را ب ــراد ش ــكان، اف ــا ني ب
ــر شــما  ــان ملحــق م‌ىســازد. پــس هــر كــس، امــرش ب ــه خوب نيــكان، زشــتكاران را ب
ــگاه كنيــد؛ اگــر اهــل  ــه همنشــينانش ن مشــتبه شــد و از دينــش آگاهــى نداشــتيد، ب
ديانــت بودنــد، او هــم بــر ديــن خداســت و اگــر اهــل ديانــت نبودنــد، او نيــز بهــره‌اى 

از ديــن نــدارد. 
جوانــان به‌خاطــر تاثيرپذيــري بيشــتري كــه از محيــط دارنــد، بيشــتر مــورد توجــه 
ــه حفــظ اعتقــادات  ــن رو توصيــة ائمــه نيــز ب ــد. از اي شــبهه‌افكنان و منحرفيــن بوده‌ان
ــان خــود حديــث  ــه جوان ــد: ب ــوده اســت. امــام صــادق فرمودن ــان شــديدتر ب جوان

بياموزيــد، قبــل از اينكــه گــروه منحــرف مرجئــه بــه آن‌هــا دســت يابنــد.
3-2-5- تأسیس دانشگاه اسلامی 

ائمــة هــدی ســکّان‌داران کشــتی اســام اصیــل هســتند. در ایــن مســیر، می‌بینیــم امــام 
ــر،  ــن ابی‌بک ــی، محمــد ب ــاد نخع ــن زی ــل ب ــد کمی ــرادی مانن ــت اف ــه تربی ــی ب عل
 مالــک اشــتر و میثــم تمّــار می‌پــردازد و ایــن راه ادامــه دارد تــا زمــان امــام ســجاد
ــزرگ اســامی را در مدینــه پایه‌گــذاری می‌نمایــد کــه در  کــه هســتة یــک دانشــگاه ب
آن، افــرادی ماننــد ابــان بــن تغلــب و ابوحمــزة ثمالــی بــه تحصیــل و تدریــس اشــتغال 

داشــته‌اند.
ــا  ــین و ب ــی بنش ــجد النّب ــان! در مس ــود: »ای اب ــان می‌فرم ــه اب ــر ب ــام باق ام
اجتهــاد خــود، بــه مســائل شــرعی مــردم پاســخ بــده؛ چــرا کــه دوســت دارم در میــان 

ــو باشــند.« ــرادی بســان ت شــیعیانم اف
در زمــان امــام باقــر کــه خلفــای امــوی درگیــر مشــکلات داخلــی و انحرافــات 
ــد و مخصوصــاً در طــول دو ســال و  ــردم بودن ــی خــود و م ــی و اخلاق ــری و اجتماع فک
انــدی حکومــت »عمــر بــن عبدالعزیــز« کــه فــردی نســبتاً لایــق بــود، امــام توانســت 
»دانشــگاه اســامی مدینــه« را به‌صــورت کلاســیک، پایه‌ریــزی کنــد کــه در زمــان امــام 
ــد. از  ــد ش ــی، کارآم ــای علم ــام زمینه‌ه ــکده‌‌هایی در تم ــورت دانش ــادق به‌ص ص
جملــه تربیت‌یافتــگان ایــن مکتــب، افــرادی ماننــد محمــد بــن مســلم، زرارة بــن اعیــن، 
ــد.  ــی بودن ــه عجل ــن معاوی ــد ب ــالم و بری ــن س ــام ب ــر، هش ــن، ابوبصی ــن اعی ــران ب حم

ــه ایــن دانشــگاه روی مــی‌آورد. به‌طــوری کــه هــر کــس طالــب علــم بــود، ب
ایــن روش کــه روش شــناخت اســام اصیــل از منبــع وحــی اســت، به‌طــور اساســی 
ــا  ــر می‌فرمــود: »اگــر م ــام باق ــات برخــورد می‌کنــد؛ چنان‌کــه ام ــا ریشــة انحراف ب
اســام را بــر طبــق نظــر خــود روایــت و تفســیر کنیــم، بــه گمراهــی کشــیده می‌شــویم، 
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نق همــان طــور کــه پیشــینیان گمــراه گشــتند. و لکــن مــا اســام را بــر مبنــای برُهانــی 
کــه خداونــد بــرای پیامبــرش بیــان داشــته و پیامبــر نیــز بــرای مــا توضیــح داده اســت، 
ــات«  ــة »انحراف ــه ریش ــد ک ــان می‌کن ــت بی ــت، به‌صراح ــن روای ــم.« ای ــان می‌کنی بی
ــع  ــا منب ــه ب ــل اســت و الّا کســی ک ــط از اســام اصی ــراد و برداشــت غل ــی اف کج‌فهم

»وحــی« در ارتبــاط باشــد، گرفتــار انحــراف نخواهــد شــد. 
3-2-6- نصیحت و خیرخواهی

ایــن روش، برگرفتــه اســت از آیــة شــریفة »ادْعُ إلِـَـ‏ى سَــبِیلِ رَبـِّـکَ باِلحِْکْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ 
َّتِــى هِــىَ أحَْسَــنُ...؛ )نحــل/ 125( بــا فرزانگــی و پنــددادن نیکــو  الحَْسَــنَةِ وَ جَادِلهُْــم باِل
بــه راه پــروردگارت دعــوت کــن و بــا مخالفــان، بــه طریقــی کــه نیکوتــر اســت، مجادلــه 
کــن...« کــه دســتور می‌دهــد، مــردم را بــه عواقــب کارهــای زشــت، گوشــزد نماییــم و 

آنــان را بــه پــاداش کارهــای خیــر، امیــدوار ســازیم.
در ایــن روش »واعــظ« قلــوب مــردم را تحــت تأثیــر قــرار داده و زنگارهــا را از دلشــان 
ــه  ــده ک ــاره ش ــو« اش ــة نیک ــه »موعظ ــه ب ــن آی ــه در ای ــب اینک ــة جال ــد. نکت می‌زدای
بیانگــر پذیرفتــه شــدن اندرزهــا در قلــب نصیحت‌کننــده اســت تــا پنــد و اندرزهایــش 

در قلــوب دیگــران اثــر گــذارد و ائمّــة هــدی چنیــن بودنــد.
ــه  ــم؛ چ ــر می‌کنی ــی تعبی ــردی و جمع ــتانة ف ــای دوس ــه گفتگوه ــن روش، ب از ای
آنکــه معصومــا ن بــا آغــوش بــاز در جمــع مــردم حاضــر می‌شــدند و صمیمانــه در 
صــدد رفــع مشــکلات عدیــدة آنــان برمی‌آمدنــد. ایــن نشســت‌ها چنــان دوســتانه بــود 

کــه بــه دشــمنان ائمــه هــم آرامــش مــی‌داد.
3-2-7- دعا

ــت.  ــت نيس ــدون حكم ــودات ب ــره موج ــر در داي ــيطان اغواگ ــاره و ش ــس ام ــود نف وج
ــزار  ــرار داده، اب ــن دو ق ــات اي ــرض القائ ــان‌ها را در مع ــه انس ــه ك ــان‌ گون ــد هم خداون
ــه دامــن فضــل و  ــا وسوسه‌هايشــان را نيــز بيــان نمــوده اســت. پنــاه بــردن ب مقابلــه ب
رحمــت الهــي، تــوكل بــر خداونــد و همــراه داشــتن بصيــرت و بينــش عميــق از جملــه 

ــا اغــواي نفــس و شــيطان اســت. راه‌هــاي مقابلــه ب
پيامبــري هماننــد يوســف خــود را از شــر نفــس در امــان ندانســته و خــود را بــه 
ــن  ــرون رفت ــم راه بي ــرآن كري ــن ق ــپارد. )يوســف/ 53( همچني ــد مي‌س رحمــت خداون
از ســلطه شــيطان را ايمــان بــه خداونــد و تــوكل بــر او شــمرده اســت؛ »انــه ليــس لــه 

ســلطان علــي الذيــن آمنــوا و علــي ربهــم يتوكلــون« )نحــل/ 99(
ــرار داده  ــا ق ــد اســت كــه خــود در دســت م ــان خداون ــد گنج‌هــاي بي‌پاي ــا كلي دع
ــه دنبــال دارد و بــدون  اســت. دعــا توجــه و عنايــت خداونــد را در هــر امــر مباركــي ب
دعــا التفاتــي از دوســت را نبايــد توقــع داشــت. در جهــت دفــع شــبهات نيــز ائمــه بــه 
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درگاه خداونــد دســت التجــاء بلنــد كــرده و از او كمــك مي‌خواهنــد. امــام ســجاد پژو
ــشُ  ــد: »وَ احْ ــد ميك‌نن ــا بلن ــه دع ــت ب ــن دس ــه چني ــروف الانجيلي ــات مع در مناج
ــبُهَات؛ در قلــب مــا نــوري قــرار ده كــه آن را از دســت رس  قُلُوبنََــا نـُـوراً يمَْنَعُهَــا مِــنَ الشُّ

ــگاه دارد. )مجلســی، 1403ق.، ج91: 157(  شــبهات مصــون ن
همچنيــن در مناجــات »الشــايكن« از دعــاي معــروف بــه خمســه عشــر، ايشــان از 
شــر نفــس امــاره و بــه هلاكــت راهنمــا شــدنش و همچنيــن از شــر شــيطان و وسوســه 

ــاري مي‌خواهــد. ــرده، از او ي ــد شــكايت ب ــه خداون كردنــش ب

نتیجه
بــرای دور نــگاه داشــتن اعتقــادات از آفــت شــبهات، ابتــدا بایــد عامــان ایجــاد شــبهه را 
شــناخت. »جاهــان عالــم نمــا«، »کافــران و مشــرکان« و »منافقــان« از کســانی هســتند 
ــی و  ــات عمل ــد اقدام ــان بای ــا ایش ــه ب ــد. در مقابل ــبهات می‌پردازن ــج ش ــه تروی ــه ب ک

ــزی نمــود.  ــددی را برنامه‌ری نظــری متع
بــالا بــردن ســطح شــناخت مــردم، تقویــت اعتقــادات آنــان، رجــوع به قــرآن کریــم 
و پیــروی از اهــل بیــت، همچنیــن پاســخ‌گویی بــه شــبهات پیش‌آمــده و در نهایــت 

روش احتجــاج و جــدال، فعالیت‌هایــی اســت کــه در رفــع شــبهات مؤثــر اســت. 
ــك  ــبهات كم ــكل‌گيري ش ــا ش ــه ب ــه مقابل ــه ب ــبهه ك ــع ش ــی دف ــاي عمل روش‌ه
ــت  ــان و معنوی ــطح ایم ــش س ــن، افزای ــه در دی ــاد تفق ــد از: ایج ــز عبارتن ــد نی ميك‌نن
افــراد، تشــویق بــه عمــل بــر اســاس تقــوا، فراهــم آوردن زمينه‌هــای لازم بــرای مقابلــه 

ــا.  ــا شــبهات، تأســیس دانشــگاه اســامی، نصیحــت و خیرخواهــی و دع ب
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ــی، قــم، مؤسســة آل البیــت  مســائل الشــریعة، تحقیــق محمدرضــا حســینی جلال
علیهــم الســام لاحیــاء التــراث.
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نق 	5 ــرآن، . ــب الق ــی غری ــردات ف ــد، 1416ق.، المف ــن محمّ ــی، حســین ب ــب اصفهان راغ
ــامیّه. ــم الشّ دمشــق، دار العل

	6 ــة . ــرآن، ترجم ــیر الق ــی تفس ــزان ف ــین، 1370، المی ــیّد محمّدحس ــی، س طباطبائ
ــة  ــر انتشــارات جامع ــم، دفت ــی، چــاپ پنجــم، ق ــر موســوی همدان ســیّد محمّدباق

ــم. ــة ق مدرّســین حــوزة علمیّ
	7 فیض کاشانی، ملامحسن، 1406ق.، الوافی، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین..
	8 کلینی، محمّد بن یعقوب، 1387، الکافی، چاپ چهارم. تهران، دار الکُتُب الإسلامیّه..
	9 مجلسی، محمدباقر، 1403ق.، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء..
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